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 15اسلام ملیّ) تورکی(

 اسلام تورکی و اسلام شعوبی

 
1 

ش جغرافیایی، اکتشافات و جدّ فرهنگی اروپا)دان

فنون تجارت، متدولوژی علمی و ...( اسلام تورکی 

و عربی بوده است. مسیحیّت ملیّ برای زدودن این 

هویّت فرهنگی از خویش از ترویج اندیشه های 

شیطانی شعوبی ابا و تابیّ ندارد. فرانسه، کانون 

ن خداوندا کتاب است تربیت شعوبی ماسونی

نیّت فرانسه نوشته است.حسن الموت را سازمان ام

صباح در خنجرزدن بر اسلام تورکی) سلجوقیان( 

از هر نوع همکاری و همیاری با مسیحیان دریغ 

 فقر و ملیّ اسلام و نداشت. فقدان فلسفه ملّی

 دوشونجه انفلاس و فکری فلج که غیردقیقه علوم

 دنبال را آذربایجان خصوصا مسلمان تورکان

وبیه بود. یعنی ما را اشت کمک کاری برای شعد

 شعوبیه و رضاخان چنان فریفتند که اگر بر علیه

 سیاسی قدرت گرفتن بدست بمنظور نئومدرن

 می دست از را آزربایجان گویا کردیم می تلاش

 ضعف خاطر به  ستم تحت ملل الاسف مع. دادیم

 می کسی بدنبال( گونلیک اؤز) بنفس اعتماد

که نمی دانند ا را نجات دهد حالیا آنه که گردند

آن کس هم عین خودشان است و بتی بر بتهای او 

می افزاید لذا از بتهای خودساخته انسانی و ذهنی 

توان عبور را ندارند..اسلام تورکی حنیف چون 

ابراهیم بت شکن بوده است. ما تورکان مسلمان 

باید از بتها و قهرمانان خودساخته و برساخته 

تایی دوشونجه و گذرکنیم. اگر گذر رخ ندهد ایس

اندیشه رخ دهد. نقش نقیش شیطانی 

 و قدرت.است اندیشیدن مسدودکردن بتها

 تورک دولتهای سازمان و تورکیه معاصر استراتژی

 برمی تورک جهان اسلامی تورکی ملیّ تاریخ از

 غرب به نوکری در غرق عرب جهان امروز،. خیزد

انجام نیست فاقد  به قادر را حرکتی هیچ و است

اتژی و در بلاتکلیفی تام و تمام است. تورکیه استر

به برکت اتّحاد ملّی و اسلامی از دایره کوچک 

 جانب و آمده بیرون ناسیونالیسم برساخته غربی

 حمایت و است کرده حرکت تورک شدن جهانی

 کم حرکت یک با را مسلمان میلیارد دو

رین بهره بیشت آینده در که است کرده جلب هزینه

در مقابل ماسونها و ملّی گرایی عرب  برداریها را

ضدّ تورک و حتی مقابل چین خواهدنمود زیرا 

 رقیب تاریخی، نظر از تورک جهان و تورک انسان

 و تورکیه است یهودیّت و ماسونها و صلیبی جهان

 از هم یکصدساله ویزیون در تورک جهان

 کند می حرکت زاویه همین در و دیدگاه همین

گران غربی، شمهّ ای از که در مقابل استحمار
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 را صلیبیون تن و قدرت را به نمایش می گذارد

 جهان قدرت آنها که دهد نمی اجازه و لرزاند می

 سیاست زیرا بگیرند بدست تورک جهان بدون را

 همین به هم آن زیبایی و است تغییر قابل آن هر

 می کریه نکند تغییر سیاست است، وابسته تغییر

 مقابل در مسلمانها شود. وقتی جهان عرب و

 قدرت اسرائیل به یعنی کنند می سکوت اسرائیل

 دلش کاری هر اسرائیل آینده در که  بخشند می

 دهد می انجام امروز و دهد انجام بخواهد

 بردگی به و کند تحقیر را مسلمان دومیلیارد

 سنگین تبعات و  کشاند می استراتژیک و فکری

می کند در م و جهان تورک ایجاداسلا جهان برای

این میان غلبه قصاّب غاصب، و این همه حسرت و 

تحسّر به فقدان یک خلافت مدرن تورکی اسلامی 

و فقدان بمب هسته ای در جهان تورکی اسلامی 

برمی گردد این دو فقدان، فلسفه ملّی غرب و 

مسیحیت صلیبی ماسونی و اولیگارشی یهودی و 

را  زرسالاران پارسی و شاخه ارتدوکسی شعوبیهّ

تقویت می کند. تورکیه و جهان تورک با توجه به 

 تمام است قدرت و رهبری مدعّی رهیافت تاریخی

 معرفت تورکی اسلام هدایت در مسلمان تورکان

 تورکیه اند دوخته تورکیه چشم در چشم اندیش

 پس که عرب ناسیونالیسم مانند تواند نمی هم

ر و دمکرات و سکولا چون غربی مکاتب پشت

 خود یسم و ...که ساخته و پرداختهلیبرال

 تورکان. بماند تفاوت بی و شده پنهان غربیهاست

 و یهودیتّ با که است سال صدها مسلمان

 پیروز اسرائیل اگر. دارند مکتبی جنگ مسیحیّت

 خصوصا مسلمان تورکان قلمرو سراسر شود میدان

. است شدن ای غزّه و فلسطینی مستعدّ تورکیه

بی به بمب هسته ای اسرائیل زیرا هیچ سازمان غر

 د.نظارت ندار

 2 

در صدر اسلام خلیفه اولّ و دوم و چهارم از مردم 

عادی قابل تمییز و تشخیص نبودند شعوبیهّ 

کلاسیک، حادثه سقیفه را که به انتخاب ابوبکر 

ی صدّیق به رهبری با رایِ اکثریت انجامید حقِّ عل

ع دانستند و بنیان چالشی عظیم را در اسلام 

درانداختند در حالی که امام علی ع در نهج 

البلاغه در جواب طلحه و زبُیر چنین می فرمود: 

رغبتی به خلافت نداشتم و نمی خواستم بر شما 

ولایت و حکومت کنم و این شما بودید که مرا 

دعوت کردید و آن را بر من تحمیل نمودید باز در 

امه ششم نهج البلاغه ح. علی ع می فرماید: انهّ ن

باَیعَنِی اَلْقَوْمُ اَلذَِینَ باَیعُوا أَباَبَکْرٍ وعَُمَرَ وعَُثمَْانَ عَلىَ 

ماَ باَیعُوهمُْ عَلَیهِ فَلمَْ یکُنْ للِشَّاهدِِ...: همان کسانی 

که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند همان 

بیعت نمودند. صحتّ  قوم به همان شکل نیز با من

 ح. شکلی تعیین خلیفه و نحوه بیعت را

 

 12عرفان ملّی) تورکی اسلامی(

میتولوژی تورکان: رنگین کمان)گؤی 

 )قورشاغی( و صاعقه)ایلدیریم
 

:  

 سرخ و سبز اوفتاد نسخ نو بهار

 چون خط قوس و قزح در اعتبار

 هم بار است و سه ماهم فرحنه م

 نعمتم زوتر رو از قوس قزح

 
1 

عربها به گؤی قورشاغی، قوس قزح می گویند و 

مولانا هم از همین کلمه بهره برده این که هر 

خطّی از آن واجد معنایی است برخاسته از مفکوره 
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 تورکان است. در باور تورکان، رنگین

ه دارد. رنگین کمان پلی بوده ویژ مفهومی کمان

که زمینیان را به آسمانیان، فرشیان را به عرشیان 

می رسانده زیرا پرتوی سترگ از آفتاب عالمتاب 

بوده است.دیده شدن رنگین کمان پس از طوفان، 

حکایت از فروکشی و فرونشستن خشم خداوند 

ن با بوده است. در آنادولو و آزربایجان رنگین کما

  (Gökkuşağı)اسامی آناقوشاق، گوک قوشاغی،

 ( Göy qurşağı)  ،شال مادر"گؤی قورشاغی" ،

خوانده می شود. قورشاق "شال مادر فاطمه"

یعنی، قوس،کمربند،کمان،البته کمان در تورکی 

است رنگین کمان را آلا قورشاغی هم  yay معادل

گویند یعنی، رنگارنگ. خط استوا را در تورکی آنا 

ورشاق یعنی، کمان اصلی می نامند خط استوا ق

هنگام  .چون قوسی به دور زمین کشیده شده

دیده شدن رنگین کمان با گفتن اینکه نور بر 

انسانهای خوب می تابد، از وجود رنگین کمان 

تعبیر به خیر و برکت می شود. در بین مردم گفته 

می شود که همگان دوست دارند از زیر رنگین 

ند، اما هیچ کس نتوانسته از زیر آن کمان عبورکن

عبور کند. اعتقاد بر این است که رنگین کمان به 

انسانها هیچگاه اجازه عبور از زیر آن را نمی دهد. 

اما گفته شده که اگر کسی بتواند از زیر رنگین 

کمان عبورکند، تمامی گناهانش بخشیده می 

شود، کلیه آرزوهایش برآورده می گردد و ثروتمند 

شود. اگر نازا باشد، صاحب فرزند می شود.  می

حتی عقیده ای وجود دارد که می گوید کسی که 

از زیر رنگین کمان عبور کند، جنسیتش تغییر 

در رنگین کمان اگر رنگ سبز در پایین  .می کند

قرار گیرد، آن سال سال پر برکتی می شود. اگر 

زرد در پایین قرار گیرد، آن سال بیماری زیاد می 

د، اما در نهایت همه از این بیماری جان سالم شو

بدرمی برند. اگر رنگ سرخ در پایین باشد، آن 

سال جنگ و خونریزی می شود و اگر رنگ آبی 

آسمانی در پایین قرار گیرد، زمستان سخت و 

طولانی در انتظار مردم است. اگر رنگ صورتی در 

پایین باشد، آن سال بیماریهای مسری و واگیردار 

د می شود و در نهایت اگر رنگ خاکستری در زیا

پایین قرار گیرد، آن سال باران زیاد می بارد، 

رودخانه ها طغیان می کنند و کشتیها غرق می 

 .شوند

2 

بر اساس عقاید قدیمی مرسوم در بین تورکان، در 

د. رابطه با صاعقه نیز آداب مختلفی وجود دار

برخی می گویند، جایی که صاعقه در آن بیافتد، 

جای مقدسّی است. برخی دیگر نیز بر این عقیده 

هستند که جایی که صاعقه در آن افتاده، برای 

انسانها و حیوانها خوش یمن نباشد. بنابراین سعی 

می کنند به این مکان نزدیک نشوند حتا حیوانات 

ند.در آنادولو خود را از این مکانها دور نگه می دار

و آزربایجان جهت بدورماندن از صاعقه برخی 

آداب و رسوم خاص رواج دارد. مثلا گفته می شود 

که اگر فرد و یا حیوانی دچار صاعقه گرفتگی 

شود، باید فردی که در کنار این انسان و یا حیوان 

صاعقه گرفته ایستاده، بلافاصله او را از محل 

، در این صورت دورکرده و به جای دیگری ببرد

فردی که دچار صاعقه گرفتگی شده، زنده می 

ماند. گفته می شود، به هنگامی که آسمان شروع 

به غرشّ کرد و رعد و برق جهید، فرد باید جسم 

فلزی را که در دست دارد، بلافاصله بر درختی 

بکوبد. همچنین اگر در دست خود اشیای فلزی 

ها را نیز همچون تبر و داس داشته باشد، باید آن

بلافاصله بر روی درختی که در نزدیکیش قرار 

دارد، بکوبد. اعتقاد بر این است که صاعقه بر 

محلّی که فلز وجوددارد، می افتد. بنابراین با زدن 

جسم فلزی که در دست دارد بر روی درخت، 
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سبب می شود تا صاعقه بر درخت بیافتد و بدین 

ی ماند. ترتیب از خطر صاعقه گرفتگی در امان م

همچنین به هنگام رعد و برق، انسانها بلافاصله 

کلمه شهادت بر زبان می آورند و آیاتی از قرآن را 

تلاوت می کنند. تمامی این آداب و رسوم و آیین 

ها از نقطه نظر تعیین اعتقادات تورکها در مورد 

سیستم کیهانی حایز اهمیت است. احترام قایل 

اجسام کیهانی،  شدن تورکان به خورشید و دیگر

بدین دلیل است که معتقدند خداوند به این 

اجسام آسمانی قدرت فوق العاده ای عطاکرده 

است. بدین دلیل است که آداب و رسوم تورکان از 

آسیای میانه تا به امروز ادامه یافته است. امروزه 

آداب و رسوم و آیینهای مرتبط با آسمان و اجسام 

ای اعتقادات موجود در کیهانی بعنوان باقیمانده ه

 .دنیای قدیم جلب توجه می کند

 :بی جهت نبود که ملاّی تورک هم می گفت

 این نشان خسف و قذف و صاعقه

 شد بیان عزّ نفس ناطقه

و بی جهت نیست قرآن، ثمود و عاد و بنی 

یرسل ).اسراییل را با صاعقه مجازات می کند

 ... فاخذتهم الصاعقه و-الصواعق

 

 1۰ب تبریز( مکتب ملّی)مکت

 ملّی مکتب، تبریز مکتبی

 بابا مزید تبریزی
1 

تجلّی تام و تمام مکتب تبریز در دیوان شمس و 

در سرّ مناسبت، مرافقت، مصاحبت و مجالست 

شمس تبریزی با مولانا نهفته است. مولانا می 

ی گوید وقتی شمس به من آویخت در من یک نم

دانم مبارک را با می دانم نامبارک جایگزین کرد 

من تصمیم به ندانستن گرفتم؛ من سوی بی سو 

را، خوی بدخو را، سیلاب و جو را، بازار و این کو 

را، نکوگو و بدگو را، دست و بازو را، گندیده تزغو 

را، نان و ترازو را، این زن و این شو را، غمزه چشم 

این درد پهلو را، درد و  و ابرو را، اصل این بو را،

دارو را، هندو را، ندانستم و نخواستم بدانم و یک 

دانستن به من بخشید و آن رهاکردن حرف هندو 

و دیدن تورکان معنی و میران مه رو بود. بریدن 

مولانا از مفکوره هندی فارسی مجوسی و عطف 

عنان به مفکوره تورکی اعتدالی حقیقت اندیش 

ین تحفه شمس به مولانا معرفت اندیش مهمّ تر

 :بود

 رها کن حرف هندو را 

 ببین تورکان معنی را

  1439دیوان شمس: غزل 

 
 من این ایوان نه تو را 

 دانمدانم نمینمی

 من این نقاش جادو را 

 دانمدانم نمینمی

 بو ایوان ایچ ایچه اولدو

 بیلنمم من بیلنمم من

 بو نقاش ائیله دی جادو

 بیلنمم من بیلنمم من

 
 مرا گوید مرو هر سو

 تو استادی بیا این سو

 سو راکه من آن سوی بی

 دانمدانم نمینمی

 
 گیرد گریبانمهمی

 دارد پریشانمهمی

 من این خوش خوی بدخو را

 دانمدانم نمینمی
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 پریشان ائیله ییر جانیم

 یاخامی هئچ اؤتورمور اؤ

 بو خوش اخلاق بدخونو 

 بیلنمم من بیلنمم من

 
 بینمیکی شیری همی

 جهان پیشش گله آهو

 که من این شیر و آهو را

 دانمدانم نمینمی

 
 مرا سیلاب بربوده

 مرا جویای جو کرده

 که این سیلاب و این جو را

 دانمدانم نمینمی

 
 چو طفلی گم شدستم

 من میان کوی و بازاری

 که این بازار و این کو را

 دانمدانم نمینمی

 
 منم یعقوب و او یوسف

 وشن از بویشکه چشمم ر

 اگر چه اصل این بو را

 دانمدانم نمینمی

 
 جهان گر رو ترش دارد

 چو مه در روی من خندد

 که من جز میر مه رو را

 دانمدانم نمینمی

 
 ز دست و بازوی قدرت

 به هر دم تیر می پرد

 که من آن دست و بازو را

 دانمدانم نمینمی

 چو مردان صف شکستم

 من به طفلی بازرستم من

 این لالای لولو را که

 دانمدانم نمینمی

 
 تو گویی شش جهت منگر 

 سوی برپربه سوی بی

 بیا این سو من آن سو را

 دانمدانم نمینمی

 
 خمش کن چندمی گویی 

 چه قیل و قال می جویی

 که قیل و قال و قالو را 

 دانمدانم نمینمی

 
 برو ای روز گلچهره که 

 خورشیدت چه گلگون است

 ور یاهو را که من جز ن

 دانمدانم نمینمی

 
 اگر صد منجنیق آید

 ز برج آسمان بر من

 بجز آن برج و بارو را

 دانمدانم نمینمی

 
 چه رومی چهرگان دارم 

 چه تورکان نهان دارم

 چه عیب است ار هلاوو را

 دانمدانم نمینمی

 

 هلاوو را بپرس آخر 

 از آن تورکان حیران کن

 کز آن حیرت هلا او را 

 دانمدانم نمینمی
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 رها کن حرف هندو را 

 ببین ترکان معنی را

 من آن ترکم که هندو را 

 دانمدانم نمینمی

 اؤتور هندولارین لفظین،

 ائشیت معناسینی تورکون

 ده اول تورکم کی هندو نو

 بیلنمم من بیلنمم من

 

 بیا ای شمس تبریزی 

 مکن سنگین دلی با من

 که با تو سنگ و لولو را

 دانمنمی دانمنمی

 گل ای سن شمس تبریزی، 

 من ایله داش اوره ک اولما

 سن اولسان درّی لؤلؤنو

 بیلنمم من بیلنمم من

 

2 

بابا مزید یکی از عرفای بزرگ قرن هفتم 

آزربایجان بوده اسمش محمد بود و عالم به علوم 

بدال دانسته ظاهری و باطنی. برخی او را قطب الا

اند تنها روزهای شنبه مریدان را به حضور می 

پذیرفت. ولیّ ای نقل می کند روزی در تبریز از 

در مسجدی درآمدم. خواجه عبدالرحیم را دیدم 

که در پیش عزیزی به خضوع به دو زانو نشسته 

است من سلام کردم گفت برو خواجه حسن برای 

اور. من زود ما نان سیاوانی آورده است و بریان بی

بشتافتم و آن چه فرموده بود آوردم نصیب ما بداد 

و گفت: در لقمه ما نگاه نکنید چون تناول کرد و 

بیرون رفت من از عبدالرحیم پرسیدم این عزیز 

که بود که چنین انوار الهی از جبین وی ساطع 

 بود؟ گفت: ایشان بابامزید است.

ربت. از خاصّان حضرت عزتّ و بازیافتگان بساط ق

ایشان لقمه هیچ کسی را نخورده است. به نظر می 

رسد بالاترین سلوک زاهدانه یک عارف نخوردن 

لقمه حلال دیگری است چه برسد به لقمه حرام 

 .دیگران. زیرا حکمت، زاییده لقمه حلال است

 

 :مولانا

 

 علم و حکمت زاید از لقمه حلال

 عشق و رقّت آید از لقمه حلال

 ؤورک لیک تؤرردوز تیکه عشقیله ک

 علمیله حکمت حلالدان باش وئرر

 

 لقمه تخم است و برش اندیشه ها

 لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها

 تیکه دن دیر حاصیلی اندیشه دیر

 اینجی دیر اندیشه، دریا ریشه دیر

 
 

از بایزید بسطامی عارف تورک مسلمان نقل شده 

است که بزرگترین کرامت را تشخیص حرام از 

. عادت دوم بابا مزید تبریزی این بود حلال دانسته

که وقتی مردم نماز خفتن را اقامه می کردند و 

مسجد خلوت می شد ساعتها در محراب به سرمی 

ایستاده و می گفت اگر مردم با قدم پیش تو آیند 

 .من با سر پیش تو آمده ام

 

 ۹زبان و ادبیات ملّی) تورکی( 

م اندر حکایت زبان حاکمیتّهای پیش از اسلا

 2 در آذربایجان
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 گول، باغ و بوستـانیم نه دئرسـن؟قیـزیل

 فــدا اولسـون سانا جـانیـم نـه دئرسـن؟

 
 قـــرار و صبــر و آرامـــیـم توکنــدی

 ی فـرمـانـیـم نـه دئـرسـن؟-کسیـلـدی کـُلّ

 
 هامو دردلیلره درمان بولوندو

 دواسیز درده درمانیم، نـه دئرسـن؟

 
 ـر ایـله ایمانی واردیرهـامــونــون کف

 منیـم کـفر ایلـه ایمانیـم، نـه دئرسـن؟

 
 سنین مقصودون اودور کیم من اؤلم

 حلال اولسون سانا قانیم، نه دئرسن؟

 
 اگـر یاتسـام میـن ایـل تـوپراق ایچینده

 دوز اولسا عهد و پیمـانیم نه دئـرسن؟

 
 ختایی چون سنی جـانیـلــه سئـودی

 انیم؟نه دئـرسن؟سئون اؤلسـون مو سلط

 

 شاه اسماعیل ختایی

1 

منابع آشوری از قرن هفتم تا قرن نهم قبل از 

میلاد برای احیای تاریخ باستان آذربایجان کفایت 

می کند. با تغییر و تحولّات در اوضاع سیاسی آن 

روزگار در آذربایجان، هفت قبیله آذربایجان 

ان که قبلاً جزو اتحادیه ماننا و باست

ای تشکیل دادند که اورارتووساکایی بودند اتحادیه

بعدها یونانیان باستان آنها را میدیا یا آنچه بعدها 

مادّ نامیده شد، این قبایل را هرودوت تاریخ نگار 

 :یونانی چنین نام می برد

 
 - Parelakenoi /1  پارتلاکئنوی - 2

 - Magai /3   مغ  - Bousai /4        بوآسای

آری   - Stroukhotes /6   آستروخات

 Boudioi   بودیو  - Ariazantoi /5  زانتوی

 / Mid  ماد  - 7/

2 

آنگونه که زبانشناسان می گویند زبانهای موجود 

 :در دنیا به سه شاخه تقسیم بندی می شود

که تمام زبانهای مربوطه به زبانهای التصاقی –1

زبان  ).خانواده زبان تورکی در این شاخه قراردارند

 ص هیئت جواد دکتر –های آن تورکی و لهجه

 این زبان مهمترین از که تحلیلی زبانهای– 2(25

 توجه با) کرد اشاره عربی زبان به توان می شاخه

 لهجه سومین و سی نیز( دری)فارسی که این به

 این در نیز( دری)فارسی بنابراین است عربی زبان

تحقیقات سازمان یونسکو در  ).دارد قرار شاخه

 زنجان امید نامه هفته –مورد زبانهای دنیا 

 (3ص  286شماره  78خرداد  20چهارشنبه 

زبانهای هجایی که از شاخصترین زبانهای این  – 3

 .شاخه نیز می توان به زبان چینی اشاره کرد

3 

بندی و با توجه به اینک با توجه به این تقسیم

اسناد تاریخی و علمی می توان به بررسی نوع 

زبان اقوام ساکن در آذربایجان پیش از اسلام 

پرداخت: طبق تحقیقات هومل زبانهای ایلام و 

آلتایی  -سومر از یک پایه و جزو زبانهای اورال

در تاریخ زبان و  )التصاقی( است.) سیری

( 21های تورکی دکتر جواد هیئت ص لهجه

زبانهای هوری و لولوبی نیز نه، تحلیلی و نه 

هجایی بوده، بلکه آنها نیز جزو زبانهای التصاقی 

 همچنین( 101 ص دیاکونوف –هستند) تاریخ مادّ

زبان  (آکادئمیکین) دئمیکین ماراک نظریه طبق

مادها و مانناها کاسسی ها، ایلامی ها، قوتتی ها، 

 -نیز التصاقی بود. )تاریخ دیرین تورکان ایران 
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( زبانهای قوتتیها، 254پروفسور دکتر زهتابی ص

اورارتوها و  لولوبیها همانند بوده و با زبانهای

 99 ص دیاکونوف –هوریها خویشاوندند)تاریخ مادّ 

 اپرت،(  95 ص ایران تورکان دیرین تاریخ و –

( التصاقی) تورکی بر نیز فرانسوی شناس باستان

 جایی در. دارد اشارت مادّها زبان بودن آلتایی

نویسد زبان اشکانیان نیز  می دیاکونوف دیگر

همانند زبان مادها از خانواده زبانهای التصاقی بود. 

 116 ص کشاورز ترجمه دیاکونوف، –)اشکانیان 

 و اپرت تحقیقات مقایسه صورت در که.( 

بودن اشکانیان نیز  تورک به توان می دیاکونوف

سال تا  7000پی برد. بدین ترتیب است که از 

سال به طور  4500سال قبل یعنی مدت  2500

جغرافیایی آذربایجان تنها و تنها  مطلق در منطقه

اقوام التصاقی زبان )تورک( زندگی و حکومت 

سال  2500همچنین اگر تاریخ بعد از  .اندکرده

م باز آذربایجان در قبل از میلاد را بررسی کنی

های بیشتر مقاطع تاریخی مستقلّ از حکومت

دیگر منطقه بوده، به طوری که در زمان 

هخامنشیان آذربایجان سرفرود نیاورده و تا 

سرنگونی این حکومت، تمام فرهنگها و آداب و 

سنن و زبان خود را حفظ کرده کشته 

کوروش، شاه هخامنشیان توسط ملکه  شدن

روس( را هم از همین زاویه می آذربایجان )توم

 ص یک جلد پیرنیا –توان دید.) ایران باستان 

 ص –ریخ دیرین تورکان ایران تا و 449 – 452

 آذربایجان کلّ نیز سلوکیان زمان در.(  637

 اسکندر و بوده سلوکیان حکومت از مستقلّ

 اشکانیان. )درآورد تصرّف به را آذربایجان نتوانست

 نیز ساسانیان زمان رد(  8 ص دیاکونوف –

 دوم، شاپور از بعد حتی و بوده مستقلّ آذربایجان

)هیاطله( پیمان اتّحاد بستند  هیتیها با ساسانیان

تاریخ اجتماعی ).بجنگد روم با  تا در شمالغرب

 از بعد(  611 – 616 ص راوندی مرتضی –ایران 

 نامیده الاسلام سیف که اوغوز تورکان نیز اسلام

 قدرتمندی حکومتهای آذربایجان رد اند،شده می

  .کردند شرکت ملازگرد نبرد در و بناکرده

Dr Bedi: 102. Ət-Təkasur Surəsi  
Məkkə surəsi/ 8 ayə 

 

 التکّاثر سوره سی .103

 آیه 8مکّه سوره سی/ 

 الرَّحِیمِ نِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ

 رحملی رحمان آللاهین آدینان

Rəhmili Rəhman Allahin Adinan 
 

 )2)الْمَقاَبِرَ زُرْتمُُحَتَّى (1أَلهْاَکُمُ التَّکاَثُرُ)

حریصلیینیز  قبیرله ری زیارت ائده ائده چوخلوغا

 باشینیزی قاتدی

1-2.qəbirləri ziyarət edə edə 
Çoxluğa hərisliyiniz başınızı qatdı, 

 

 )3کَلَّا سَوفَْ تعَْلَموُنَ)

 .خئیر! سیز تئزلیکله بیله جکسینیز

3.Xeyr! Siz tezliklə biləcəksiniz! 
 

 )4ثُمَّ کَلَّا سَوفَْ تعَْلَموُنَ)

 .خئیر! خئیر! سیز تئزلیکله بیله جکسینیز

4.Xeyr, xeyr! Siz tezliklə biləcəksiniz! 
 

 )5کَلَّا لوَْ تعَْلَموُنَ عِلمَْ الیَْقِینِ)

خئیر اگر )حقیقتی( یقینلیکله بیلسه نیز، ) بئله 

 )اولمازدینیزایشله ره مشغول 

5.Xeyr! Əgər (həqiqəti) 
yəqinliklə bilsəydiniz, (belə işlərlə 
məşğul olmazdınız). 
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 )6لَتَرَونَُّ الجَْحِیمَ)

 .حقیقتا سیز جهنّمی گؤره جکسینیز

6.Həqiqətən, siz 
cəhənnəmi görəcəksiniz. 

 
 )7ثُمَّ لَتَرَوُنَّهاَ عَیْنَ الْیَقِینِ)

اؤز گؤزونوزله مطلق گؤره سونرا شبهه سیز کی 

 .جک سینیز

7.Sonra, şübhəsiz ki, onu 
öz gözünüzlə mütləq görəcəksiniz. 

 
 )8ثُمَّ لَتسُْأَلُنَّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ)

 -سونرا او گون بوتون نعمتلردن مطلق سؤرگو

 .سوال اولوناجاقسینیز

8.Sonra o gün bütün 
nemətlərdən mütləq sorğu-sual 
olunacaqsınız.  

 

 

 ۴۴فلسفه ملّی)تورکی اسلامی( 

 نظری بر اصناف مدینه های جاهله

 از منظر فارابی فیلسوف تورک مسلمان

 ۳تغلبیّه)امپریالیسم و شعوبیّه( .۵

 
1 

 به گذر و سنّت از رهایی برای طرفداران بورژوازی

 و فئودالی  نظام تخریب به احتیاج داری، سرمایه

 که آنجایی از و داشتند دهقانی

 دهقانی و فئودالی نظامهای محصول امپراطوریها

 نظام شناساندن و تحلیل جای به جبرا بودند

وریها امپراط قوّت و ضعف بیان و فئودالی و دهقانی

برای نسل آینده به تخریب امپراطورانی دست می 

و فلسفه ملیّ زدند که برآمده از مکتب و هویّت 

تورکی اسلامی بودند امروز خیلی از روشنفکران 

واقعا نظام دهقانی را نمی شناسند طوطی وار 

مقلدّانه به تخریب امپراطوران تورک که بانیان 

مدنیّت و یکجانشینی و مروجّان عدالت بودند می 

زنند به همین خاطر نمی توانند از تاریخمان 

ملّی تورکی  تحلیل ملّی هویّتی بدهند. فلسفه

 .اسلامی امپریال نیست

2 

امپریالیسم از مصادیق معاصر برای مدینه جاهله 

تغلبیهّ فارابی،فیلسوف تورک مسلمان است. 

شعوبیّه پیامد تعمّدی امپریالیسم است. درباره 

امپریالیسم خیلی کتابها نوشته شده است چرا 

امپریالیسم، سیطره و هژمونی نوشته نشود؟!

انحصار بر و در تمام ساحتهای بشری )علمی، 

فلسفی، عرفانی، حکمی، اخلاقی، تاریخی، 

صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و ...(است. فرایند 

تحمیق و استعمار ملّتهاست. نظامی است که به 

دلیل غلبه و دست یازیدن به مقاصد اقتصادی یا 

 قومی و ملیّ مرزهای  خواهد ازسیاسی می

 را دیگر اقوام و ملّتها و سرزمینها و تجاوزکند خود

 و مرام که است سیاستی. درآورد خود سلطه زیر

 دیگر کشورهای در نفوذ و قدرت بسط مقصدش،

.سیستمی است که بر اثر از میان رفتن است

داری داخلی و پدیدآمدن تراستها سرمایهخرده

 خام، مواد دکمبو و تولید تورّم دچار کارتلهای و

 دیگر به بازار و مستعمره آوردن دستبه برای

 از کشوری کنترل. کند می تجاوز ملّتها و ممالک

 به وادار زور با تا است دیگر کشور سوی

 و اقتصادی از خود کند و از منابع  فرمانبرداری

  .برد بهره خود سود به آنها انسانی و مالی

3 

م در انگلستان توسطّ 1890 در امپریالیسمواژه 

 به لنین توسطّ روسیه در بعد سال چند و هابسون

 کشاکشهای از بود بیانی.شد گرفته کار
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 آوردن دستبه برای رقیب اروپایی قدرتهای

 قاره دیگر و آفریقا در نفوذ ٔ  حوزه و مستعمره

با  آغاز و تاکنون 18 قرن اواخر از کشاکشها این.ها

فنون و ملبوسات جدید در تداوم است. هم 

ای انگلیسیها و هم امپریالیستهای اروپای قاره

 و که هدفشان گسترش تمدّن کردندادعّامی

 نژاد دارای مردمان به آن دستاوردهای رساندن

کنفرانس بیسمارک .است پستتر فرهنگ و

 به را استعمارگران سهم و آفریقا تقسیم شرایط

 قارهّ این تمام پس آن از که کرد تعیین ایگونه

 جنگ از پس زیر امپریالیسم اروپایی قرار گرفت

 در امپریالیسم ایدئولوژی اول، جهانی

 خود کمال به نازیسم و  فاشیسم هایایدئولوژی

 .رسید

4 

  :امپریالیسم واجد یک مربع بود 

سرمایه بر آمده از غارت  تمرکز و تراکم تولید و .1

ها( شد. انحصارها موجب ایجاد انحصارها)مونوپول

در این مرحله نقش قاطع را در حیات اقتصادی 

 .کنندبازی می

 
 به صنعتی سرمایه و بانکی سرمایه ترکیب.2

 .منجرگردید یهود اولیگارشی و سرمایه پیدایش

صدور سرمایه به جای صدور کالا اهمیت .3

 .کندمیای کسب ویژه

ها و کنسولهای انحصاری ایجاد اتحادیه.4

ها به صورت کارتلها، داران، این اتّحادیهسرمایه

 نظر از را جهان کنسرسیومهایی تراستها و

 .کنندمی تقسیم خود بین اقتصادی

5 

استیون لیندکوئیست کتابی دارد به نام همه 

نابودکنید امپریالیسم نرم نرمک به این وحشیان را 

باور رسید که اینان آورندگان تمدّن برای انسانهای 

عقب افتاده هستند و حقّ حاکمیّت را منحصر در 

سفید پوستان می دانستند برخی از اینان در 

نظریه تکامل داروین دست خدا را می دیدند لذا 

ن دیگر انسانها را وحشیانی در برابر تکامل و تمدّ

 .دانسته و فتوا به قتل عام همه می دادند

6 

جوهر و گوهر امپریالیسم بهره کشی و استثمار 

ملّتها و سرزمینهای دیگر به طرق مختلف است، 

تداومش، حفظ وابستگیهای اقتصادی و مالی 

است. در سیستم جهانی کاپیتالیسم یک تقسیم 

مللی وجوددارد که نتیجه آن تداوم کار بین ال

وابستگی مناطق حاشیه و تجمّع مازاد )یا انباشت 

سرمایه( در کشورهای غربی مدیون گسترش آنها 

در سرزمینهای دیگر بوده است تا از طریق یک 

مازاد فزاینده در کشور مادر، ثروت و قدرت خود را 

به زیان کشورهای تحت سلطه افزایش دهند که 

امپریالیسم »به چنین وضعیتّیدر اصطلاح 

گفته می شود که به معنای وضعیتّی است که «نو

در آن کشوری، با داشتن استقلال سیاسی، از 

دست اندازی و دخالت کشور دیگری و یا عوامل 

آن آسیب ببیند.کشور امپریال زده توان تصمیم 

سازی درباره مسائل کلان کشوری را ندارند نمی 

تها و اقوام درون کشوری را توانند معضل هویتّ ملّ

حلّ کند این رابطه ممکن است دنباله رابطه 

استعماری گذشته میان دو کشور نباشد بلکه 

  .قدرت نوخاسته ای آن را پدیدمی آورد

         

 1۴حکمت ملّی) تورکی اسلامی( 

 1۴قوتادغو بیلیک 

بررسی تطبیقی متدولوژیک قوتادغوبیلیک (

 )با آثار امام محمد غزالی
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    :حکمت تورکی

اؤزونون یاوان چؤره گی، اؤزگه نین پیلوووندان 

 .یاخشیدیر

Özünün yavan çörəyi özgənin 
piluvundan yaxşıdır . 

 

1 

درباره قوتادوغو بیلیک ذکر این نکته ضروری است 

که همه دانشی را که یوسف بلاساغونی در قرن 

در کتاب قوتادغوبیلیک جمع کرده و به پنجم 

نظم کشیده است ریشه و خاستگاه تورکی اسلامی 

دارد.در واقع محتوای کتاب همان محتوایی است 

که مشخصا در سه اثر پس از قوتادغوبیلیک احیاء 

الملوک علوم دین و کیمیای سعادت و نصیحه

غزالی تحریر شده است. بلاساغونی در آغاز کتاب 

است که از این دانش بسیار نوشته  توضیح داده

شده ولی کتاب او در زبان تورکی اولین است و به 

فارسها قوتادوغوبیلیک وی را »همین جهت؛ 

معارفی که یوسف  .نامندمی« شاهنامه تورکی 

خراسانی یا بالاساغونلو در قوتادوغوبیلیک 

گردآوری کرده فلسفه عملی یا حکمت نام دارد 

اسلامی است. هر -تورکیاین کتاب حکمت نامه 

کسی دری یا فارسی بنویسد لزوما فارس نیست 

همچنان که هر کسی به عربی بنویسد لزوما عرب 

نیست. اقبال لاهوری دیوان فارسی دارد پس 

ایرانی یا فارس هست؟ عبدالسلام پاکستانی برنده 

جایزه نوبل آثار خود را به انگلیسی نوشته است 

طبایی تفسیر پس انگلیسی هست؟ علامه طبا

المیزان را به عربی نوشته پس عرب است. علامه 

جعفری تفسیر مثنوی را به فارسی نوشته پس 

فارس هست و مولانا مثنوی را به فارسی نگاشته 

پس فارس است؟! پاسخ همه اینها منفی است. 

زبان گفتاری و سرزمین و ایل و تبار این 

ن اندیشمندان تعیین کننده مولفه های هویّتی ای

بزرگان است. تمام بزرگان از جمله رودکی و 

خاقانی و نظامی و غزّالی و خیّام و عطّار و فارابی و 

 فارسی چه اگر ایشان غیر  بیرونی و رازی و

 بودن ایرانی و بودن فارس بر دلیلی اند نگاشته

 قاطع ضرس به بزرگان آن همگی و نیست آنان

 ظلّ و ذیل در و تورکان اقلیم در و اند بوده تورک

د. برای بعضی ان زیسته می تورکان امپراطوری

دوستان، ایران مدنظر تمام کره خاکی است که 

این چنین شیری را خود خدا هم نیافریده 

گفته اند یوسف خراسانی شاگرد ابن سینا  !است

بوده اما به نظر صحیح نمی رسد زیرا ابن سینا 

متولد افشنه دهی از دهات بخارا از شهرهای 

ستان فعلی است که اگر در این شهر افشنه اوزبک

کسی فارسی حرف بزند کمتر کسی مقصود او را 

می فهمد. زادگاه و دفنگاه ابن سینا هر دو در 

منطقه تورکان و زیر حاکمیّت تورکان بوده است. 

پس او تورک بوده همانگونه که یک نسخه خطی 

از وی و به زبان تورکی کشف شده است. 

م تورک بوده است. ابن سینا شاگردش بهمنیار ه

سالگی بخارا را به  22هجری در سنّ  370متولد 

قصد گرگانج ترک می کند در حالی که یوسف 

هجری متولد می شود. یعنی هنگام  397سال 

ساله بوده و در  27تولدّ یوسف خراسانی ابن سینا 

بخارا ساکن نبوده است. یوسف خراسانی به جهت 

تورکستان می تواند بخارا تعلّق به خراسان کبیر و 

برود اما آن موقع ابن سینا انجا حضور نداشته 

است اما هیچ مدرکی تاریخی مبنی بر سفر یوسف 

خراسانی به گرگانج یا اصفهان یا همدان وجود 

ندارد. لذا یوسف خراسانی نمی تواند شاگرد او 

باشد و اگر هم دو حکیم تورک مسلمان در منطقه 

تورکان و ظلّ و ذیل  جغرافیایی متعلّق به
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امپراطوری تورکان حضور هم را درک کرده باشند. 

همان گونه وی معاصر محمود کاشغری بوده ولی 

 .ظاهرا همدیگر را ندیده اند

 
2 

گرچه کیمیای سعادت به نوعی خلاصه فارسی 

ا احیاء علوم الدین است متدولوژی این کتابها ب

قوتادغوبیلیک متفاوت است و در عین حال از 

حیث محتوایی هم تفاوتی هایی میان این سه اثر 

است و با این همه به دلیل فضل تقدّم یوسف 

خراسانی بر امام محمدّ غزالی منطق حکم می 

کند که غزالی از قوتادغوبیلیک متاثر شده باشد نه 

بر عکس زیرا غزالی تقریبا نیم قرن پس از یوسف 

خراسانی متولدّ می شود و باید افزود که کتاب 

نصیحه الملوک وی به شدّت از قوتادغوبیلیک 

تاثیرپذیرفته است. لذا امکان انتقال محتوا از سه 

اثر وی به قوتادغوبیلیک عقلا و نقلا و منطقا و 

تاریخا محال می نماید هر چند که غزّالی نیز 

ه با تورک بوده و در دربار ملکشاه سلجوقی همرا

ابوریحان بیرونی و خیام و دیگران علیه اسماعیلیه 

و شعوبیهّ کلاسیک قلم می زدند و به دلیل فارسی 

بودن آثار سرکرده شعوبیه آن دوران یعنی حسن 

صباح این نوابغ تاریخی جهت مقابله فکری با فرقه 

اسماعیلیه گاهی به فارسی هم می نگاشتند. سرّ 

نظام الملک  فارسی نگاری سیاست نامه خواجه

تورک را نیز در همین نکته دقیقه باید جست. 

البته آن آتابیگ به دلیل همین مبارزات فکری با 

 .فرقه اسماعیلیه بود که به دست آنان ترور شد

شعوبیّه کلاسیک، قوتادغوبیلیک را سالیان سال 

در درازنای تاریخ کتمان کرده بودند و اگر هم بر 

تحقیر و تخفیف  آن شاهنامه تورکی گفته برای

این کتاب است نه تعظیم و تفخیم آن. زیرا افسانه 

  .!را چه یارای قیاس و موازنه با حکمت؟

 

 (1۵(اسلام ملّی)تورکی

 2احیاگران و اصلاحگران اسلام تورکی

 

 امام شامل

 

 
( رهبر 1871-1797امام شامل داغستانی )

 مشهورترین از یکی و قفقاز در سیاسلامی، سیا

 بر ارتدوکسی روسی شعوبیه تسلطّ مخالفان

 برابر در مقاومت رهبر بود، قفقاز مسلمان تورکان

 تورکان امام سومین و  روسها در طول جنگ قفقاز

 م،1859 تا1834 از داغستان و چچن مسلمان

 از بیش با. کوهستان شاهین و قفقاز شیر به ملقب

 با رنگ، سیاه و اصیل اسبی ایدار قد، متر دو

 اش عمامه و گشاد کتی با سفیدش و سیاه لباس

 و زبان شامل،. رنگ سیاه پرچمی و قرمز سربند

 استادش نزد را ات عربی، فلسفه و فقهادبی

 محمد، غازی دوستش نزد. آموخت الدینجمال

 74 سن در1870سال در شامل. آموخت تصوف

 کشتی با او .گرفت را مکه به سفر اجازه سالگی

 با عبدالعزیزعثمانی سلطان و رفت استانبول به

 او به و کرد پذیرایی او از رسمی استقبال

ا یکی از آنها را انتخاب ت داد پیشنهاد قصرهایی

کند اما او نپذیرفت و سلطان از او خواست که 

 عثمانی برای میانجیگری در درگیری شدید

 توفیق با را وظیفه این او و برود قاهره به مصر و

 به همراهان و خانواده همراه به سپس و داد انجام

 اواخر رفت بود عثمانی کنترل در که مکه

 4ه رفت و در مدین به مکه از م1870سال

 به بقیع قبرستان م درگذشت و در1871فوریه

 ضمیر در هنوز شامل امام یاد. شد سپرده خاک

 جایی هیچ و است زنده داغستان مسلمان تورکان
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 را خود فرزندان بسیاری و نیست خالی او یرتصو از

 ملی قهرمان یک را او. نامندمی او نام به هنوز

لایقف برای  و لایوصف تلاشی با که دانندمی

 روسی شعوبیه و متوقف کردن پیشروی روسیه

 قفقاز مسلمان تورکان سرزمینهای در ارتدوکسی

 دنیا به فقیر خانواده یک در شامل. کرد مبارزه

 فقرا مبارزه را او مبارزه بعضی ولی نیامد،

کنند. میلیونها دهقان روسی ثروتمندان تعبیرمی با

در روسیه از بردگی اربابان  18در پایان قرن

 امام پدر  بردند، در حالی کهفئودال رنج می

. بود ارباب دختر مادرش و آزاد دهقانی شامل،

 قفقاز سراسر در جنگ گسترش با م1828 سال

 امام رهبری به داغستان در انانمسلم مقاومت

 م1834 سال.یافت ادامه بیگ حمزه امام و غازی

 رهبری حمزه امام شدن کشته از پس شامل امام

م تزار 1839اومت را ادامه داد سال مق

روسیه،سیاست فشار بر سرزمین چچن را ادامه 

داد. با تصرّف قفقاز، همه مردم شمال قفقاز به 

ا آغازکردند. جنگ در رهبری امام شامل مبارزه ر

سال طول کشید رهبری مبارزه با امام  25قفقاز 

ملامحمدغازی  شامل بود. روسها در حمله گسترده

را شهیدکردند در آن جنگ تنها چندنفر زنده 

ماندند که یکی از آنها شامل بود که به شدت 

مجروح و مشرف به مرگ بود. او توانست 

لف صالح ناپدیدشود و از جراحات نجات یابد.خ

امام غازی و حمزه بیگ بود فدائیان پس از 

 .شهادت حمزه بیگ، شامل را به رهبری برگزیدند

شامل ارتش مریدان را به شیوه دشمنان، 

های ارتش را از سازماندهی مدرن کرد. هزینه

درآمد زمینهای کشاورزی که به مساجد اضافه 

شد، هماهنگ کرد و زکات را برای تجهیز می

دراویش را چون نادرشاه بیرون کرد و ارتش داد. 

بازگشت آنان را جز سربازی در لشکر خود 

نپذیرفت. امام شامل نفوذش را از دریای خزر در 

شرق تا دریای سیاه در غرب گسترش داد. اسلام 

عدالت محور و برابرطلب را می خواست برابری 

بین ملیتها، صرفنظر از زبان، نژاد و طبقه را ندا 

داری در روسیه رواج که هنوز بردهمی زد زمانی

داشت. شامل در مسائل قصاص و مجازات جنایات 

مدنی معتدلتر بود. گارد مخصوصی را سامان داد 

فداییان را در یک لشکر جامع جمع کرد.آنها را به 

پانصدلشکر تقسیم کرد و هر لشکر فرماندهی 

داشت سربازان چرکس قهوه ای، افسران سیاه و 

و کت مشکی با پرچمهای سیاه  بعضی عمامه سبز

بر روی آنان. از اسرای افسران روسی و مرتدان و 

المللی استفاده می کرد، انزوای از نیروهای بین

جنگید مانع از تحقّق نقشه میدانی که در آن می

او شد. مقاومت به رهبری شامل در یک سلسله 

جنگهای چریکی و ضربتی ادامه یافت. تا زمانی 

نشینی تاکتیکی به داخل بکه شامل یک عق

کوهها انجام داد و روسها را وسوسه کرد تا از 

طریق جنگلهای انبوه به پشت سر او نفوذکنند، 

فداییان از طرفهای مختلف به آنها حمله کردند. 

سربازان روسی را ترغیب کرد که به دامی 

خودشان درست کرده بودند بروند. آنجا روسها  که

ت داد با چهارتوپی که از را با ده هزار کشته شکس

روسها گرفت، توانست به قلعه هایشان حمله کند 

و هزاران نفر را کشت.یکی از ژنرالهای روسی، در 

خاطرات خود نوشت: چه مصیبتی، مردانی که در 

اینجا پراکنده بودند توانستند کشوری را که 

 را دارد امتداد غرب در اوکراین تا شرق در ژاپن از

 که کردمی احساس شامل وقتی کنند فتح

 به را غنائم اند، جنگیده غنائم برای نیروهایش

 به برای روبل 45000 روسیه وقتی ریخت دریاچه

ای به ژنرال ختنش اختصاص داد، نامهاندا دام

 فهمیدم وقتی شدم خوشحال چقدر: نوشت روسی
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 شما به اگر اما. ارزدمی هنگفت قیمت این به سرم

 من برای قیصر، خود رس حتی شما، سر که بگویم

  .نخواهیدشد خوشحال ندارد، ارزشی

 

 (1۶(اسلام ملّی)تورکی

 اسلام تورکی و اسلام شعوبی

 
 

تواند سارکوزی: اروپا خشن و وحشی است و می 

به توحشّ سقوط کند سارکوزی رئیس جمهور 

 :ن کشوراسبق فرانسه در نشستی در پارلمان ای

ترین قاره های جهان، خشناروپا در بین همه قاره

ترین جنگها رخ داده است که در آن وحشیانه

آن  .است. نه در آفریقا، نه در آسیا، بلکه در اروپا

هم نه در قرون وسطی، بلکه الان. در اروپاست که 

همدیگر را کشتیم. وقتی گفته شد جنگ روسیه و 

ایم، این یک نداشتهاوکراین، جنگی است که قبلا 

ایم. حماقت است.چون بوسنی را فراموش کرده

تواند به قارّه ما خشن است، وحشی است و می

 .توحّش سقوط کند

 
1 

اسلام و تورکان هر دو دشمن نژادپرستی بودند به 

 دنیا بیشتر  بر باد و برق همین خاطر به سرعت

 بودند نژادپرست  اسلام و قرآن اگر ندشد مسلطّ

 جزایر مانند جهان نقاط دورترین به سرعت به

 به میل تورکان، مدنیّت. رفتند نمی اندونزی

 می چگونه داشت می اگر نداشت نژادپرستی

یی عظیم و انسانی را تشکیل امپراتوریها توانستند

-دهند. با رشد سرمایه داری و پیدایش دولت

یی و یا ناسیونالیسم هم سر و کلهّ ملّتها، ملیّ گرا

اش پیداشد و تورکان از این قافله عقب ماندند 

 اعتدالی عقلانیتِّ با را چون تورکان امپراطوری

 متساهل و متسامح اندیش حقیقت اندیش معرفت

رخصت برتری دینی و زبانی را  کردند می اداره

نمی دادند اینک یکی از اسرار استقبال قاره آفریقا 

از تورکیه تذکار خدمات و حسنات  همینک

 .عثمانی است

 
2 

هیچ کشوری در جهان در این نیم قرن اخیر به 

اندازه اسراییل بسط جغرافیایی و جمعیّتی نداده 

میلیون به 3جمعیتّش را از 1983است از سال

میلیون رسانده است و در این جمعیتّ 10بالای 

ها یهودیان و موسویان را پذیرش کرده است و تن

جغرافیایشان را هم   .بقیه را طرد و نفی نموده

سال 20خیلی بسط داده اند جغرافیایی که در 

آینده بخشی از تورکیه و کشورهای عربی را هم 

در خریطه خیالین خود دارد. اگر کسی در غرب 

اعتراض کند چرا اسراییل انسانهای سیول را می 

ز کار بی کار می شوند. آتش زدن خانه کشد ا

پناهگاههای افغانی در یزد با آتش زدن غزّه حلقه 

استمراری شعوبیّه است.حماس در تاریخ ماندنی و 

 روی اسلام جهان و محبوب شود اما خاورمیانه

 و یهودی رادیکالیسم زیرا نخواهددید را صلح

 حفظ و اسلام جهان ناامنی برای شعوبی اسلام

 زنجیرکشیدن به نهایت در و یبیونصل منافع

 جریانهای تقویت پروژه عربی، و تورکی اسلام

 ارزانترین و بهترین را یهودیّت و اسلام در افراطی

  .داند می راه کارآمدترین و

3 

ایده اسلام ملّی در تورکیه و قدرت سیاسی آن از 

لا قشری و اعتقادی بطن و از دل جامعه کام

سنّتی بیرون آمده است جامعه اسلامی سنّتی که 

بعد از سرنگونی عثمانی کاملا از طرف کمالیسم و 

ناسیونالیسمی که با تعریف فلسفه غربی به انزوا 
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کشیده شده بود و زیر فشار بود و از طرفی 

ناسیونالیسم غرب زده تورکیه بدون کودتا و بدون 

به ادامه خود نبود و با اعمال دیکتاتوری قادر 

 با سنّتی توجه به این شرایط قشر اسلامی

 یک ماه سه هر که زده غرب ناسیونالیسم فروپاشی

د به آزادی رسید و در پشت اردوغان کر می کودتا

جان فشانی کرد که در کودتای غربیها علیه 

اردوغان این جانفشانی تبدیل به انقلاب شد اما 

 بلوغ به اسلامی و ملیّ هنوز این ایدئولوژی سیاسی

 و لایه دارای زیرا است نرسیده فلسفی کامل

 اسلام جهان در لذا است قشری و سنتّی رسوبات

 از است غالب یان قشری و سنتّیجر این هنوز

 فشارهای خاطر به عربستان در عربی اسلام طرفی

 اسرائیل با رابطه تشنه نظامی فشارهای و غرب

 . گیرند آرام حوثیها اگر است

 دشمنی و منطقه شرایط و اقتصادی فشارهای

 تورک جهان با عربستان و عرب ناسیونالیسم

 است کرده سیاست این به وادار را اردوغان

 رابطه شود عربستان با اسرائیل رابطه مانع که

 تورک جهان ضرر به اسرائیل با عربستان نزدیکی

 شود می ضدّتورک اعراب اتحاد باعث و است

 تحملّ زده، ماسونی  ونالیسمناسی و عربستان

 رهبریت خاطر به را ترکیه اسلامی ملیّ حرکت

 در غربیها که را مظالمی و بلاها زیرا ندارد اسلام

گر مناطق مثل آسیای میانه، بالکان، سوریه و دی

عراق بر سر تورکان آوردند، مشابه مصائبی است 

 سر بر که شعوبیه مدرن، نئومدرن و پسامدرن

 اینکه بدون آوردند، محروسه ممالک تورکان

 داشته کشور آبادانی در پیشرفتی کوچکترین

 .باشند

4 

از خدمات و برکات اسلام ملّی و مکتب تورکی 

اسلامی تورکیه، تمجید از سرکرده پ.ک.ک در 

مجلس ترکیه است.مرال دانیش بشتاش، نایب 

دموکراسی  رئیس گروه حزب برابری و

در مجلس ترکیه)حزب دموکراتیک  DEMخلقها

در  PKK خلقهای سابق(از عبدالله اوجالان، رهبر

مجلس ترکیه تمجیدمی کند، در هیچ کجای دنیا 

چنین بلبشویی یا دموکراسی ای وجود ندارد که 

یک دولت اجازه حضور شاخه سیاسی گروهی 

تروریستی را در مجلس آن کشور بدهد و آن گروه 

در مجلس به تمجید از سرکرده خود که  نیز

صدهامیلیارددلار به کشور خسارت زده و جان 

دهها هزارشهروند را با اقداماتش گرفته 

  .است،بپردازد

 

 ۹حکمداری ملّی) تورکی اسلامی( 

 قاجاریّه .1

 محمدشاه قاجار تبریزی، 

 حکیم قناعت اندیش

 سومین شاه سلسله

 2تورکی اسلامی قاجاریّه 

 
 :سین زرگری نژادغلام ح

در کتب درسی بناحقّ قاجار را تخریب کردم و 

را برای "برآمدن قاجار"اکنون پشیمانم و کتاب

 .عذر خواهی از خان قاجار نوشته ام

1 

گربه اگر موش بگیرد سیاه و سفیدش دیگر 

اهمیتی ندارد زیرا وظیفه گربه، گرفتن موش است 

دستگاه حکمرانی اگر رضایت و رفاه عامهّ را فراهم 

نماید قالب و ساختار دستگاه خیلی اهمیّتی ندارد. 

محمدّشاه قاجارتبریزی تشکیلات حکومتی ولایات 

را دگرگون کرد روسای فاسد را یا به علت جنایات 

یا بدرفتاری یا انباشت ثروت برکنارکرد ولایات از 
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نظارت دولت در  نو به حکومت مرکزی بسته شدند

اداره حکام بیشتر گشت گرایش به راسیونالیسم را 

حاکم بر اندیشه های اجتماعی زمانه محمدشاه 

دانسته اند زیرا روح زمانه آزاداندیشی بود و وی از 

روح زمانه تبعیتّ نمود انقلاب فرانسه رخ داده بود 

این آزاداندیشی و گرایش از تفأل به تعقلّ بر اثر 

 .عارضه ای طبیعی بود شکست در جنگ

فتحعلیشاه حاکمیتّ متشرعّان را داشت حتا 

سلطنت خویش را نیابتی از روحانیّت می دید، 

عباس میرزا هر جمعه در نمازجمعه شرکت می 

کرد و با روحانیانی چون حاجی میرزامهدی و 

میرزاعلی اصغری به مشاوره در امور کشوری می 

نشست. بی جهت نیست که فتحعلیشاه را 

متشرعّترین پادشاه قاجار نامیده اند زیرا اولّا 

اجتماعی از روحانیان سرشناس را چون 

 القاب  ملاّاحمدنراقی و سیّدمهدی بحرالعلومی را

یم قس را مازندرانی ملاّاسماعیل چون را برخی داد،

الصّدقات لقب داد، برخی را املاک بخشیدند و 

 .برخی را سفارت و برخی را نیابت حکام ولایات

اصفهان از نو چهره مذهبی گرفت سیدّشفتی لقب 

حجت الاسلام گرفت شاه او را پیشوای مسلمانان 

خواند ساختن مساجد نو باب شد، تعمیر مساجد 

کهنه از سر گرفته شد دست روحانیون در آزار 

حکیمان و صوفیان و اقلیتهای مذهبی باز بود 

در . 1815نمونه آن تخریب محلّه ارامنه در سال 

ن دوره ریختن خون هر که مدعّی عرفان بود ای

مباح بود مع الوصف دو نوع دخالت سامان یافته 

شعوبیّه مدرن در حاکمیّت فتحعلیشاه قاجار بجدّ 

رواج داشت داخلی به رهبری برخی روحانیون 

خارجی به رهبری انگلیس. هر دو علیه حکمت و 

اصلاحات و مدرنیسم بودند. اصلاحات عباس میرزا 

است ورزی متشرعّانه شاه ظاهرا همخوانی با سی

نداشت: نظام جدید قشون به تقلید از عثمانی، 

فرستادن دانشجو به فرنگ، گشایش میخانه برای 

فرنگیان تبریز، اجازه برپایی مدارس مسیحی و ... 

تا این که علماء وی را مسیحی خواندند و 

رویگردان شدند. قتل گیریبایدوف، شاعر متعهد و 

س و ماجرای آشوب مجتهد میرفتاح در سفیر رو

تبریز همگی جهت جلوگیری از سلطنت عباس 

میرزا بود. زیرا سفیر تنها کسی بود که در 

مذاکرات ترکمنچای بر ولیعهدی عباس میرزا 

ایستادگی داشت. بعدها معلوم گشت 

 ممالک با را گریبایدوف نه تنها مناسبت روس قتل

 و تبعید قصد به را وی بلکه نزد هم بر محروسه

 در الحکماء رستم. بودند سفیرکرده شدن قربانی

: برداشت واقعیتّ از پرده اشعار و احکام کتاب

 به سفاهت روی از تهران حکمتِ از خالی ملاّهای

فیر روس را با سی و س بازاری رند و اوباش اتّفاق

شش نفر از ملازمانش کشتند. و این رخداد طبق 

 .بیچاره بودنقشه به زیان عباس میرزای 

2 

دولت محمدّشاه قاجارتبریزی دولت حکیمان بود 

و خبری بس ناگوار بر متشرعّان شعوبی. زیرا وی 

نه تنها فرزند عباس میرزا بود بلکه سرتاسر 

ممالک محروسه قاجار وی را درویش نعمت اللهی 

داد پرورش می شناختند از بدو جوانی از بد رخ

یافته حکیمان و درویشان بود زیرا حکیمان و 

عارفانی چون محمدرضاهمدانی )کوثر علیشاه(از 

دست آزار روحانیان به دربار عباس میرزا پناه برده 

بود. از محضر زین العابدین شیروانی بهره جسته 

محمدشاه قاجارتبریزی آزاداندیشان را  .بوده بود

یمان، عارفان و صوفیان رفعت، ملاّیان را وانهاد حک

را که واجب القتل بودند بر سریر قدرت نشاند. اگر 

فتحعلیشاه بنای مسجد می کرد محمدّشاه آرامگاه 

شیخ محمودشبستری را مزیّن می کرد که نزد 

متشرعّان به کفر شهرت داشت. در دوره محمدّشاه 
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قاجارتبریزی این حکیمان و صوفیان بودند که به 

تولیت رفتند میرزا آقاسی سفارت و نیابت و 

 که داد خویی عبدالله تولیت مشهد را به حاجی

 بود عارف و مسلک صوفی و پیشه حکمت مردی

ا کشتند. ر او و ریختند و نتافتند بر ملایان که

حکیمان و صوفیان آشکارا به تبلیغ مکتب خود 

پرداختند محمدّشاه در آزاداندیشی کار را به جایی 

را رسمی اعلام نکرد. رساند که هیچ مذهبی 

محمدّشاه به اهل طریقت و صوفیان حسن نظر 

داشت در این میان میرزای آقاسی نقشی بی بدیل 

داشت شاهزادگان ماسون وابسته به کانون غربی 

شعوبیّه مدرن هم ساکت نبودند چون جلال الدین 

میرزا صاحب نامه خسروان که به شاهزاده ملحد 

یل سره نویسی در شهرت داشت. برخی او را به دل

فارسی و پرهیز از واژگان عربی زرتشتی دانسته 

  .اند

 

 1۳عرفان ملیّ ) تورکی اسلامی( 

 عرفان چون قدرت

 

 
اگر منابع قدرت، ثروت و معرفت باشد و فلسفه و 

حکمت و عرفان و دین از اضلاع معرفت باشد که 

  .ابه قدرت و مولدّ آنندهست پس اینها بمث

(The epistem is power)  ملّتها با دارابودن

آن قدرتمند می شوند چه کسی می تواند بگوید 

عرفان قدرت نیست عارفان قدرت نداشتند. چه 

کسی می تواند بگوید اسلام قدرت نیست؟! اگر 

مسجد در تورکیه رای نمی دادند اردوغان  82000

لیّ تورکی چنین جسور پیروز میدان نبود. اسلام م

نبود. نقل است که گفته اند طالقانی به رجوی 

گفت با عمّامه درنیفت این عمامه نیست بولدوزر 

هست؛ تعبیر و تفسیر و ترجمانی عامیانه از قدرت 

بودن اسلام را به ترسیم می کشد. عرفان تورکی 

برخاسته از اندیشه های شامانها و نگاه معنادار و 

در گذشته به مثابه قدرت جاندار به عالم 

 تمام کرد می عمل انقلابی و مبارزاتی ایدولوژی  و

 و ایدئولوژی چون اجتماعی مصلحان انقلابگران،

 عظیم بعثت. بردند می بهره آن از مبارزه خریطه

 انقلابی اسلام، آوردن با ص محمد حضرت جهانی

بیه سعی دارد انقلاب را مفهوم شعو. بود سترگ

و پرداختن به آن را در جهان مدرن معرفی کند 

گذشته آناکرونستیک)مغالطه نابه هنگامی( یا 

خطای معرفتی انگارد ولی اینگونه نیست چرا 

بعثت پیامبر انقلاب بشری نباشد؟ چرا مجالست 

شمس و مولانا انقلابی نباشد؟ چرا حروفیه و 

که  اخیها انقلاب نباشد؟ عرفان تورکی شامانیستی

و مصاحبتی و مجالستی مجموعه مباحث اشراقی 

در نگاه تغییراندیش به محملهای معرفتی 

چهارگانه) ماورا الطبیعه، طبیعه، خویشتن انسان و 

مناسبت انسان با دیگر انسانها( بود به مثابه تحفه 

ای و میراثی بر نگرش تغییراندیشی اسلام افزوده 

شد. یعنی یک نگرش انقلابی تغییراندیش تسلیم 

نقلابی تغییراندیش انسان محور گریز بر یک نگاه ا

 و  ها انقلابچی همه به گونه ای که .افزوده شد

 از پس دگراندیشان و ها تحولچی و ها اصلاحاتچی

 به مسلحّ محمّدی اسلام و تورکی عرفان نضج

 و عرفان که شدند عرفانی های آموزه و اعتقادات

 به مبدّل در منظومه فکری انقلابگران دو هر اسلام

 ایدئولوژیک پشتوانه  و گشت واحد لوژیایدئو یک

 حتی گشت انقلابات و جنبشها از کثیری ایمانی

 از صرفنظر صادق انقلابیان اکثریت هم امروز

 نمی اعتقاد و ایمان بدون عمل و نگرش در تفاوت

ر غی به چپها مثلا. بگذارند قدم مبارزه راه به توانند

از مطالعات فلسفه کمونیستی، صرفنظر از صحتّ 

و سقم مسیرشان هم ایمان داشتند هم عرفان اگر 
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نبود و نداشتند چگونه می توانستند تا مرز 

شهادت و مرگ پیش روند هر چند مفهوم شهادت 

نسبتی و مناسبتی با فلسفه مارکسیسم نداشت. 

دگر اندیشی، آزاداندیشی، تنوعّ اندیشی، 

انقلابیگری، عدالت طلبی تورکان مسلمان نسبت 

ود تعداد کثیری از عرفای آن دارد و مستقیم با وج

تبریز هم در این گردونه جایگاهی ویژه دارد مقبره 

العرفای تبریز شاهدی بر بنیان تئوریک چنین 

آزاداندیشی و عدالت طلبی تورکان مسلمان تبریز 

است که در مکتب تبریز قابل مطالعه و مداقه 

است و ما هر هفته حلقه هایی از آن را می نگاریم. 

تب شیطانی شعوبی ماسونی مجوسی هندی مک

فارسی با رواج تصوّف تخدیری انحرافی فانتزی و 

بازاری شاهد باز و تحقیرگر نفس و انسان، مغازه 

ای قلاّبی و جعلی و وارونه در برابر مکتب عرفانی 

تورکی اعتدالی معرفت اندیش حقیقت اندیش باز 

کرده است. که در برابر اندیشه بازیگری عرفان 

ورکی اندیشه تماشاگری را می نشاند توجیه و ت

تسلیم و تقدیر را بر جای تغییر و حرّیتّ و مبارزه 

تمام تلاششان به ابتذال کشاندن و  .می نشاند

ناکارامد نشان دادن و بی خاصیّت نمودن عرفان 

تورکی است. عرفان ملیّ تورکی اسلامی، فلسفه 

ی، ملّی تورکی اسلامی، حکمت ملیّ تورکی اسلام

اخلاق و سیاست و تاریخ و هنر و علم گرایی و 

...ملّی تورکی اسلامی که مجموعا مکتب نامیده 

می شود و آن مکتب را می توان مکتب تبریز نام 

نهاد در برابر تمام مکاتب وارداتی غربی و شرقی 

قدرت رقابت دارد و می تواند این خلا و بوشلوق 

کند.  تاریخی را در حوزه اندیشه و مفکوره پر

جهان تورک در مقابل شعوبیّه و ماسونها از نبود و 

یا از ضعف مکتب در رنج است و این مکتب تبریز 

است که پاسخگوی سوالات پنجگانه انسانی 

ما چه . 2ما که هستیم؟  .1 ) :استراتژیک ماست

. 4ما از چه و از که می خواهیم . 3می خواهیم؟ 

باید ما کجا . 5ما چه زمانی باید بخواهیم؟ 

بخواهیم و کجا را باید بخواهیم( با بازخوانی 

دیگرباره علوم دقیقه و غیردقیقه درمانی بر آن 

رنج و درد باشد. ما درد خود را داریم که متفاوت 

پس درمان  است... و غربی  با درد فارس و روس و

ما باید بومی و متناسب با نیازمان باشد دوست 

شما مردم  طبیبی به من می گفت اگر در منطقه

مشکل معده دارند حتما در طبیعت آن منطقه 

گیاهانی هست که درمان درد معده را دارد که در 

.                      جای دیگر آن گیاه وجود ندارد  

                       
:مگر مولانا نمی گفت  

 نرم نرمک گفت شهر تو کجاست

 پس علاج اهل هر شهری جداست

 

11باید بیابیمما درمان خود را   

  (مکتب تبریز)مکتب ملّی

 شادی و غم در مکتب تبریز و مکتب شعوبیهّ

 بابافقیه تبریزی
 

1 

مولانا می گوید: شمس تبریزی بمثابه صبح درآمد 

و صحیفه صیقلین را برکشید و آسمان ذهن و 

 :ضمیر مرا سراسر سپید و نور کرد

 د و صحیفه مصقول برکشیدصبح آم

 وز آسمان سپیده کافور بردمید

 
چون صوفی ای چرخ زنان با شالی کبود رنگ 

تمام مفکوره خویش را در خویشتن یابی و هویتّ 

 یابی بر آفتاب افکند

 صوفی چرخ خرقه و شال کبود خویش

 تا جایگاه ناف به عمدا فرودرید



23 

 

Xudafərin 221 (2024)  1402بهمن  -221خداآفرین   

من از شمس تبریزی هزیمت فکری داشتم تمام 

وان بندی مفکوره مرا از بیخ و بن درهم استخ

شکست من بسان شب، سیه بودم و فاقد نور مرا از 

خصائل شبانه بیرون کشید رویم را به روز و نور 

 :کرد

 رومی روز بعد هزیمت چو دست یافت

 از تخت ملک زنگی شب را فروکشید

 
تقابل من با شمس تبریزی تقابل تورک محمدّی 

ش از در رسیدن با هندی فارسی بود من پی

شمس،شعوبی هندی ثنویت اندیش فارسی بودم 

 :که تمام وجودم غم بود و شب

 
 زان سو که تورکِ شادی و هندوی غم رسید

 آمد شدیست دایم و راهیست ناپدید

 
آن تورک یغماگر و غارتگر ذهن و عقلانیتّ در 

رسید که تمام وجودش پر از شادی بود و روز و 

جسوری بود که به  شمس تبریزی شیر .نور نور

تنهایی صفهای شیران اقطاب عرفان را در هم می 

شکست زیرا شمس تبریزی واجد مفکوره ای 

خطرناک و قابل اعتناء بود و آن نهیب زدن بر من 

در آلوده نشدن و اجتناب از مکتب شیطانی 

شعوبی که سراسر غم آور و شادی بر بود و در 

ادی آور مقابل مکتب تبریز که سراسر غم زدا و ش

 :بود می نشست

 
 مسلمانان مسلمانان مرا تورکی ایست یغمایی

 که او صفهای شیران را بدراند به تنهایی

 
شمس تبریزی چون سپاه قیصر روم بود در هجوم 

بر حبشیان و ذهنهای حبشی صفت سراسر سیاه 

و غم اندیش و شادی گریز. لذا شمس تبریزی 

ی تبریز و برای مولانا حامل پیام و مفکوره تاریخ

تبریزیان بود و آن ترجیح شادی بر غم بود و به 

تخت نشاندن شاه شادی و حیات و به زیر کشیدن 

 :داروغه غم و ممات از سریر فکرها و ذهنها

 
 یا رب سپاه شاه حبش تا کجا گریخت

 ناگه سپاه قیصر روم از کجا رسید

 

منِ مولانا قابلیّت کشف معمّای شمس تبریز را 

شراب عشق ازل بر من چشانده  داشتم چون از

بودند. بارقه عشق، تمهیدی بر شادی بود.من پیش 

از شمس تبریز، تورک رفته در خرگاهی بودم که 

هندوی شبِ شعوبی اندیش بر من هجوم آورده 

  :بود

 
 زین راه نابدید معما کی بو برد

 آنک از شراب عشق ازل خورد یا چشید

د از این شگرد شگرف شمس تبریزی بود که خو

شب و شب اندیشی و شعوبیگری و غم گزینی 

رهایی یافته بود و در جهتها دیگر نمی گنجید نه 

 :در شرق و نه در غرب

 جانهای باطن روشنان شب را به دل روشن کنان

 هندوی شب نعره زنان کان تورک در خرگاه شد

من وقتی دیدم او از اوصافِ شب بودن و شب 

دم و سخن را در گرایی و ...بیرون جسته تابعش ش

 :برابر وی کوتاه کردم

 
 ای شمس تبریزی که تو از پرده شب فارغی

 لا شرقی و لاغربی ای اکنون سخن کوتاه شد

 
من راهی جز کوتهی سخن نیافتم زیرا در راه 

شاهنشاه سخن در راه تبریز صفا دیگر سخن به 

 :چه کار آید باید رفت و رفت

 راه کنای جان سخن کوتاه کن یا این سخن در 

 در راه شاهنشاه کن در سوی تبریز صفا
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لب فروبستم اما جانم به جوش آمد و من آب 

لطف می ریختم و شمس جوشش ما را افزونتر 

می کرد نسبت من با شمس نسبت آب و جوشش 

 :بود

 گر لب فروبندم کنون جانم به جوش آید درون

 ور بر سرش آبی زنم بر سر زند او جوش را

 
د خواست زیرا از عشق ما چیزی عذر عوام را بای

 :ندانند وقتی معذورند چه انتظار از اقبالشان

 
 معذور دارم خلق را گر منکرند از عشق ما

 اه لیک خود معذور را کی باشد اقبال و سنا

 
خون می جوشید و به نطق می آمد و نطق در قلم 

می ریخت حرفها را و حرفها چون موریانه به 

س می کردند که این سلیمان لسین معنوی التما

 دیگر کیست؟

 از جوش خون نطقی به فم آن نطق آمد در قلم

 شد حرفها چون مور هم سوی سلیمان لابه را

 
پس از دیدار شمس و سکوت و صمت پیشگی من 

چاه حکمت و سخن به جوش آمد و سخن، سیر 

 :در آفاق و انفس نمود

 
 ما مور بیچاره شده وز خرمن آواره شده

 ده هم تو برس فریاد مادر سیر سیاره ش

 
شمس تبریز آفتاب بود و هر که را نظر می کرد 

 :قمری می شد در خوبی و زیبایی

 
 ای آفتاب اندر نظر تاریک و دلگیر و شرر

 آن را که دید او آن قمر در خوبی و حسن و بها

 
مکتب شعوبی فارسی هندی مجوسی، مکتب شب 

اندیش و زاینده غم است مکتب تورکی اعتدالی 

قیقت اندیش معرفت اندیش روز اندیش و ح

زاینده شادی است تقابل جدّی از منظر مولانا 

میان این دو مکتب چون شب و روز و غم و شادی 

هست و این آموزه را شمس تبریز چون تحفه ای 

 .از تبریز برای مولانا برده بود

 
2 

ان و ده ده های تبریز از دیگر بابایان و پیر

بابااحمد مشهور به بابافقیه است. چنانکه از لقب 

وی برآید در علم فقه چیره دست بوده دستی در 

علوم ظاهر هم داشته گفته اند مجمع اولیای زمان 

خود را مفتی بوده است ظاهرا سلسله ارادت او به 

 .شیخ شهاب الدین اهری می رسد

 1۰زبان و ادبیات ملیّ ) تورکی( 

اندر حکایت زبان و حکومتهای آزربایجان 

 3 پیش از اسلام

 

آزربایجان پیش از اسلام و پس از اسلام هم 

زبانش تورکی بوده و هم عموما حاکمانش تورک 

بوده و هم حاکمیّتهای مستقلّی یا در محدوده 

 .آزربایجان یا فراختر از آن داشته است

 
1 

پس از اغوزها حکومتهایی که در آذربایجان و 

  .اندگاهی در مناطقی از ایران حکومت می کرده

از جمله غزنویان،سلجوقیان، 

قویونلوها، خوارزمشاهیان،اتابکیان،تاتارها،آق

صفویان،افشاریان و قاجارها تماماً  قویونلوها،قره

  .تورک بودند و زبانشان تورکی بوده است
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کی بودن زبان مردم آذربایجان در خصوص تور

اسناد و مدارک بسیار زیادی هست مثلاً: دیونیوس 

 -م -پریگت جغرافی نگار و شاعر یونانی سده چهار

تورک زبانان را ساکن اصلی این منطقه می داند و 

نیز محمدعوفی در ذکر خلافت عمربن عبدالعزیز 

هجری ادامه داشت، از قیام  101تا  99که از سال 

زار تورک آذربایجانی سخن می بیست ه

همچنین اخبار  (633ص  -گوید.)غیاث اللغات

شریعه جرهومی که شخص معمرّ و موثقّ عبیدبن

محترم در دربار اموی بوده در حضور معاویه سخن 

می گوید: )آذربایجان از سرزمین تورکان 

( و این خبر را 231ص 1ج-است()مروج الذهب

زه اصفهانی و طبری و به نقل از او بلعمی و حم

ابن اثیر در کتابهای تاریخ بلعمی، تاریخ طبری، 

اند که از تاریخ پیامبران و الکامل گزارش کرده

از دیگر  .متون معتبراسلامی به شمار می روند

محققانی که آذربایجان را به عنوان سرزمین 

تورکها نام می برند می توان : ژ . اوپر، قرتیز 

. حاجی یف، گ . ا . هومئل، ا . م .محمد اوف، ت 

ملیکشویلی، ع.دمیرچی زاده، تیمورپیر هاشمی، 

اف، یومینوس ، یامپولسکی، ی . ک . یوسف

وروشل گوگازیان. زکی ولیددوغان، پروفسور 

دکترمحمدتقی زهتابی و دهها محقق و دانشمند 

در این میان بهتر است به نظر  .را می توان نام برد

گوید: تورکها در  یامپولسکی نیز اشاره کرد که می

اطراف دریاچه ارومیه زندگی می کنند و آشوریها 

اند و در سنگ نام برده türük آنها را توروک

های اورارتوئی هم سخن از قومی بنام نوشته

توریخی رفته که در آذربایجان می زیستند.)اوایل 

هزاره قبل از میلاد( و می گوید توروکها یا 

 .توریخیها همان تورکها هستند

 
2 

تازیک(  -کلمات تورکی را می توان از دری)فارسی

 :تشخیص داد

 
کلماتی که به مه ختم می شوند مانند گزمه, .1

ساچمه,دیشلمه,دولمه,چکمه ,قابلمه,قیمه,سرمه, 

سورتمه,یورتمه,تخمه,کرشمه,چمباتمه,تکمه 

 .... )تیکمه تیکماق دوختن(و

اتی که به پسوند چی ختم می شوند مانند کلم.2

مانند سورچی,قیچی,قاچاقچی ,جارچی, 

 .... توپچی,یالانچی و

کلماتی که به چه یا جه ختم می شوند ) چه  .3

پسوند تصغیر در زبان تورکی است مانند ک در 

فارسی(مانند: تانریجه)تانری+جه: الهه(, بچه , 

ن چمدا "+جه( بوقچه)بوق  "سبز "گوجه )گوی 

 "روستا  "+چه(طاقچه, باغچه و کوچه)کوی "

 ...یونجه و ;+چه(غنچه )غونچا(، سئرچه, تپانچه

کلماتی که به اق ختم می شوند مانند قاچاق,  .4

چلاق,قالتاق,ییلاق,قشلاق,الاق,یراق,چماق, 

قنداق, باتلاق, چخماق سنجاق,بایراق )بیرق(, 

چراق,) چیرماق یعنی سوسوکردن (, سراغ)سوراق 

 .... وماق یعنی پرس وجو کردن( وسور

 
کلماتی که به َک ختم می شوند مانند تشک, .5

اوردک, الک, یدک, ببک, کولاک)کوللاماق یعنی 

مدفون کردن(، بلوک)از بولماق به معنای بخش 

 ...و( مککوکردن(, کمک)

 
کلماتی دو قسمتی مانند ده ده, به به, په په , .6

ت چلچله وارد نه نه,قاغا)کاکا(,چیل چیل)به صور

 ... فارسی شده(, سلانه سلانه)ساللانا ساللانا( و

کلماتی که به ار ختم می شوند مانند چاپار, .7

دمار )دامار(، قاجار, سالار)از فعل سالماق بر زمین 
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 ....و( وشاراوزننده, پهلوان(, تومار, اچار, افشار)

کلماتی که به اج ختم می شوند مانند تاراج, .8

 ....دیلماج ,تیماج وآماج,اوماج ,

فعلهایی مانند قاطی کردن,چلاندن,قرتاندن, 

قردادن,قرِ امدن,چاپیدن,چروکیدن,کیپ کردن, 

 ....قاپید و

 ابزار الات جنگی و اصطلاحات مانند: .9

توپ، تپانچه،تفنگ،ماشه،گلن گدن،گلوله،فشنگ،  

قشون،قپوز چاووش)از چو به معنای خبر(, باروت، 

 ....اوردو و

بسیاری از پرنده ها و جانوران مانند  نام .10

قرقی,بالابان,دورنا,طرلان,بلدرچین,لاچین و 

 ... و بایقوش,قورباغه،مارال

 
نام برخی ابزار الات موسیقی مانند دهل  .11

 ....)دوول به معنای کوبیدن(,باغلما,تنبک،بالابان، و

عوارض طبیعی مانند,تپه,دره ,جلگه )چولگه .12

 ...ر )کو + یئر(,لوت وبه معنای صحرا( کوی

ابزار الات غذا خوردن مانند,بشقاب,چنگال, .13

 ...قاشق,قابلمه,سفره,قزقان,ملاقه و

نسبتهای فامیلی مانند,داداش,ابجی,قاین,  .14

 ...دایی,نه نه,اقا,خانم,خان,بیگ و

کلماتی مانند پالتو، پلاس،پالان از تورکی  .15

ی پوشاک گرفته شده اند )پالتار در تورکی به معنا

  ....است:پال= کاور، پوشش دهنده(،قالی و

 

 ۴۵فلسفه ملیّ )تورکی اسلامی(

 اصناف مدینه جاهله در فلسفه فارابی 

 فیلسوف تورک مسلمان

 ۴تغلبیّه)امپریالیسم و شعوبیّه( .۵

 
1 

امپریالیسم رسالتش استعمار و استحمار ملّتها 

است. استعمارنو هم از فرزندان امپریالیسم نو بوده 

بوده است و هر دو از مصادیق مدن جاهله تغلبیهّ 

فارابی و مانع و رادعی در برابر مدینه فاضله اند. 

استعمار نو در مـقـابـل اسـتـعـمـارقـدیم یا 

کلاسیک به کار برده مى شود، زیرا پس از جنگ 

جهان، جهانى دوم و بروز تـحـولّات جدید در 

استعمار دیگر نمى توانست بى پرده منافع 

دولتهاى استعمارگر را تامین کند به همین دلیل 

آنها راههاى جدیدى را برگرفتند که به آن 

استعمارجدید یا نئوکُلُنیالیسم مى گویند. عـوامـل 

مـتعددى موجب تغییر روش آنان و جایگزینى 

استعمار نو)غیرمستقیم( با اسـتـعـمـار 

ـیـک )مستقیم( گردید: از جمله راه یافتن کـلاس

افکار و روشهاى اجتماعى، اقتصادى و سـیـاسـى 

جـدیـد بـه مـنـاطق تحت استعمار، بروز تحولّات 

جدید پس از جنگ جهانى دوم در مناطق 

مـذکـور، تـوسـعه نهضتهاى ضدّاستعمارى و 

ظهور نظراتى که جهان را به دو قطب تقسیم مى 

 .کرد

 
2 

 :روشهای استعمار جدید

 
نشاندن مزدوران داخلى و بومى با خارج کردن  .1

نیروهاى نظامى و عوامل شناخته شده خود از 

مناطق استعمارزده:همانها که به ظاهر داعیه 

تـامـیـن مـنـافـع مـلىّ داشته و خود را دلسوز 

ولى در واقع،  مردم و کشور خود جلوه مى دهند،

جز تـامـیـن مـنافع اربابان خود سودائى در 

سرندارند. به ظاهر علیه استعمار باید شعاردهند تا 

در قدرت بمانند ولی فی الواقع مزدور امپریالیسم 

نو یا همان شعوبیه غربی هستند. این روش کم 

هزینه بوده و استقلال ظاهری و سطحی کشورها 
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نان وابسته اند. البته را حفظ می کند حالیا که ای

استقلال در دنیای مدرن به معنی دیوارکشیدن 

نیست به معنی سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ 

جهانی در یک کشور است تا سرمایه مانع از 

 .شلیک یک گلوله شود

 
ایجاد تفرقه و درگیرى بین ملتهای داخل یک  .2

کشور و یا با سایر کشورها: این روش گرچه 

استعمار جدید، علاوه بر ادامه  قدیمی است اما

شیوه قدیم، نوع دیگرى از تفرقه و جدایى بین 

دولتهاى جدید را در پـیـش می گیرد: با تحریک 

انگیزه هاى قبیله اى، مذهبى و دینى و ایجاد 

نزاعها و کشمکشهاى ناحیه اى بین کشورهاى 

 کثیر و الالسنه کثیر کشور در مثلا)نفوذ، تحت

 بر را مذهب یک یا میرس زبان یک المذهب

 می عنیف برخوردهای باعث و( نشاند می کرسی

 تا. آنها بین نظامى درگیریهاى با یا و شود

نظامى، اقتصادى و اجتماعى  ارکان  بتواند

مستعمرات را تضعیف نماید. تـقـریـبـا تمام 

کشورهاى خاورمیانه و خلیج بصره داراى 

امر اختلافات ارضى و مـرزى با یکدیگرند. این 

باعث شده که کانون بحرانهاى منطقه اى همیشه 

داغ بوده و هر لحظه امکان درگیرى بین اینگونه 

 .کشورها وجود داشته باشد

 
حقوق بشر: در حـال حـاضـر یکى از اهرمهاى  .3

فشار کشورهاى استعمارگر به ویژه آمریکا علیه 

کشورهایى است که حاضر به پذیرفتن سلطه آن 

ر سیاستهاى داخلى و خـارجـى کشور نیستند. اگ

کـشـورى در راسـتـاى مـنافع غرب نباشد و یا به 

ضرر آنها باشد، با استفاده از این ابـزار چنان به 

حیثیت آن لطمه واردمى آورند که سرانجام ناچار 

شود خود را با غرب یا منافع آنهـا هـمـاهـنـگ 

 .کند

ـه از نـظـر لغـوى ب (Terror) ترور و تروریسم .4

مـعـنـاى ترس و وحشت است. از نظر اصطلاحى 

حالت وحشت فوق العـاده است که از دست زدن 

به خشونت و خونریزى از سوى یک گروه، حزب 

یـا دولت بـه مـنـظـور رسـیدن به هدفهاى 

سیاسى و...ایجاد می شود.اشخاصى که دست به 

ترور مى زنند، تروریست نامیده مى شوند. 

به معناى نظام حکومت  (Terrorism) تروریسم

ترور و اعتقاد به لزوم آدم کشى و ایجاد وحشت 

در مـیـان مـردم و یـا نـظام فکرى که هر نوع 

عملى را براى رسیدن به هدف سیاسى به هر 

طریق مجاز مى داند. آمریکا پس از فروپاشى 

شوروى عـلیـه کـشـورهـاى مـسـتـقـل عموما با 

ق بشر در مقدراتشان اتهام ترور و تروریسم و حقو

 20دخالت می کند . آمـریـکـا پـس از حـوادث 

.ش . و فـروریـختن  ه 1380شـهـریـور 

ساختمانهاى مرکز تجارت جـهـانـى در واشنگتن، 

به مردم گرسنه، بى پناه و آواره افغانستان حمله 

کرد تا به اصطلاح دولت حـامـى تـروریـسـت 

مانانش در روى طـالبـان را کـه خـود و هـم پـی

کار آمدن آن نقش داشتند، سـرنـگـون کـنـد. 

الان هم بر سر کار آورد و با کلّی سلاح روانه 

ماموریتهای ویژه نمود. پـس از آن با محور 

 .اهریمنى خطاب کردن عراق، به آنجا حمله برد

امپریالیسم فرهنگى:اعمال قدرت اقتصادى ،  .5

فـرهـنـگ  سیاسى و نظامى براى اشاعه ارزشها و

مـربـوط بـه خودش در مـیـان ملل تحت 

 هاى ریشه از آنان جداکردن براى  استعمار نوین

 و سـنـتـى پـیـونـدهـاى قطع فرهنگى،

 .اجـتـمـاعـى
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 ۴۶فلسفه ملّی) تورکی اسلامی(

 1تقابل خاک و آب در فلسفه تورکی و فلسفه غربی

 تقابل کریدور و کشتی

 
1 

ابونصر فارابی بعنوان بنیانگذار فلسفه تورکی 

اسلامی و بعنوان یک فیلسوف تورک مسلمان، 

حامل مفکوره و عقلانیّت تورکی، بنیان فلسفه اش 

مبتنی بر تدبیر بقاست اما فلسفه غرب با همراهی 

مسیحیّت ملیّ که در اندیشه استعمار و استثمار و 

ت فلسفه اش مبتنی بر استحمار دیگر ملّتهاس

تنازع بقاست. رکن رکین در تعاملات میان آدمیان 

در فلسفه فارابی تعاون است فارابی معتقد است 

که آدمیان برای رسیدن به سعادت و فضیلت 

ضمن گردن نهادن بر اوامر رییس گریزی و 

گزیری از تعاون و کمک به یکدیگر ندارند حالیا 

و چپاول  که فلسفه غربی در اندیشه مکیدن

آدمیان است. فارابی با بهره بردن از آموزه های 

اسلام و حکمت تورکی بخشش و قناعت را 

آلترناتیو فزونی مال می داند و معتقد است دو 

عنصر بخشش و قناعت تعدیلگر مال و ثروت 

هستند نمی شود یکی انقدر بخورد تا بترکد 

دیگری مالی و نانی برای خوردن نداشته باشد. 

ه در قرآن هم رسیدن آدمیان به خیر را همان ک

بخشیدن مال می داند: لن تنالوا البرّ حتی  در گرو

تنفقوا مما تحبّون هرگز به نیکی نرسید مگر از 

آنچه بدان عشق می ورزید ببخشید بله بخشیدن 

چیزی که لازم نداریم خیلی مهمّ نیست بخشیدن 

چیزی که بدان عشق می ورزیم و دوستش داریم 

اخلاقی و بنیان تئوریک فلسفه فارابی در فضیلت 

اعتدال مال و ثروت است. فلسفه غربی با رواج 

مصرف گرایی مفرط در تقابل با اندیشه فارابی 

  .است

2 

تقابل جهان تورک و غرب نه تنها صرف نظر از 

تقابلهای فکری و فلسفی به تقابل خاک و آب هم 

ر می گردد اگر روزگارانی نه چندان دور ب

امپراطوران تورک چون عثمانی بر اریکه قدرت 

بودند یکی به مدد تجارت خاکی یا ایپک یولو بود 

که با ورود آمریکا به صحنه سیاست جهانی و 

کشاندن تجارت از خاک به آب ریشه های 

اقتصادی عثمانی را خشکاندند کانال سوئز یک 

تاب تجارت از خاک به آب بود. انقلاب تجاری و پر

به تعبیر دوستی درآمد امریکا از بیمه کشتیهای 

روی اقیانوسها از درآمد کارخانه های اسلحه 

سازی اش بیشتر است. مکتب ملّی تورکی اسلامی 

تورکیه با همگرایی چین و روسیه در صدد احیای 

تجارت زمینی با ایجاد کریدورهاست کریدورهای 

ی تجارت زمینی و ریلی را از زمینی تمام راهها

چین و هند و کشورهای عربی و آفریقا به 

استانبول ختم می کند. استانبول ترمینال انرژی و 

حمل و نقل کالاهای جهان گردد. احیای مجدد 

عظمت و قدرت تورکان در آینده ای نه چندان 

دور با کریدورهای تجاری و انزوای آمریکای 

ال حامی مظلوم کش بعنوان کشور امپری

 .کشورهای ظالم و مستبدّ را می توان شاهد شد

 
3 

کریدور یا کمربند، عبارت است از مسیرهای 

مواصلاتی که جهت تامین انرژی و منابع و مواد 

اولیه و حمل کالا به بازارهای مصرف و 

 جغرافیاهای در تنیدگی درهم ایجاد  رایب هدف

 که گیرد می قرار استفاده مورد تلفمخ

 همان یا کریدور راه کمربند همان آنها مشهورترین

 ایجاد آن از هدف و است کوشاک بیر یول بیر

 از چین اتصال و لجستیک و تامین زنجیره
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 اولیه مواد و منابع و بازار به متفاوت مسیرهای

یابد و نهایت این متدادمیا لندن تا که است

های رد بازار و منابع خارج از قارهاقدامات سعی دا

آمریکا و اقیانوسیه را به شکل قابل دسترسی در 

هم تنیده نموده و جز حمل کالا اقدامات 

لجستیک نیز بخشی از هدف است و سعی دارد تا 

نهایت امکان به اقدامات سرعت بخشیده و هزینه 

هی است با تغییر مسیرها و بدی ها را کاهش دهد

از آن پلتفرم اعمال سیاست در  ژئوپلیتیک حاصل

پی روابط اقتصادی حاصل نیز تغییرخواهد یافت و 

بلوکهای سیاسی و اقتصادی پس از جنگ جهانی 

دوم کاملاً دگرگون گشته و بلوکهای سیاسی و 

اقتصادی جدیدی متولد خواهدشد و این کوریدور 

-همان کریدور توسعه جهت تکمیل کریدور 

و تلاش تورکیه و در پی طراحی -کمربند راه 

گردد و هدف آن حمایت چین و روسیه احداث می

اتصال و حمل منابع و انرژی و کالا به بازارهای 

 .مصرف است

4 

مناسبت کشورهای عربی نسبت به کریدور توسعه: 

این کریدور فرصت مناسبی است تا با کمترین 

ی انباشته یا تولیدی در شبه هزینه، انرژی و کالا

جزیره را از طریق عراق و تورکیه به بازار اروپا 

هدایت نماید و این فرصت و فراست انسجام عربی 

مدنظر کشورهای شبه جزیره را تامین و برخی 

کشورهای عربی را از دایره نفوذ ایران خارج نموده 

و در بستر اقتصادی حاصل اتحاد آنها را تقویت 

رچند بخش اول این کوریدور از بندر می نماید ه

بصره تا مرز تورکیه به سمت بازار اروپا تعریف 

گردیده ولی هدف غایی آن اتصال یمن، عمان، 

امارات، عربستان، قطر، کویت و عراق به صورت 

مستقیم به کمربند میانی است که تاکنون 

کشورهای عراق و امارات و قطر و چند هفته پیش 

ت خویش را جهت اجرای آن نیز عربستان موافق

اعلام و قراردادهای لازم منعقد و بیانیه صادر 

 ... ادامه دارد .گردیده است

 

 1۵حکمت ملّی )تورکی اسلامی(

 1۵قوتادغو بیلیک 

 
 :حکمت تورکی

نامردین پیلوووندان، مردین آیران آشی یاخشی 

 .دیر

 
Namərdin pilovundan mərdin ayran 
aşi yaxşıdır.  

 

1 

شعوبیّه کلاسیک کتاب قوتادغوبیلیک را سالیان 

سال در درازنای تاریخ کتمان کرده بود و اگر هم 

بر این کتاب عنوان شاهنامه تورکی اطلاق می 

کرد برای تحقیر و تخفیف این کتاب بود نه برای 

تعظیم و تفخیم آن. زیرا افسانه را چه یارای قیاس 

و موازنه با حکمت؟! سنخ و سبک این دو کتاب 

فرق فارقی باهم دارند قوتادغوبیلیک حکمت یا 

فلسفه عملی و اصیل است حالیا که شاهنامه 

افسانه و سفسطه و مجعول است. زرّ سره را با 

ناسره چه کار؟ قوم تورک که واجد اسطوره قومی 

خویش و حکمت نامه است چه حاجت به اساطیر 

یار دارد؟ این کتاب در چین ادب الاولین اغ

الملوک و در ماچین انیس الممالک یا آیین 

المملکه و در غرب زینت الامراء و سرزمین توران 

قوتادغوبیلیک نام گرفته است. توجه مخاطبان این 

مقالات در اشعار و ابیات قوتادغوبیلیک آنان را به 

دقایق امر متوجه می سازد. زیرا زبان کتاب تورکی 

با اندکی اختلافات طبیعی در کاربرد واژگان.  است
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از زبان یوسف خراسانی خطاب به منتقدان باید 

  :یاد آور شد
 

 تمیز اوره کلی انسان نه قدر گؤزه ل اولور

 اونون ایشی هر زامان قایداسیندا گئدیر

 
انسان با دل صاف خیلی زیباست کار او هر زمان مطابق 

 قاعده و نظم پیش رود

 
 ادعّاسیندا اولان تکبّرلو انسان سئوینمیربؤیوکلوک 

 اونو اعتباری گونو گوندن آزالیر

 
انسان متکبر و مغرور و جاه طلب، محبوب واقع نشود 

 .اعتبار وی هر روز کمتر گردد

 
 :و از مولانا

 
 در زمین مردمان خانه مکن

 کار خود کن کار بیگانه مکن

 
 غیر الی قویما سنه یاخسین حنا

 رپاغیندا سن بناتیکمه غیرین تو

 
2 

با غور در قرآن کریم در می یابیم که کلام الهی 

حضرت محمدّ را هم بشر می داند و هم پیام آور 

ربّ که به او وحی می شود. قرآن بیشترین 

مکالمه ها را با موسای کلیم دارد تا محمّد)ص( 

هم او را می ستاید فلذا قرآن محمدّنامه نیست. 

هم عنیف ترین عتابها را از وی به ویژه در سوره 

عبس دارد. مع الوصف اوصاف محمد ص در قرآن 

مشابه اوصافی است که قوتادغوبیلیک برای پیامبر 

 :بر می شمارد: اوصاف قرآن از نبی اسلام

 
 :مهربان و دلسوز نسبت به مومنان .1

ما عنتم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه 

 .حریص علیکم المومنین رووف رحیم

 :رسول یا همان پیام آور .2

 .محمد رسول الله

 :واجد اخلاقی عظیم .3

 :و انکّ علی خلق عظیم

 :رحمت برای جهانیان  .4

 ما ارسلناک الاّ رحمه للعالمین

 :دارای سینه ای فراخ و صبری فزون .5

 .الم نشرح لک صدرک

 :ره زخرفرونده در راه راست: در سو .6

 انّک علی صراط مستقیم

 :منذر و مصدّق .7

 مصدّقا لما معکم

 :سراج منیر .8

 .و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیر

 :خاتم .9

 خاتم النبیین

 :مذکّر .10

 انمّا انت مذکرّ

برهان: حتی تاتیهم البینه قد جاءکم برهان  .11

 من ربّکم

سلناک شاهد و مبشّر: یا ایها النبیّ انّا ار .12

 .شاهدا و مبشّرا و نذیرا
با ذکر این اوصاف از پیامبر اسلام در قرآن می توان صفات 

مشترک و نگاه های مشترک را نسبت به آن حضرت از 

اسلامی و حکمت ملی تورکی  -فلسفه ملی تورکی 

 .اسلامی و قرآن استخراج و استنباط نمود
 

 :این صفات به قرار زیر است

ست زیرا عقل سالم در دارای جسمی سالم ا .1

 .بدن سالم است

با عقل و با هوش و با ذکاء و با درایت است.  .2

 :یادآور آنچه پدران ما گفته اند
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 .عاغیلی ایگیت ائلینه یئتیرر عاغیلسیز ایگیت ائلینی ایتیرر

 
یعنی مرد عاقل به ایل و اوبا می رسد مرد بی عقل 

 .ایل و اوبا را گم می کند

یعنی خوب حرف می زند و  با اخلاق است. .3

رفتار پسندیده دارد و آدمیان را جذب می کند و 

پندار و کردار و گفتار خیرخواهانه و پسندیده 

 .دارد

بی اعتنا به دنیا و متعلقات آن از درهم و دینار  .4

 .است

به سان مشعل است و راهها را روشن می کند  .6

 .و هدایتگر و دعوتگر است

 -ترسه یک شعوبیّه یخداشناس همان گونه که

 نوبتهای در که است و بود وارونه فهم یا دوشونجه

 معرفت منظر از بایست می و بازنمودیم پیشین

 نوع دو تا زدیم می دست جراّحی یک به شناسی

 پیامبر کنیم می تفکیک هم از را خداشناسی

 که است دوشونجه ترسه دچار نیز شعوبیهّ شناسی

و یک  متمایز استشناسی تورکان پاک  پیامبر با

جراّحی فکری معرفت اندیشانه در تفکیک دو 

 .گونه پیامبر شناسی حاجت است

 

 (1٧ (اسلام ملّی) تورکی

 اسلام تورکی و اسلام شعوبی

 
1 

 یک سومّ و دوم و اول تقسیم بندی جهان به 

 زیرا. است مسلمان تورکان برای انحرافی تقسیم

 مسیحیتّ  آن و دارد وجود معرفتی کلان قطب دو

 فرسایشی مادر جنگ یک تاریخ در. است اسلام و

 مسلمان تورکان با مسیحیّت جنگ آن و داریم

 و امربر هم هندو و چین تمدنّ که است اسلام و

 آتا که نیست بیخودی. هستند مسیحیت جبهه در

. است تورک فقط تورک دوست گفت می تورک

 با باید تورک جهان. کرد منها باید را متبدله البته

اصطلاحات ماسونها  کند، حرکت فلسفه و نگاه این

به درد ما نمی خورد در همه زمینه ها با ما می 

جنگند غرب بهتر می فهمد که تنها از اسلام 

تورکی شکست خورده و خواهدخورد و 

متحدکننده اسلام، تنها تورکان می توانند باشند. 

رکی نه شعوبی قابلیّت و ظرفیتّ یکپارچه اسلام تو

کردن تورکان را دارد تورکیّت و اسلامیتّ 

 با ها زمینه تمام در همعنانند به همین خاطر

 سطوح همه در صلیبی جنگهای. دشمنند تورکها

عقلانیّت متسامح و  .دارد ادامه قدرت تمام با

متساهل تورکی قرائتی اومانیستی و انسانی از 

  :می دهد به عنوان نمونهاسلام ارائه 

جمهوری آذربایجان به عنوان یک حرکت محبت 

آمیز، از نامزدی جمهوری ارمنستان برای عضویت 

از گروه اروپای شرقی حمایت می  COP در دفتر

  .کند

اگر ولتر می گفت زنده باد مخالف من تنها در 

 .بود حرف بود نمود عملی آن توسّط حکمرانان تورک

2 

گفتیم شعوبیّه کلاسیک، شکست ساسانیان مجوسی را از 

اسلام عربی نتوانست هضم کند لذا به امید حصول بر 

تغییرات سترگ، هم دست ترور از آستین اقدام بیرون 

کشید هم با تغییر رویه و روش، متدهای معرفتی مختلفی 

عملی نمود. را برای رسیدن به اهداف خود انتخاب و 

نخستین اقدام تئوریک، دست بردن در قرآن و قرائتی 

تلبیس گونه از آن و تطهیر و تقدیس و تعظیمِ پیشینه 

تاریخی سیاسی فرهنگی ساسانیان و پادشاهانش و تحریف 

 .و تحقیر اسلام بود

 

 اهداف تئوریک شعوبیّه
 
تفسیر و تأویل و تطبیق برخی آیات قران بر اهداف و  .1

عوبیّه، مانور بر روی لغات عجمی قران، تطبیق عقاید ش
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آیات تاریخی قرآن بر اساطیر و تاریخ باستانی ایران، شبیه 

  .تطبیق ذوالقرنین بر کوروش هخامنشی در زمان کنونی

 
 13نژادی آیات قران مثل تفسیر آیه  -تفسیر طبقاتی.2

 .حجرات و تطبیق شعوب بر فارس و قبائل بر عرب

 
تحقیر و  ز زبان پیامبر و امامان... درجعل احادیث ا .3

تحریف اسلام، تفضیل نژاد عجم بر عرب، جعل روایات در 

باستانی. آلوده ساختن حقایق و  تطهیر و تثبیت عقاید

 .اسلام عقاید در آراءباستانی ادغام عقاید و

 
استخدام تشیّع و ایجاد غلوّ در آن و عقاید امامیه و  .4

اع مذاهب کلامی و فرقه های تحریف اندیشه امامان، ابد

منشعب شیعی. در عصر معاصر اسلام شعوبی برای مداحی 

میلیون تومان را به عنوان تعرفه  60یک ساعتی مبلغ

تعیین می کند کمتر شغلی توان چنین دستمزدی را می 

  .تواندداشته باشد

 
خلق قواعدی فقهی برای به رسمیت شناختن هرچه  .5

برای از اعتبار انداختن زبان بیشتر دین باستانی، تلاش 

 .عربی در جهت حمایت منافع فئودالی اشرافی ایرانی

 
حلول معنویّت فارسی مجوسی در تصوّف اسلامی و  .6

  .انتقال روح مجوسیّت و ثنویّت در ظرفهای سامی

 
جعل شخصیّت: فی المثل شخصیّتهایی چون سلمان  .7

حابه چون فارسی و بوزرجمهر وجود تاریخی ندارند یا از ص

سُلَیمْ بن قِیسْ هلالی را از اصحاب خاصّ چهارامام نخست 

 شیعه دانسته که محضر امام باقر ع را هم درک کرده است

کتابی حاوی فضایل اهل بیت و حوادث پس از رحلت  

پیامبر، به منسوب است. بعضی عالمان شیعه در مدح و 

تی ثنای او سخن گفته اند. با این حال دیدگاه های متفاو

نیز درباره شخصیّت سُلَیم وجود دارد، به گونه ای که 

برخی از محققان وجود تاریخی چنین شخصیتی را انکار 

کرده اند به عبارتی دیگر شخصیّت وجودی او از جعلیاّت 

شعوبیه دانسته اند. سیدمرتضی عسگری معروف به علامه 

برای سخنرانی به دانشگاه اصفهان  73-72عسگری سال

من دانشجوی زبان و ادبیات عرب دانشگاه آمده بود 

اصفهان بودم در مسجد دانشگاه از ایشان راجع به صحابه 

جعلی پرسیدم تاییدکردند که بله هست.ایشان کتابی دارد 

به نام مائه و خمسون صحابی مختلق یعنی یکصد و پنجاه 

صحابی ساختگی. کیا در تاریخ اسلام جعل صحابه کرده 

انی غلوّ در اسلام و تشیّع، مکتب اند همین شعوبیّه. ب

شعوبیه است: موالی متمایل به تشیّع از نخستین کسانی 

بودند که جریان غلوّ را در تشیّع پدیدآوردند. غلو بیشتر 

یک مشخصّه مجوسی هندی فارسی است این غلوّ را در 

فیلمهای هندی)بالیود( و فیلمهای فارسی دوران پهلویین 

کلامی غلوّ، عموما امامان را که از  هم می توان دید. روایاتِ

پاکان و اولیاء و صلحای زمانه بوده اند از چهارچوب بشری 

خارج می ساخت و رنگی خدایی می داد و در دانش و 

اگاهی و طهارت امامان مبالغه های سرشار می کرد. اشکال 

اساسی این بود که حقیقت و غلو چنان چون دوغ و 

است که تفکیک آن سخت  دوشاب در هم آمیخته و تنیده

  .و صعب می نماید

 

 1۰ (حکمداری ملّی) تورکی اسلامی

 قاجاریّه .1

 محمدشاه قاجار تبریزی، 

 حکیم قناعت اندیش

 سومین شاه سلسله 

 ۳تورکی اسلامی قاجاریّه 

 
1 

محمّدشاه قاجار تبریزی منشور آزادی و  1840سال 

ری ادیان را نوشت. کثیری از ملاّیان زمانه چنین براب

آزاداندیشی شاه حکیم را برنتافتند. در دوران محمدشاه ملّا 

توان  به معنای عالم بود اما در میان آن علما به سختی می

یکی را یافت که علمش از قرآن آن هم در سطحیات فراتر 

د آن رود برخی حتا روخوانی قرآن را نیز بلد نبوده و نیستن

هنگام هرکس می خواست می توانست عنوان ملاّ بگیرد 

دستار بود و بس. نه تحصیل خاصّ می طلبید خرجش یک

ملّاشدن مغایر نبود. می و نه امتحان. هیچ شغلی با

توانستند هم ملاّشوند هم تاجر و بقال یا دست گدایی به 

سوی مردم بگشایند و هنگامه خرمن سهمشان را از 

نند من خردسال بودم که پدرم از گندم کشاورزان بستا

مزرعه سهم این بزرگواران را جدامی کرد تا به وقتش 
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بیایند و ببرند اما مجتهدان وضعشان بهتر بود و از درآمد 

املاک و روستاها زندگی می کردند و در زمره مالکان 

بزرگ بودند هما ناطق در کتاب راهیابی فرهنگی آورده 

درصد وام که به مردم می  50تا 40 است که ملاّیان از بهره

دادند می زیستند مجتهدان بزرگ در حفظ آبرو از طریق 

ر داد و ستد تجاری سهیم بودند. دلال و شخص سوم د

همین امروز بانکها که مردم را مفلس نموده اند با فتاوای )

ربا به عقود عربده مستانه  فقهی و حیل شرعی در تبدیل

مانها و بهترین نقاط می کشند و در بهترین ساخت

افلاس و انفلاس مردم را باعث و بانی و ناظر و  شهرها

 (شاهدند

2 

فرقه ها هر کدام بانگی می زدند برخی هم آوا با 

افلاطونیان جدید با مانویان و با گنوسها. برخی منکر اسلام 

لب فلسفه می بودند اما موحد برخی اسلام را در قا

 مکتب و  پذیرفتند برخی اصول محمدی را با راسیونالیسم

 بودند ها اللهی علی همه از مهمتر کردند می تلفیق وجود

عیسی  داشت زنده تقریبا ع علی باب در اعتقادشان که

سیاست آزاد منشانه محمّدشاه قاجار  .مسیح ترسایان بود

وی شد. تبریزی منجر به دشمنی حاکمان و روحانیان با 

 .در آن عهد ملّا نزد عموم خیلی محترم و محتشم نبود

3 

دولت محمّدشاه قاجارتبریزی تربیت حکیمانه و درویشانه 

مخالفان اصلاحات را با فرنگی مآبی در آمیخت به جنگ

رفت علیه حجت الاسلام محمدباقرشفتی و لوطیانش در 

بقه لشکر آراست. شفتی پیشوای روحانیان بود امری بی سا

و اصفهان پایتخت روحانیّت. دو هزار باب دکان و چهارصد 

کارونسرا داشت املاکش از اصفهان تا یزد امتداد داشت 

هم مقننه بود هم مجریه حکم به قتل می داد و خود اجرا 

می کرد و می گفت روز قیامت پیش جدّم شفیع گناهان 

بود. لشکری از الواط داشت خونخوار، اعدامیان خواهم 

هزار تن  30شرابخوار و قمارباز زانی و دزد. مزدوران وی به 

می رسیدند. هر که با محمّدشاه قاجار تبریزی درمی افتاد 

آدم می کشت یا می شورید به مساجد شفتی پناه می برد. 

شعوبیه مدرن در داستان هرات با شعوبیّه غربی انگلیس 

حد می شود. محمدشاه هرات را می علیه حکومت مت

خواست فتح کند شفتی می خواست به انگلیسیها بدهد. 

سرآغاز پادشاهی محمّدشاه که از تبریز به تهران نرسیده 

 در نان گرانی بهانه به ملاّیی توسّط تبریز در شورشی  بود

 دستور شاه تهدیدکند را شاهی کاخ رفت می که گرفت

شاه  دادرسی تبریز مردم و کردند خفه مردم چشم جلو داد

را ستودند سیدّمهدی امام جمعه اصفهان به تهران آمد و 

از دست یهودیان شکایت برد فتوا داد که نان و آب آنها را 

ببرند محمّدشاه فتوا را رد کرد مجتهد در حضرت 

 .عبدالعظیم بست نشست و چند ماه بعد آنجا درگذشت

 

 

 1۴عرفان ملّی)تورکی اسلامی(

 ی تورکان:میتولوژ
 

 آتش عشق عشق، آتش است و  آتش

 آتش است این بانگ نای و نیست باد

 هر که این آتش ندارد نیست باد

1 

پروفسور عبدالقادر اینان، در کتاب آیین باستانی تورکان 

 :می گوید 92-90ص 

 
اولو -انبعد از نیاز انسان به آتش ...اولگن)خدای آسم

گون)خورشید بزرگ( از آسمان دو سنگ آورد که یکی 

 خرد سیاه و دیگری سفید. علفهای خشک را در دستانش

 آتش علفها... و گذاشت سنگها از یکی روی و کرده

 بر پدرم قدرت با که است آتشی این گفت اولگن.گرفتند

لذا در میان آلتایها و یاقوتها آتشی  .است افتاده سنگ روی

خماق بدست آید مقدّس است در طایفه اویماق که که با چ

 داماد و عروس که است این رسم از آلتایهای شمالی اند

 کنند می درست چخماق سنگ با را خود خانه آتش اوّلین

شمنیستهای یاقوت نیز .مانند می آن کنار روز شبانه سه و

 با آتشی را که برای مراسم و آئینهای خود روشن می کنند

اوت)آتش مقدّس( می  آیی آن به و کرده روشن چخماق

د.بانزاروف ادّعا می کند که تقدّس آتش از فرهنگ  .گویند

تورک وارد فرهنگ مغولها شده است. دلیل آن را نیز 

چنین ذکرمی کند که در زبان مغولی به آتش گال ولی به 

خدای آتش اوت می گویند. آلتایها در دعاهای خود آتش 

و ماه خطاب می کنند و به را جدا شده از خورشید 

فرستاده شدن آتش از سوی خدا یعنی، اولگن ایمان دارند. 

زبان نمی آورند.  آنها هرگز درباره آتش سخنان بدی بر
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 .خاموش کردن آتش با آب و تف کردن بر آن یاساق است

پیشگویی و غیبگویی نزد تورکان با نگاه کردن به آتش، 

رانان تورک در یک حکم :یک رسم دیرینه است. گفته اند

 قربانی و دعا آن برای و برافروخته بزرگ آتشی روز معیّن

 رنگ اگر آتش شعله کشیدن زبانه هنگام به. کنند می

 به....و باریده برکت پر بارانهای سال آن در باشد، سبز شعله

 روحهای و کرده پاک را چیز همه آتش شمنیستها عقیده

 به که را بیزانس ننمایندگا در قرن ششم .راند می را بد

 آتش میان از بودند آمده تورک گؤک خاقان دیدن

 در است اوجاق تقدّس با همعنان آتش تقدّس. گذراندند

( قزاق– قرقیز) ارگینها و نایمان ارکا ساری طوایف میان

( ائو اولو)ائوی اولگن یک به  نهم یا هفتم جدّ های نوه همه

 چانقاراق قارا ادرچ این به. کنند می احترام مقدّس خانه یا

نیز گفته اند قولی که در این چادر داده می شود سوگند 

صاحب این چادر بسیار جوان هم باشد باز  .به شمار آید

هم مورد احترام قرارمی گیرد. آتش و اوجاق اوتجاق در 

مراسم عروسی، چه در نزد شمنیست و چه نزد تورکان 

، عروس و مسلمان اهمیّت خاصّی دارد. در داستان ماناس

وارد خانه شدند. عروس جوان ادای  دخترها جفت جفت

احترام نموده، در برابر آتش خم شده و سلام می دهد. 

یاقوتها مراسم سوگند را در کنار اوجاق وآتش بجای می 

 .آورند

2 

آتش آیت ربّ الارباب است، در قرآن آتش گاهی تمثیلی 

از مجازات بدکاران. نزدیک شدن موسی به آتش در  است

تا بتواند عائله خود را با ( 27/7طوی برای آوردن قبس.)

آتش گرم کند. این که آتش بر ابراهیم سرد می 

آفرینش برخی موجودات از جمله ابلیس و (. 21/69شود)

و مجازات بدکاران که ( 55/15( )38/76اجنه از آتش )

دعای پارسایان در ( 3/131ه شده) برای کافران آتشی آماد

اتش برای برخی ( 3/16نگهداشتشان از عذاب آتش) 

 (32/20()10/8جایگاه و برای پاره ای همدم است)

3 

گرمابخشی, سوزندگی, سازندگی, »مولانا در آتش 

؛ «بالاروندگی, گسترش یابندگی, نوردهی, پاک کنندگی

ابیات  1,78ابیات دیوان شمس و % 2,89بیند. آتش %می 

مثنوی معنوی را در برمی گیرد. نار و نور در عرفان تورکی 

اسلامی مولانا ماخوذ از اندیشه شمنها و قرآن است. 

دوزخیان خود هیزم نار خویشند عشق و نور مومن و 

ریاضت و عبادت، آتش سوزان نفس را خاموش کنند نور 

 :ا نور برخاسته از معنا فرق داردبرخاسته از آتش ب

 
 نیم پروانه آتش که پرّ و بال خود سوزم

 )1505/3منم دیوانه سلطان که بر انوار می گردم)

 .الله در نار و نور جلوه می کند

 
 دوزخ آشامان جنت خیز روز رستخیز

 حاکمند و نی دعا دانند و نه نفرین کنند

 )762/2همان)

 
ون شهوت و حرص می شود نار سمبلی از رذایل اخلاقی چ

تشبیه نار به نفس، بی نیازی نور از تعریف را در شیخ 

 .اشراق هم می توان دید

 

 ناریان مر ناریان را جاذب اند

 (2/83نوریان مر نوریان را طالبند)

 نار تو اینست، نورت چون بود

 ماتم این تا خود که سورت چون بود

 عاشقم بر قهر و بر لطفش به جدّ

 عاشق این هر دو ضدّبوالعجب من 

 
 اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور الله

 (4/56انّ الذین کفروا بایاتنا سوف نصلیهم نارا...)

 :پیر می تواند نار را به نور بدل کند

 یا تبر بر گیر و مردانه بزن

 تو علی وار این در خیبر بکن

 یا به گلبن وصل کن این خار را

 وصل کن با نار نور یار را

 .ه نور او کشد نار تو راتا ک

 وصل او گلشن کند خار تو را

مصاحبت با پاکان و عاشقان می تواند نار را به نور بدل 

 :کند

 عشق که چادرکشان در پی آن سرخوشان

 2277/1) بر فلک بی نشان نور دهد نار را
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 12مکتب ملّی) مکتب تبریز( 

 بابا حامد تبریزی
1 

 :گفتاری از شمس تبریزی

 
چه ریمده بیر بشارت وار کیمسه منیله مصاحبته منیم ای

دؤزه بیلمز. من مرید توتمورام شیخ توتانام اما هر شیخی 

یوخ. خرقه لیک منیم گئدیشاتیمدا یئری یوخدور. منیم 

خرقم یولداشلیقدیر. کیمسه بیزی گؤرسه یا توم موسلومان 

اولار یاخود باشدان دیبه مولحود اولار. من سؤزیله 

جردیرم. )اندرون من بشارتی است، طاقت کار آداملاری بئ

من کسی ندارد من مرید نگیرم، من شیخ می گیرم آنگاه 

نه هر شیخ، خرقه نیست قاعده من، خرقه من صحبت من 

است. کسی ما را دید یا مسلمان مسلمان شود یا ملحد 

 )ملحد. به سخن تربیت کنم

 
2 

تبریزی از قلّه های مکتب تبریز است در عظمت  شمس

وی همین بس که با بودنش تبریز خراسان شده و با بردن 

تبریز پیش مولانا قونیه تبریزی دیگر گشته است. اندیشه 

شمس تبریزی قدرت رقابت با دیگر مکاتب را دارد. مکتب 

غربی رقیب مکتب تبریز است.تبریز در دوران معاصر با 

یر بومی تهدید و تحدید می گردد اگر گفته اندیشه های غ

می شود: باید فلسطینها را به دو جریان تقسیم کرد آنها 

که توپراق )خاک(به یهودیها فروختند و آنهایی که 

نفروخته اند باید تورکان آذربایجان را نیز به دوبخش 

تقسیم نمود آنها که به کردها توپراق فروخته و میدان داده 

. کردها توپراق نفروخته و میدان نداده اند اند آنها که به

گریبانگیر و هویدا بلایی که عظمت آن چند سال بعد 

  .خواهدشد

 
3 

مکتب صلیبی با کمک ارتجاع، ناسیونالیسم عرب را می 

 و طرفه یک صلح واقع در و دهد صلح اسرائیل خواهد با

 قاراباغ، ظفر در. یهودیّت به اسلام جهان بسته کت  تسلیم

 پشت در را خودشان و رفت بالا صلیبیون سوزش

 ما است صدسال. کردند پنهان بشر  حقوق و دموکراسی

 باخت هستیم به دلیل فقدان مکتب  همیشه بازی گرفتار

 

 عظیم ثروت بکنیم کاری  ملیّ و فلسفه ملیّ نتوانستیم

 و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و تاریخی مادی، و معنوی

 از را تورکمان پدران حاکمیتّ ساله هزار میراث

 مکتب تقویت صرف ما قدرت و انرژی تمام دادیم دست

مکتب ملیّ به  فقدان این و خلا این. است شده شعوبی

 مانده سایه در غرب از وارداتی  بهانه تجدد و مدرنیسم

  .است

4 

. است صلیبی جنگهای ادامه جنگ خاورمیانه شاخه ای از

 هویّت بمثابه تورکی اسلام و معرفتی اسلام که روزی تا اما

 داشته مند قدرت ن مسیحیّت از هر نظر مرکزیّتچو نتواند

 و نیاورد خود چتر زیر را اسلامی قرائتهای تمام و باشد

 تشکس ندهد وفق و  نکند تعریف مدرنسیم، با را خود

 .خورد خواهد

 

5 

 بابا حامد تبریزی

 
یکی دیگر از شوریدگان و مجذوبان تاثیرگذار است. از 

مشاهیر مکتب عرفانی تبریز است گفته اند پیوسته در 

جذبه بوده و کارهایی شگفت از وی سر می زده. گفته اند 

بین می برد و بابا  یکبار تگرگی آمده و محصولات را از

حامد هم چوبی به دست بر درختان می زد و چون سبب 

را پرسیدند پاسخ داد: او چنین می خواهد و ما نیز چنین 

می کنیم. حکایت شگفت دیگری نیز بر وی منتسب است 

که از کنار مکتبخانه ای می گذشت که طفلان آن 

 مکتبخانه به آواز بلند چیزی می خواندند و مکتبدار در

مکتب نبود مگر بابا حامد را حالتی پیش آمد که آواز 

طفلان مزاحم آن حال وی گشت. از روی جذبه در خطاب 

به طفلان فرمودند که لال شوید به یک باره طفلان از زبان 
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افتادند و باباحامد راه خود پیش گرفت و رفت. چون 

مکتبدار آمد و آن حال مشاهدت نمود شخصی از حقیقت 

فتند لابدّ کار دیوانه حامد است )مولانا هم حال پرسید گ

 :می گفت

 

 باز دیوانه شدم من ای طبیب

 باز سودایی شدم من ای حبیب

 بیر داها چاشدی هوشوم اولدوم ده لی

 اؤپورم من زنجیری زنجیر منی

 

 حلقه های سلسله تو ذو فنون

 هر یکی حلقه دهد دیگر جنون

 زنجیرین هر پاخلاسی تعلیم ائدیر

 دیوانه لیک، علّت ندیر آیری بیر

 

 آنچنان دیوانگی بگسست بند

 که همه دیوانگان پندم دهند

 آلمیشام چون زنجیریمدن نوکته لر

 دانلایار بیر بیر منی دیوانه لر

 یوخ تاییم دیوانه لیکده ایندی لئیک

 درسینی مندن آلیر دیوانه لیک

 یؤخ منه دیوانه لیکده هاماش

 )بولاییر گؤرجک منی دیوانه باش

 
بروید ایشان را پیداکنید که باز وی فکر این کار کند. از 

پی باباحامدتبریزی دویدند تا به وی رسیدند تضرّع نمودند 

حضرت باباحامدتبریزی برگشت و فرمود که بخوانید، 

طفلان را ناطقه به فرمان درآمده متکلمّ گشتند.از سخنان 

یک وی است که تا کسی از دنیا نرود قدرش دانسته نشود 

ه دار  690روانکاوی گذرایی از تبریز بود. وی ظاهرا سال 

 .فانی را وداع گفت

 

 11)زبان و ادبیات ملّی) تورکی

 حریم زبان با شرح غزلی از حکیم فضولی

 

 هر کیمین معناده مقداری 

 *سؤزوندن بللی دیر

 کیم کبابین خام و ناخامی 

 .کؤزوندن بللی دیر

 

 قوسی تبریزی

 
1 

بنیان اندیشه ایرانشهری، نافی تنوّع زبانی در مملکت 

کثیرالالسنه است. تنوّع و مختلف بودن زبانها و رنگ آدمها 

از منظر اسلام یک آیت خداوندی است: وَمِنْ آیاَتِهِ خَلْقُ 

 ذَلِکَ فیِ إِنَّمْ  السَّماَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسنَِتکِمُْ وَأَلْوَانِکُ

روم( یعنی، خدا خود خواسته بعضیها /22) لِّلْعاَلِمِینَ لَآیاَتٍ

تورک، بعضیها عرب، بعضیها روس، بعضیها هندی و ... و 

برخی سفید، برخی سیاه و برخی زرد پوست باشند و از 

 زیرا: نماید می متجلیّ را خود این تنوّع، صفت بدیع بودن

 پهنه و صحنه عالم، این و است ضالار و السّموات بدیع

 یکسان انگشتی اثر دو هیچ. است باری صفات تمام تجلیّ

ا دوقلوهای خیلی مشابه هم مشابه فکر و حت نیست

احساس و ذائقه ندارند. مختلف بودن زبان علاوه بر اثبات 

تجلیّ گری صفت بداعت، اثبات تنوّع و تعدّد عقلانیّت 

لانیّت و مولدّ انسانهاست. زیرا زبان، مطبخ عق

اپیستم)شناخت( است نه نقاّله آن. هر شناختی، شناسایی 

. اختلاف زبانها )السنه( مثل اختلاف و تنوّع درباره ماست

درختان در یک باغ است که بر زیبایی آن می افزاید تنوّع 

برای زیبادیده شدن عالم و آدم یک ضرورت به نظر می 

و ملالت آور رسد و یکدستی و یک نوعی، کسالت آور 

است. مثل باغی که فقط سیب دارد یا انگور دارد و ...خدا 

در این عالم باغی نخواسته یا نیافریده که صرفا سیب باشد 

از همه رنگ و همه لونش هست و بر زیبایی خلقت می 

افزاید. پس تنوّع زبانی از منظر اسلام و قرآن، خواست خدا 

ست که از و یک آیت وی هست آیت یعنی، نشانه ای ا

مدلول یا اثر ما را به دالّ یا موثر می برد. یعنی، نسبت 

وثیقی میان تنوّع زبانی بمثابه آیت با خداباوری وجود دارد 

هرکس از منظر قران، تنوّع زبانی و لونی را به رسمیّت 

شناسد و بپذیرد و بر حقوق معطوف بر آن وقوف یابد و آن 

سایی آیت حقّ و را تمام و کمال اداءکند در مسیر شنا

 22خود خدا و فلسفه و برنامه خلقت گام می زند. آیه 

سوره روم به عنوان صغرای قضیه همین را به ما می گوید 

حال باید گام دوم)کبری( را هم برداشت و آن این است 
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که قرآن نهیب می زند هر کسی هر گروهی آیت ما را کفر 

 و زخیدو انگارند و منکر شوند و به رسمیّت نشناسند

 های اندیشه حاملان جایگاه دوزخ هستند جهنمی

نصلیهم  سوف بآیتنا کفروا الذین انّ: است شیطانی

کسانی که آیات ما را یعنی، فی المثل رسمیتّ ( 4/56نارا)

تنوّع زبانی را کفر دانند)انکار کنند( آنان را به آتش 

افکنیم. نتیجه معقول قضیه این است که تدریس نشدن 

در مدارس یک مخالف با اندیشه تنوّع و  زبان تورکی

رسمیّت تنها یک زبان و ندیدن تنوّع زبانی در این کشور 

یک اندیشه تنوّع زدا و لاتوحیدی است. اندیشه تنوعّ 

بخشی به عالم و آدم از فلسفه آفرینش است. رسمیتّ 

نبخشیدن بر یک زبان و رعایت نکردن قوالب تدریسی که 

بان است یک اندیشه ضدّتنوعّی، حافظ پوسته ادبیات یک ز

ضدقّرآنی و ضدّخدایی است. تنوّع پذیری در راستای 

 .توحید و وحدانیّت باری سیر می کند

 
2 

 شرح غزلی از حکیم فضولی

 )غزل چهاردهم(

 
 عشق اطوارین مسلمّ ائیله دی گردون منا

 بونجا کیم یئل تک یویوردو یئتمدی مجنون منا

ن تسلیم نمود تا جایی که چرخ فلک، اطوار عشق را به م

مجنون مانند باد درنوردید تا به منزلت من در عشق رسد 

 )اما نتوانست )زیرا عاشق مسلمّ زمانه من هستم

 
 قیلدی مندن رفع تکلیف نمازی مستلیک

 سالدی حقّ بیر نشئه جام می گلگون منا

 
سرمستی و سرخوشی تکلیف اقامه نماز را از من ساقط 

می گلگون را در من به ودیعت  کرد حقّ، لذّت نشئه

نهاد.)چون در حالت مستی نماز خواندن جائز نیست برای 

عارفان اهل وصال ثیام و قعود و لفظ و صوت و قافیه و 

 )...حذف می شود

 

 باغبان گر میل قیلمان سروینه معذور توت

 سرودن یئیرک گلیر اول قامت موزون منا

 م مرا معذور دار زیرا باغبانا اگر من به سرو باغ توعلاقه ندار

 قامت یار من از قامت سرو و سروستان تو دلرباتر و 

 .متناسبتر است

 دوستلار قان یاش تؤکوب قیلدی منی رسوای خلق

 کی دوشمن چیخدی آخر دیده پرخون منا و

ای دوستان! چشمان من اشک خونین سرازیر کرد و مرا 

م رسوای خلق کرد* شگفتا که این چشم خونبار برایم خص

 .و دشمن گشته است

 قالمازام هر قاندا کیم اولسا گرفتار اولمادان

 بیر بلادیر گؤز، بیر آفت دیر دل محزون منا

در هر کجا باشم از گرفتارشدن رهایی نخواهم داشت چرا 

که چشم و دیدن خودش بلا و مصیبت آور است و دل 

غمگین برایم یک آفت است.)هر زیبایی مرا گرفتار خودش 

 )می کند

 ای فضولی ناوک آهیملا آلدیم انتقام

 دونه دونه گرچی بیداد ائتدی چرخ دون منا

فضولی خطاب بر خویش: ای فضولی! با تیر آه انتقام خود 

را از روزگار گرفتم هر چند چرخ فلک پی در پی بر من 

 .ظلم و ستم می کند
 

Məkkə surəsi/11 ayə surəsi 
 

 العادیه سوره سی .100

 آیه 11مکّه سوره سی/ 

 
 الرَّحِیمِ نِبِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمَ

 رحملی رحمان آللاهین آدینان

hman Allahin Adinanəhmili RəR 
 

 (1وَالْعاَدِیاَتِ ضَبْحاً)

 !آند اولسون تؤشیه تؤشیه چاپان آتلارا

çapan  ətövşüy-əAnd olsun tövşüy.1
!atlara 

 
 )2فاَلْمُورِیاَتِ قَدْحاً)

قیغیلجیم)جیریقّه( ( له داشلاردانناللاری) آند اولسون

 !قؤپاران آتلارا

daşlardan)  əAnd olsun (Nalları il.2
!qığılcım qoparan atlara 

 
 )3فاَلْمُغِیرَاتِ صُبْحاً)

 !آند اولسون صبح چاغی هجوم ائدن آتلارا

n əAnd olsun sübh çağı hücum ed.3
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!atlara 
 

 )4فأََثَرْنَ بِهِ نَقْعًا)

 !ؤز قؤپاردان آتلاراآند اولسون ت

!And olsun toz qopardan atlara.4 
 

 )5فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً)

 !آند اولسون قؤشونون ایچینه گیرن آتلارا

!n atlaraəgir əAnd olsun qoşunun için.5 
 

 (6إِنَّ الْإِنْساَنَ لِرَبِّهِ لَکَنُودٌ)

 .حقیقتا اینسان ربّینه قارشی چوخ نان کوردور

qarşı çox  əbbinən, insan RətəqiqəH.6
.nankordur 

 
 .البتده او اؤزوده بونا شاهیدیر7لَشَهِیدٌ ذَلِکَوَإِنَّهُ عَلَى 

.buna şahiddir ə, o özü dəttəƏlb.7 
 

حقیقتا او وار دولتی چوخ (8وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشدَِیدٌ)

 .سئویر

.ti çox sevirədövl-n, o, varətəqiqəH.8 
 

( وَحُصِّلَ ماَ فیِ 9ا یَعْلمَُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ )أفََلَ

او قبیرلرده اولانلاری چیخاردیلاجاغی ((10الصُّدُورِ)

چاغینی، قلبیلرده اولانلاری آشکار ائدیله جه یی زامانی 

 !بیلمیرمی؟

çıxardılacağı   olanlari ərdəbirləO, q.10-9
ği əcər edilolanlari aşka ərdəlbləçağıni Q

 ?!zamanı bilmirmi 
 

 )11إِنَّ رَبَّهمُْ بِهمِْ یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ)

 او گون ربیّ اونلاردان خبرداردیر

! >rdardırəbəbbi onlardan xəO gün R.11 
 

 

 ۴٧فلسفه ملّی ) تورکی اسلامی( 

تقابل خاک و آب)ژئو پولیتیکی( در فلسفه تورکی 

 2و فلسفه غربی

 2کشتیتقابل کریدور و 

 

 

1 

در نوبت پیشین آوردیم که تقابل جهان تورک و غرب نه 

تنها صرف نظر از تقابلهای فکری و فلسفی به تقابل 

اقتصادی و ژئوپلتیک خاک و آب هم بر می گردد اگر 

روزگارانی عثمانی بر اریکه قدرت بودند دست کم به مدد 

 تجارت خاکی یا ایپک یولو بود که با ورود آمریکا به صحنه

سیاست جهانی و کشاندن تجارت از خاک به آب ریشه 

های اقتصادی عثمانی را خشکاندند و کانال سوئز یک 

انقلاب تجاری و پرتاب تجارت از خاک به آب بود. در 

آینده نه چندان دور تمام راههای زمینی، دریایی و هوایی 

و ریلی به تورکیه ختم خواهد شد سازمان کشورهای 

یه و انگلیس در ایجاد توران با تورک با چین و روس

درانداختن کریدورهای مواصلاتی مختلف همگرا هستند. 

یک اندیشه شیطانی) شعوبیّه( و دو کشور رقیب)فرانسه و 

آمریکا( در برابر کریدورهای زمینی منتهی به تورکیه صف 

 :می بندند

 
 :الف( کریدور توسعه

ساله یکی از کریدورهای جهان تورکی عربی در ویزیون صد

تورکیه کریدور توسعه) کالکینما( است که این پروژه از 

بندر فاو عراق تا بندر مرسین ترکیه در دریای مدیترانه 

آهن، بزرگراه و خطوط لوله است شود؛ شامل راهاحداث می

خواهد بود؛ که با ” آسیا و اروپا“و یک رابط جدید بین 

ر تلاش اتصال ریلی و بزرگراهی و کوتاه کردن زمان سفر د

برای رقابت با کانال سوئز به عنوان یک هاب ترانزیتی 

خواهد بود. این پروژه در سه مرحله، گام اول در سال 

 2050و گام سوم در سال  2038، دوم در سال 2028

گذاری در این ساخته و به پایان خواهد رسید. سرمایه

های ریلی به میلیارد دلار برای زیرساخت 10,5پروژه با 

کیلومتر خرید قطارها و خطوط راه آهن برقی  2001طول 

 .جدید را در دستور کار خواهد داشت

 
 :ب( کریدور میانی

 
کریدور میانی مسیری است که چین و آسیای مرکزی را از 

طریق قزاقستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان و 

گرجستان به اروپا متصل می کند، این کریدور، جایگزین 

که خط اتصالی چین به اروپا از طریق « کریدور شمالی»

و « کریدور جنوبی»روسیه است. این کریدور علاوه بر 
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در زمره سه کریدور تجارت جهانی چین « کریدور شمالی»

کیلومتر  4256و تورکیه اروپا به شمار می رود و طول آن 

کیلومتر مسیر دریایی  508به صورت جاده ای و ریلی و 

اشغر در سین کیانگ چین است. این کریدور از شهر ک

شروع و از آنجا به قرقیزستان، ازبکستان و سپس به بندر 

ترکمن باشی در ترکمنستان می رسد. سپس همه کالاها 

از ترکمنستان از طریق کانتینر به آذربایجان منتقل 

شده،) آذربایجان چون کانال مانش زیر دریای خزر کانال 

از آنجا  (امه داردآبی را برای حذف کشتی و کانیتر در برن

به گرجستان، سپس به تورکیه، به طور خاص به ایستگاه 

راه آهن قارص، سپس استانبول یا بنادر ترکیه و از آنجا به 

اروپا و سایر نقاط جهان منتقل می شود. برای روشن شدن 

اهمیت این کریدور، ارقام حاکی از آن است که یک قطار 

حرکت « کریدور میانی»باری که از چین به اروپا از طریق 

روز طی می کند.  12می کند، هفت هزار کیلومتر را در 

روز  15هزار کیلومتر در مدت زمان  10این آمار با مسافت 

هزار کیلومتر در  20و « کریدور شمالی»در مورد عبور از 

کریدور »روز در مورد عبور از  60تا  45بازه زمانی بین 

، وزارت حمل و نقل و مقایسه می گردد. بنابراین« جنوبی

در ” کریدور میانی“زیرساخت تورکیه تأکید می کند که 

که از روسیه عبور می کند، ” کریدور شمالی“مقایسه با 

های عبوری از سریع تر است.علاوه بر این، حجم محموله

طی سال جاری با افزایش سه برابری به « کریدور میانی»

این رقم در هزار تن در هفت ماهه نخست رسید که  845

 .تن خواهد رسید 311مدت مشابه سال گذشته حدود 

 ....ادامه دارد

 

 

 

 1۶حکمت ملّی) تورکی اسلامی( 

 

 :حکمت تورکی

 آریق آتا، آغیر قامچی دا یوکدور

.Ariq ata, ağır qamçida yükdür 
 

1 

اگر آدم نیک را دوستی بد باشد، تربیت او نیز به 

 زشتی آلاید
 

*** 

 ایله اوتوروب دورساپیس ده یاخشی 

 یاخشیلیغا چاتماق اوچون چیراغ تاپار

 

بد نیز اگر با نیک نشست و برخاست کند برای رسیدن به 

 .نیکی و خیر چراغی بیابد
 

*** 

پیس ایله یاخشی انسانلارین بو یولا گیرمه له ری نین 

پیس ایله یاخشی آداملارلا دوستلوق ائتمه له ری  سببی

 .دیر

ها به نیکی و بدی، دوستی آنان با سبب واردشدن انسان

 .آدمهای نیک و بد است

*** 

 بیگ یاخشی اولسا، خلق ده اونا اطاعت ائده ر

 یاخشی ایله گؤزل داورانماقا چاتار

 

وقتی بیگ)حکمروا( خوب باشد مردم نیز از او اطاعت 
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کنند رفتاری خوب و زیبا بیابند.) خوبی و زشتی اجتماع 

ه و به پایین و بدنه در هسته سخت قدرت شکل گرفت

 (سرریز می شود
*** 

بیگ لر یاخشی انسانلاری اؤزله رینه یاخین 

 توتسالار

 پیسلر ده یاخشی حرکت ائده ر لر
 

اگر بیگها)حکمروایان( انسانهای نیک را به خود نزدیک 

 .سازند بدها نیز به جانب خوب و خیر گرایش یابند
*** 

 بیگ لرین اطرافینا پیس آداملار ییغیلسا

 ائله پیس آداملار حاکیم اولارلار

 

اگر انسانهای بد گرد بیگ)حکمروا( جمع شوند آدمیان بد 

بر مردم حاکم شوند.)جامعه پاک به پاکدستی و پاک 

 )روشی حاکم نظر دارد
 

*** 

 پیسلر باش آپارسا، یاخشیلار ایتیب باتار

 یاخشی ائل حاکم اولسا پیسلر اورتادان چیخار

 

ند نیکان همه گم و گور گردند اگر اگر بدها حکمفرما شو

خوبان حاکم شوند بدان از بین می روند) مولانا هم می 

گفت: چونکه بی تمییزیانمان سرورند* صاحب خر را به 

 جای خر برند
 

*** 

 بیگ لر یاخشی اولسالار 

 اونلارین ائلی گوجوده یاخشی اولار

 

بیگها)حکمروایان( که خوب باشند ملت و قدرت نیز خوب 

د) خوبی ملتها و خوبی اقتدار به خوبی حاکمان وابسته گرد

 )است
 

*** 

 بیگ لر پیس اولمادیقجا

 او ائلده پیسله رین اوزو سئوینجله پارلاماز

 

اگر بیگها)حکمروایان( بد ) بد کردار و بد اجراء( نباشند در 

میان ملّت، سیمای بدکاران با شادی و خرسندی فروزان 

 .نگردد

 

 :بیگ لردن بیری گؤزل قانون وئرمیش
 

 پیسه قارشی ان یاخشی چاره قیرمانجیله دوستاقدیر

 

 یکی از بیگهایی که قوانین خوب وضع کرده می گوید: 

تازیانه و زندان برای بدکرداران و بدکاران است) نه مفلسان 

  …)و بدهکاران بانکی و بدهکاران مهریه و اهل علم و

*** 

 یاخشی اولسا ائلین باشچیسی

 جاقدیر اونون ایشچیسییاخشی اولا

 

اگر پیشوای یک ملّتی انسانی خوب و خیر باشد تمام 

کارگزاران وی نیز خوب و خیر باشند.) همه چیز به پیشوا 

 )بستگی دارد

 
*** 

 بیگ لر یاخشی اولسالار

 خلقی وارانلار، دونیا دوزه لر

 

حکمروایان چون خوب باشند ملّت، به آرامش 

رد.)سامان دنیا به رسند و دنیا سر و سامان گی

 )خوبی و بدی حاکمان وابسته است
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BİR ƏLAQƏDƏ ALÇALDILMAQ NƏ ONDAN NECƏ QAÇMAQ. 
İNSANLARLA ÜNSİYYƏT BACARIĞI;UĞUR VƏ HƏYAT TƏRZİ. 

 .و اوندان نئجه قاچماق اولار لماقیده آلچالدعلاقه ریب

 .یطرز اتیاوغور و ح ،یغیباجار تیاونس نسانلارلایا
 ناسی موضوعوروانش

 دکتر حسین شرقی دره جک )سوی تورک(

Dr.Hüseyn Şərdidərəcək (soytük) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نینسانیا ریهر ب لماقیآلچالد دهبتیموناس ریب

. اما ریدیریب سسلردنیح سیان پ ییلجیب ایاشای

بئله  زیمیشیداوران ر؟یدنه دئمک لماقیآلچالد

 یپروبلئم قارش ساوخی ر،یارادیپروبلئم 

نظردن -ییطه نؤق یخولوژیپس ر؟یددنطرف

 لماماقیآلچالد دهبتیرک موناسائد شیخیچ

  فسادلار و اصوللار وار؟ یساوچون هان

 شیاؤزونو آلچالم یجاوابلار نیبو سواللار  

اولا  یلاوچون فرق نسانیا رین هر بائد سسیح

 ریچوخ عامللر تأث ریب هیبو مسئله ی. چونکلریب

قدر  نیمع لهیبو مسئله ا زیب دایازی. بو ریائد

آسپئکتلرله  فیموختل یزیمشغول اولماغا و س

 . قیشاجاغیچال هیائتمه شیتان

 

  ر؟یدنه دئمک لماقیآلچالد دهبتیموناس ریب
  ر؟یند لمایآلچالد دهبتیموناس ریب

 یماد ،یلیتحص ستاتوسو،یا ،یسنیج نلهینستهیا

 نسانیا انسانلاردیو س. اولان بوتون ا یتیوضع

 عنؤو نلینستهیحؤرمت ائتمک ا نهیاقتیل

 ی. چونکریدیریان موهوم طلبلردن ب دهبتیموناس

 یمقصد وکیان بؤ نیلرعلاقه ونالیساغلام ائموس

 یحؤرمت ائتمک و اونلار نهیرلرید نینیریب-ریب

 فیموختل نسانیا ری. بونونلا بئله، بریدوکسلتمکی

 لهیا لمایآلچالد دهبتیسببلره گؤره موناس

و  قیلحؤکمران دانسانی. آلچالتماق الریب لاشایقارش

 لیو د فرتین ارادانی یسسیح اییدئقراداس

  .ریدیسسیح

   

 ییل. داخلریاولا ب یجیو خار یلیداخ لمایآلچالد

سببلردن اؤزونو  فیموختل نسانیآلچالمادا ا

باشقا سؤزله دئسک،  ر،ییلایآشاغ ر،یریگوناهلاند

  .لریب ایولماا یدن راضاؤزون

   

 ایلره و آلچالما کونکرئت حادثه یجیخار

گؤره ده  نایشیداوران زیسعدالت نینیباشقاس

 کییلو ائول ونالی. بو آرادا ائموسلریفورمالاشا ب

 لرهجهینت یو منفخلچو لماقیآلچالد دهنیبتیموناس

و ان  شیلمییایاوچون ان چوخ  یسبب اولاجاغ

. بو، ریدیریب دننینؤولر لمایآلچالد سیپ

 ایبوشانما یو حت هیمسافه غا،یلیریآ ونالیئموسا

  .لریسبب اولا ب
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  ینؤولر لمایآلچالد بتلردهیموناس  
 نیتیعمایجتیا شیگئن ،یک نیسلیب اولا

آنجاق  لماقیآلچالد دهبتیموناس دهنینظر

. ریدادنیسؤزلر، صحبتلر فورماس زیرامیتحق

، بو نیدوغرودور، لاک شییبو قاورا

. لییدئ یفورماس ئگانهی نیلمانیآلچالد

 فیاولونان موختل دیقئ دایآشاغ نه،یعکس

  .نؤولر وار

  ریتحق یفاهیش رباشایب  

  ریتحق یفاهیش ییدولا

  ریتحق انیاولما یفاهیش

  یلرجهینت نیلمانیآلچالد دهبتیموناس ریب
 یباشقالار نسانیا ریهر ب ،یک ریحساب ائد آدلئر

اؤز  دهبتیموناس یلقییلو قارش دهبتیموناس لهیا

و بو  ریشیچال هیرمهیدنلشییعمو ینیرید یشخص

جک. بو رر گؤرهضزدلنرسه، او،  ینامیا نامیا اؤزونه

و اگر  ریدکیاؤلچولره مال فیرر موختلض

 نیلرررضو اوزون سوررسه، بو  یجد لمایآلچالد

 دانیآراس نیآرتار. اونلار یو نؤولر یاسیقیم

 یلرجهینت زیان بار نیلمانیآلچالد دهبتیموناس

  .ریلاردیداکیآشاغ

   

  یسسیح دیو تجر لمهیترک ائد لمه،یائد رد

مسافه  یخولوژیو پس ونالیمک، ائموسائتمه قبول

  اراتماقی

  مکمهاؤد یاجلاریاحت یو معنو ونالیائموس

  یپوزولماس نینیاقتیل نسانیا

  لرسؤودلشمه زیسعدالت

 دانیآلت ینظارت ایو  یغیلکمرانحؤ نینیباشقاس

  اولماق

  یمالیاحت فادهیستیا-یسو

 یسنیج ن،یرلریقحت شسالیو داوران یفاهیش

  یقوربان نیغیلیزوراک یکیزیتجاووزون و ف

  انینانمایا اؤزونه

  یاولماماس نینامیا اؤزونه

  یو آلداد یائتد انتیخ

  نمهزلهیو گ الانی یطرفه قارش یقارش

  ماقاول ستیمیپئسس

  اولونور ستئهزایا

  اولونماق اتهام

  ائتمک کیزلیساولماق و حؤرمت جاقاوتان

  اتماقیاو یغیلسقانجیق

 نینانجلاریو ا نیرلرید یو شخص یاخلاق

  یآزالماس

  یپوزولماس نییلیمخف

  قیلو ناراحات سستریا آرتان

  یو تجاووزون آرتماس قییلزوراک

  یمالیاحت ارحینتیا

  یخماسیچ ایاورتا نیئملرپروبل یخولوژیپس

  یسگلمه دانایپوزغونلوغونون م هئتیآنکس

  اییسدئپرئس

  یارانماسی نینیپوزغونلوقلار تیشخص

  ائتمک سسیح زیدسیاوم

  یسیحاؤزونه تأسف  ییلو داخ بوشلوق

  یسببلر لمایآلچالد دهبتیموناس ریب
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 رماقیدشآرا ینیسببلر لمایآلچالد دهبتیموناس ریب

 یبعض اعادت زیب یچونک لر،یگؤرونه ب بهیرآز ق ریب

 ینیغیآلچالتد هین ینیباشقالار نینسانلاریا

  .دوشونوروک

   

چوخ  نسانیا یجیآلچالد ،یک دوروخی شوبهه

 تیشخص ،یک نیقیو  ریحرکت ائد ریب قیینالا

 رایس ریوار، اما بعضا ب یگیلفیو ضع یمپروبلئ

 یزیب نینیگریرک دسوره یلریشرطلر ا

. بونا گؤره ده کیریوئر جازهیا نایلاماسیغآشا

اوچون بو  لماماقیآلچالد بتلردهیموناس

. بو ریدیاخشیائتمک  نیمع یپلاتفورمالار

 نیلاک لر،یب اینایچوخ سبب رول او ریده بساحه

 رهیذاکم یاولانلار بیان واج دایآشاغ زیب

  .کییائدج

   

  هییو ترب قیلاوشاق

 دهبتیوناسم نسانیا ،یک ریدنیدیآ چوخ

 نادیعسه و وئرمه اییسرئاک دانیسیقارش لمایآلچالد

. ریدیآشاغ یسه، اونون اؤزونه حؤرمتگؤسترمه

  .ریدآزال یعامللر بو اؤزونه حؤرمت ینسبس ها

   

 وزمانلارو ا خولوقلاریپس

 ،یک رلریحساب ائد

بو  یطرز کیلنیدیوال

ده اساس رول ساحه

ده قوربان . عائلهریینایاو

 ایو  شینامیلونو اورو

 نینینلریدئیوال مایدا

اولان  یدیشاه نینیداواس

 دهنیبتلریاوشاقلار موناس

ساس حداها  ایلمایآلچالد

  .اولورلار

   

 تییموشا رلهیو تحق لمایآلچالد نیآرواد ارله

 یآشاغ ینیتیثیح نیاوشاقلار یاولونان داواس

نومونه ده  شیانلیاونلارا چوخ  ،یاناشیسالماقلا 

 یبتلریاؤولاد موناس-نیدیدن، والطرف گرید.ریروئ

 ریکیف ییلداخه لیعاو  سابییدوزگون قورولما

 لمایداها چوخ اولارسا، آلچالد یقلارییلریآ

  .ریدوکسکیداها  یمالیاحت

   

  یاولماماس نینیقلاریباجار تیاونس
 نهیطرز تیعلاقه و اونس یلقییلقارش دوزگون

-یریغدن تجه ونالیاولماماق ائموس کیمال

 دننیتلریاساس خصوص نیبتلریساغلام موناس

 مه،نلهید ا،ییائمپات نینیری. طرفلردن بریدیریب

 قیشیحؤرمت و دوزگون دان ،یلین دبد

 یقلاریباجار تیاونس یمیک یقلاریباجار

 یفاهیش ن،یتجاووز، ک ق،یلمازلیآنلاش دورسا،وخی

مسافه،  غونسوزلوق،یاو ق،ییلزوراک یکیزیو ف

اولماقلا  لیدا داخ یلبکار و ان اساسطنلوک اوستو

چوخ  یمالیاحت لمای. آلچالدلرجهینت یمنف رایس ریب

 نینیقلاریباجار تیاونس یندی. ادوروکیبؤ
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و شعورون  نینیلتآوورعش یاولماماس

 .لریسبب اولا ب نتئکستهکو ایو  نایلماسیآلچالد

 

   .یسهییترب لماقیآلچالد بتلردهیموناس 

  .اجیاحت نهیقیتصد نینیباشقالار
 

و  نهیقیتصد نینیباشقالار زدهیمیلیداخ بعضا

بونو  زیاولدوغو اوچون ب زیمیاجیاحت نهیقیتشو

بئله  ئنهی. قیریحاضآلماغا  وللای نلهینستهیا

ان موهوم  نیشیبو ا ،یگلمک اولار ک هیجهینت

 یآشاغ نیاؤزونه حؤرمت یریب دننیسببلر

 یلریگؤزلنت نینی. باشقالارلریاولا ب یاولماس

 بتلردهیدا، موناساولدوق بیداها واج دننیمکیزیب

  .لییاوزاق دئ دننلینگؤزله لماقیآلچالد

   

  یوللاری لماماقیآلچالد بتلردهیموناس
 دهبتیموناس ریب الارییستراتئگیا یداکیشاغآ

 .لریکؤمک ائده ب زایلمانیآلچالد

  نیریدنلشییعمو یزینیسرحدلر یو معنو یشخص

 نیطرف یاوچون قارش لماماقیده آلچالدعلاقه ریب

 یخماماسیکنارا چ زدنینیسرحدلر

 یزینیسرحدلر دهبتیاوچون موناس

. بو، ریدبیائتمک چوخ واج نیمع

 یزینیتیثیح نیزیس نیطرف یقارش

سبب اولاجاق و  نهیسدرک ائتمه

 مکانیا نایآلچالتماس یزیاؤزونون س

  .جکهیوئرمه

 نییکلیبو، چئو ،یک یعیطب

 نیغیفداکارل ایو  یاولماماس

آنجاق  ل،ییدئمک دئ یاولماماس

 نهیبوتون طلبلر نینیسئوگ

ده  زهیمیضارا یشخص اراق،یباخما

  .ریاولدوغونو گؤستر یللمهیحؤرمت ائد

   

  نیکس ینعلاقه نسانلایا انیلایآشاغ
اوچونجو و  ،ینجیکیا نیلمانیآلچالد دهبتیموناس

 سسیح ینیغیارلاندداها چوخ دفعه تکر ای

 میلاز رمکیداوام ائتد ینبو علاقه زسه،ینیرسیائد

  .لییدئ

   

 فیموختل یزیس نیطرف یقارش یزامان رهیذاکم

بئله،  زینگؤرسه ینیغیشدیآلچالتماغا چال وللارلای

 یزینیبلرعصو  دنرمهیداوام ائتد ینریذاکم

. متخصصلر زینیلرسیترک ائده ب یمکان ورمادانی

 شمکیید یصحبت ونالیائموس ،یک رلریحساب ائد

چوخ  دنقهیدق 20 رهیذاکو م ریچک قهیدق 20

  .آرتاجاق کتلریکونفل ونالیداوام ائدرسه، ائموس

   

  نییه رمیلشدیصشخ یشلریا
 حیسی لمایآلچالد دهبتیموناس ،یک نیسلیب اولا

 یداکیو قارش ریدشییقاورا یجه شخصساده

 لییدئ دهنیتیتماق نآلچال یزیس دهنیاصل نسانیا
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 فادهیا دهلیشک شیانلی ینیساؤز جمله زیالنیو 

  .بیائد

   

 میزیب یمقصد نیطرف یقارش ،یک لریاولا ب بعضا

دوزلتمک اولسون. اما  یزیمیشیداوران شیانلی

اوچون  زیمییستمدیاعتراف ائتمک ا یزیمیسهو

 یدی. تنقکیریقبول ائد یمیک قیلبونو آلچاق

کؤمک  زهیب تلردهیه وضعبئل یاولماق صنعت

 حیسرر ض ونالیجک و داها آز ائموسائد

  .جکرهیائتد

   

  نینرهیاؤ ینیغیدئمک باجار یوخ
 نهیئریاو قدر  ینیطلبلر نیطرف یقارش بعضا

اوستون گؤرور  زدنیاو، اؤزونو ب ،یک کیشیرمیئتی

 یآشاغ زیمیتیشخص نجهیکریاونون ف کجهیو گئتد

  .گؤرونور

   

 نیزیس نینیو طلبلر یگؤزلنت نیطرف یقارش

 یاخلاق زه،ینیتلریخصوص تیشخص زه،ینیلرحیس

 ینیغیاولماد غونیاو زاینیو نورمالار زهینیسرحدلر

 هیدئ وخیاونا نزاکتله  زسه،ینیرسیائد حیس

  .زینیلرسیب

   

مشغول اولماق  شلرلهیا انیچاتما گوجونوز

چوخ حاللاردا  ری. بزینیلسییدئ دهنیتیمجبور

اؤزونه حؤرمت  لمالاریآلچالد تلردهبیموناس

 نینوئرمه ریطرفه چوخ د یو قارش نییائتمم

  .ریدیسجهینت

   

  نیقبول ائد یزینیورلارصو ق نیتاپ یزینیرلرید

 کیمال تلرهیخصوص یبت و منفثمو فیموختل

دن اوستون . اؤزوننیاولدوغونوزو قبول ائد نسانیا

 نسانیا یسکومپلئک قییلاولماق و آشاغ

  .دوربطقو یکین ارر وئرهض نهیتیصشخ

   

 نسانین احساب ائد یاخشیموکممل  اؤزونو

بئله  دلهیتنق کیچیان ک ،یک ریائد حیس

دن، طرف گری. دریشیاونو آلچالتماغا چال یباشقالار

دوشونورلر و  ینیورلارلا دولو اولدوقلارصق نسانلاریا

ا قتیحق یقورخوسو اونلار لمایلرده آلچالدعلاقه

مجبور  هیهمائتمه فادهیا ینیلرو دوشونجه سحی

  .ریائد

   

اولماق اوچون هر  لینا ماغایدوزگون تان اؤزونو

 یزینیطرفلر فیلو و ضعگوج نهیدفتر ورق ریگون ب

اونو  دانیقاباغ نیقلاریشمازلی. چاتزینیلرسیب ازای

اولدوغونو  یرلیاوچون تأث رمکیدللشیتکم

 اتایو ح نیازی ینیوللاریحل  ونوزیدوشوندو

 میتقد ونورئال اوز-یریغ. نیشیچال هیرمهیکئچ

  .جککؤورک گؤستره یزیائتمک س

   

  سؤز سون

   

 بتلردهیموناس یزیس ،یک کیریائد دیاوم

 لهیا یو اصوللار یفسادلار ،یسببلر نیلمانیآلچالد

معلوماتلار الده  یدالیو فا کیلدیائده ب شیتان

  .زینیائتد
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 یازما تاریخی ایهحک اولکه ده
 علیرضا ذیحق

 

 
 

 

 

 

 

نین و مدرن اوسلوب لارلا حکایه ژانری اولکه ده

-1257یارادیلماسی، میرزا فتحعلی آخوندزاده )

سیندن هـ.ش( نین آذربایجان تورکجه 1191

لری ایله درین بیر فارسجایا ترجمه اولان حکایه

و « آلدانمیش کواکب»باغلی لیقی واردیر. اونون 

لاری  آدلی قیساجا رومان« شان حکایتیسفیو»

نجی گونش ایلینده میرزا جعفر  -1253

داغی طرفیندن ترجمه اولونور و ایران ادبی قراجه

یارادیلجیقینی اؤز تأثیری آلتینا آلیر. او اثر محتوا 

نین نثر و فورم باخیمیندان، ایران ادبیات تاریخی

وز ائدیر لا اوز به اسینی یئنی بیر باشلانیشساحه

ای العابدین مراغهو الهام قایناقی اولاراق حاج زین

هـ .ش( و عبدالرحیم طالبوف  1218 -1290)

هـ .ش( کیمی قاباقجیل یازارلار  1213 -1289)

 ایالعابدین مراغهیئتیشدیریر. حاج زین

آدلی کیتابینی  « سیاحتنامة ابراهیم بیگ»

رک آردیندان نجی ایلده چاپ ائده-1274

و « مسالک المحسنین»الرحیم طالبوف عبد

کیتابلاری ایله « کتاب احمد یا سفینة طالبی»

لرینی ایران حکایه یازما تاریخی نین یئنی تمل

یان قورورلار. تکنیک باخیمیندان یئنی لیک داش

آل لارینا لیک ایدهبو حکایه اثرلری مشروطه چی

لارین صادق قالاراق بیر سیرا تاریخی رومان

ز انکشافیندا ماسینا میدان آچیرکی اؤیارادیل

 لارین یازیلماسینا سبب اولور. اجتماعی رومان

نجی ایلدن  -1300لار کی اجتماعی رومان       

لار طرفیندن یازیلماغا باشلانیر باشلاناراق یازیچی

لریندن سونراکی اومود سولوق، مشروطه ایل

رک هعدالت سیز لیک و امنیت سیز لیگی گؤستر

دا اولان رانین سیاسی و اداری قورولوشونای

جان لرهفسادی گؤز اؤنونه سریر. آنجاق چوخ مدت

لارین اوخوجویا تانینان پرسوناژلاری رومان

لردیلر یا دا دؤولت له یا فاحشهعمومیت

 مأمورلاری. 

نجی ایلده چاغداش ایران ادبیاتی یئنی  -1300

دعلی ایله قارشیلانیر اودا محمبیر ادبی حادثه

یکی بود و یکی نبود / بیر وارمیش »نین جمالزاده

لر توپلوسونون آدلی قیسا حکایه« بیری یوخموش

 -1293لری کی نین بو حکایهدیر. جمالزادهنشری

جان نجی ایله -1300نجی ایلدن باشلاناراق 

نین ایلک یازیلمیشدیر ایران رئالیزم ادبیاتی

 نیر. یرلهکیمی دهتملی

زاده ساده و شیرین بیر نثرایله توپلوم جمال      

لا فاناتیزمه لری جانلاندیرماقداکی چئشیدلی تیپ

دا اولان لارا قارشی چیخیر. اجتماعو کؤهنه اوصول

لری ساتیریک دولو بیر لیکچاتیشمازلیق وخسته

 یه چالیشیر. له وصف ائتمهغم

نین اَن آدلیم و ژانری دن سونرا حکایهجمالزاده

یا شهرتلی بؤیوک یازاری صادق هدایت دون

ده ایلک نجی ایل -1309هـ.ش(    1330-1281)

لا ائله بیر ایشه « کن گؤردازنده بگور/ دیری»اثری 

نین تاریخی امضا آتیرکی مترقی چاغداش حکایه

جک ادبی لرینی یاراتماقلا گلهأن مدرن اؤرنک

 لی میراث باغیشلاییر. لره بیر ائتگینسیل
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« داش آکل»و « مراد حاجی»هدایت صادق 

لرله استبداد و خرافات چنبرینده کیمی حکایه

له نین چیرکین اوزونو افشا ائتمکیاشایان جامعه

لری اولدوغوکیمی قلمه آلیر. او گرچک

دا لرین نه تهر اجتماعلرینده أزیلمیش کوتلهحکایه

لارین دان سؤزا آچارکن حاکمیت قوربان اولماق

ین بیر پارا ادعالارینی کی جمعیتی نلریقووه

خوشبخت بیلیب اجتماعی سیاسی قورولوشدا 

هئچ بیر عیب اولماماغی تبلیغ ائدیر، یالانلاییر و 

له متعهد بیر ادبیاتین دوغولوشوکی بئله لیک

بیلر دوزگون و درین هنری جؤهری اولارکن، ائده

لاررا دا صادق اولا انکشافا دوغرو بشری ایده آل

 دیر. یول گئ

دا لره جان کی ایراننجی ایل -1320دن  1300  

پهلوی دیکتاتورلوقی قارا حؤکمونوسورور، مترقی 

یه و خالقاساری بیر پنجره ژانری کوچهحکایه

لوق دویغولاری دالغالانارکن آچیرکی اوندا پوچ

یه و خالقاساری بیر پنجره ژانری کوچه حکایه

لغالانارکن لوق دویغولاری داآچیرکی اوندا پوچ

حکایه اثرلری اینسانلارین یاشاییشیندان 

لو و آجی بیر داد آلیر. اوقدر نیر و حوزونلهائتگی

کی حتی بعضی یازیچی لاردا اؤز روحی آجی

لوق جانیاغیندا اسیر گؤرورلر و لارینی پوچوارلیق

 ییر. لهانتحار، سون یول کیمی حیاتلارینی نوقطه

ده، ی اولان بیر جامعهاستبداد و سنت قوربان  

لانمیش بیلیب ایچری  لر اؤزلرینی قارقیشضیالی

لر داکی چوروک لوکدونیالارینا جومورلار و توپلوم

لن میش و چوروموش له بیرلیکده اؤزلرینی لعنت

« ش آکلدا»بیلیرلر. اوراجان کی صادق هدایت 

سینده، ایران یاشامیندان اومود سوزلوق حکایه

نلی بیر تصویر وئریر. عشق لارلا دولو جا

نین رکن، حکایهسیندن صؤحبت ائلهمقوله

لاشدیقجا بدبخت قدر یاخینقهرمانی عشقینه نه

لیک لر ده اونو اوقدر آرتیق باسیر و چی

 اؤلوموسون سئچیم کیمی قارشیندا گؤرور. 

ین آردیندان بزرگ علوی صادق هدایت       

لر هآدلی حکای« چمدان»هـ.ش(  1375-1282)

نی سماسینجی ایلده حکایه -1313توپلوسو ایله 

چشمهایش/ اونون »ایشیقلاندیریر و سونرالار 

اثرین  نان بؤیوک بیرشاه( رومانی1331« )گؤزلری

 1300-1320ایللرین )سی اولور. بویارادیجی

بوف »ین هـ.ش(  اَن تأثیرلی اثری صادق هدایت

دونیا ( رومانی دیرکی 1315« )کوربایقوش -کور

شیب سویه سینده یاشار بیر اثرکیمی کلاسیک له

 دی. 

نجی ایلین شهریورینده کی رضاشاهین  -1300

بیلیر آزجا دا دیکتاتورلوقی سونایئیتر ایران ائده

دن  1320لیق لا بیر نفس چکسین. اولسا راحات

وی ن کوتلهدا گئدهنجی ایللره جان ایران -1332

ن قورولماسی، لریلار ، سیاسی حزباعتراض

لرده توپلانماسی، لرین چئشیدلی دستهضیالی

سی و چاغداش لرین و وجودا گلمهنظامی حکومت

لر، لارا سوروین وضعیتلار او زینداننسلی اعدام

ییشیک بیرسیما باغشیلاییر. معاصر اوایللره ده

آل احمد، به آذین، تاریخین بو بؤلومونده جلال

ان کیمی گلست صادق چوبک و ابراهیم

یازارلاری یئتیشیلیر کی قاباقجیل ادبیاتین حکایه

دا و کولتورده لری اولوب اجتماعگؤرکمی نماینده

لر اونلارین اثرینه یول تاپیر. کئچن گرگین لیک

آنجاق خاطیرلاتماق کی بو دؤورون لاپ پارلاق 

یازاریندان  سؤز آچاندا بزرگ علوی دن آد  حکایه

ایلدن نجی -1320ی  آپاریلیرکی یارادیجیلیق

 قاباق باشلانمیشدیر. 

دوغومی(  1295بو ایللرده صادق چوبک )       

ایله چیخیش ائدیب باشارا لریایلک حکایه

لرینی اثرلرینده ل لیکنین اؤزهکی اؤز عصریبیلیر
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لرینده انعکاس ائتدیرسین. صادق چوبک، حکایه

یادا، ائله بیر قورخونج فضا یارادیرکی یاراتدیقی دون

عشقه و محبته هئچ یئر اولماییر. کیمسه 

یه اینانماییر و تکجه قورخو، چیرکین لیک، کیمسه

لیک، کثافت و اؤلوم دورکی همیشه واقعیتی پیس

 -1324کیتابی « بازی خیمه شب»واردیر. اونون 

لرده ایسه جک ایلده چاپ اولورسادا گلهنجی ایل

ده ی ایلنج -1345یارادیجیلیقی دوام تاپیر و 

رومانی کی « سنگ صبور/ صبیرداشی»چاپ اولان 

نجی ایلین حدودلاریندا کئچیر -1313ماجرالری 

اونون لاپ مشهور اثری اولور. بو رومان او عصرین 

نین آیناسی بولاندیریق و قورخودوجو یاشام طرزی

یمیش و نین باشی داشا دهاولوب و رضا شاه زمانی

نین ن اینسانلاریاومود سوزلوقا قاپانمیش آیدی

 گرچک حیاتیندان سؤز آچیر. 

دا عصرین لرده اجتماعی رومانبو ایل       

 طرزی اولور و محمد مسعود کیتأثیرلی حکایه

نین باش لیک درگیآدلی گونده« مرد امروز»

نجی ایلده أن چوخ  -1322مدیری ایدی 

هایی که در جهنم گل»اوخونموش اثری 

یه ایله ائله« لران گولرویند/ جهنم ده چیخمی

لریندن سؤز نین سون ایلبیلیر رضاشاه سلطنتی

لری کی آچماقلا بوتون گیزلی و آجی گرچک

ایله دولو ایدی بیان لیق، فحشا و ظولمرشوت، آج

له، ائده. محمد مسعود حقیقتی افشا ائتمک

جانینی ألدن وئریب ترورا قوربان گئدیر. بو 

دان سؤز آچدیقدا بیر دؤورون اجتماعی رومانین 

 1276-1336باشقا سیما، عمار عصار یا ع. راصع )

با شرفها / »نجی ایلده  -1325هـ .ش( دیرکی  

 له چوخلی شهرت قازانیر. آدلی کتیابی« لرشرفلی

کی هر عصرده اولدوغو کیمی، او آنجاق قید ائتمک

لی ادبیات دا کی اوندا عصرده ایسه ایکینجی درجه

لیک یوخدور و هونری جؤهردن هئچ بیر یئنی

ایله اوزاق دیر، اؤز یاشامینا دوام وئریر و عشق

دن سؤز آچماقلا یالانچی هیجانلار جنایت 

یارادیب کتاب شکلینده و یادا مختلف ژورنال لاردا 

کی آردیجیل اولاراق چاپ اولورلارکی سو اوزونده

 لر کیمی زامانلا اونودولورلار. کؤپوک

دا ایلک دفعه ه زیندان ادبیاتیلردبو ایل      

ده نیر و بوساحهاولاراق اؤزونه بیر ژانرکیمی تانی

« های زندانیادداشت»نین وریمحمد جعفر پیشه

لن اثری بیر باشلانیش کیمی قیمت آدلی

« آژیر»نین بو اثری وریدیر. پیشهلیمه

شکلینده  ( مقاله1320-1323سینده )درگی

دولو اولدوغو ایچون، سونرا  لرله چیخسادا خاطیره

یی نین اؤرنهلریایران دا یازیلان زیندان حکایه

علوی ده  وری نین آردیندان بزرگاولور. پیشه

( کیتابی ایله چیخیش 1321« )و سه نفر پنجاه»

ائدیر. حکایه طرزینه گلدیک ده ایلک زیندان 

سینی بزرگ علوی یازیر و سونرالار آل حکایه

بریم/ چکدیگیمیز که میاز رنجی »احمد 

( کیتابیندا و ابراهیم گلستان 1326« )لردناذیت

« آذر، ماه آخر پاییز/ آذر، پاییزین سون آیی»

 لر یازیرلار. کیتابیندا زیندان حاققیندا حکایه

هـ . ش( ایلک  1302 -1348جلال آل احمد )   

« زیارت»نجی ایل ده -1324سینی  حکایه

نده چاپ ائتمک له درگی سی« سخن»ایله  آدی

ایران حکایه تاریخینده یئنی بیر یازار دوغولورکی 

لارا لرده بویا باشا چاتان یازیچیجک نسیلگله

 درین تأثیر قویور. 

دن چیخدیقی جلال آل احمد دیندار بیر عائله

دا، دینی اعتقادلاردان سون درجه ایچون اوشاقلیق

و سینی و یاشادیقی او حیات یولونائتگی لن مه

یی، بیر پارا لرینده عکس ائتدیر مهحکایه

لیک لرله دولوایدی کی اوندان اول، کیمسه یئنی

 لره گیرمه میشدی. او مقوله
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ده بو عصرین « محمود اعتمادزاده»به آذین 

( یارادیجی یازارلاریندان دیرکی أن 1332-1320)

« دختر رعیت/ رعیت قیزی»نیلن اثری چوخ به یه

 دیر. امینا حصر اولونموش کتاببو دؤورده کند یاش

ن کی ایران دا کند حیاتینی ترسیم ائدهبونو دئمک

نین باش ژورنالی« ملانصرالدین»اثری  ایلک حکایه

تسبیح خان »نین « جلیل محمد قلیزاده»مدیری 

نجی  -1309دیرکی سیحکایه« خانین تسبئحی /

سی ایلده چاپ اولارکن ایران یازارلارینی اؤز ائتگی

ده لتینا آلیر. جلیل محمد قلیزاده بو حکایهآ

نین خان ظولموندن جانا لریآذربایجان کندی

لی بیر حیات دویدوقلاریندان و خرافات

کی ایللر لریندن سؤز آچیر. ائله بیر مضمونسورمه

بویو یازارلار طرفیندن استقبال اولونور و اؤز 

انکشافیندا باعث اولورکی آذربایجانین بیر باشقا 

نجی ایلده -1343ائولادی غلامحسین ساعدی  

آدلی کیتابینی « لاریعزاداران بیل/ بیل عزالی»

له دونیانین أن بویوک حکایه چاپا وئرمک

نین بیرینه امضا آتسین. بیر اثرکی اونون اثرلری

بدیعی سئحیرلی  -لیک لری و ادبیگؤزل 

چئشیدلیگی، آذربایجان دا کئچن کند حیاتینا 

اثری   ادا، دونیانین أن آدلیم حکایهاختصاص تاپس

 دیر. له نیبلر طرفیندن قیمتکیمی تنقیدچی

لری یئنی بیر دؤنم کیمی ( ایل1332 – 1340)   

یازما تاریخینی آیری بیر بؤلومه  ایران حکایه

مردادین  28نجی ایلده  -1332آییریر. 

کودتاسیندان سونرا محمدرضا پهلوی حوکومته 

دا مطرح اولان لی ادبیاتجی درجهقاییدیر و ایکین

لوق، هوس و اویوشدوروجو دا پوچلارموضوع

لر بو اثرلرده گاهی اولور و گنججوانلارین قبله

یه و مه دن تکجه لذت چکمهعصیانا فیکیرلش

 اؤزلرینی اونوتماقا جهد گؤستریرلر. 

هـ .  1315 -1363ده بهرام صادقی )بو دؤوره  

له عصرین آجیماسیز ایلریش( قیسا حکایه

ن لیقیندان سؤز آچارکن باشاییشین آغری وئره

لا  عکس لرینی ساتیریک بیر باخیشجهت

-41ائتدیریر. بهرام صادقی أن بدیعی اثرلرینی )

( نجی ایللر فاصله سینده یارادیرکی 1332

های سنگر و قمقمه»لر نوپلوسو سونرالار حکایه

نجی  -1349«  خالی/ سنگر و بوش قومقومالار

ایلده درگی لردن گؤتورله نرکن کیتاب شکلینده 

 چاپ اولور. 

بو دؤورده جلال آل احمد ایسه چوخ آلقیش لانان 

( 1337« )مدیر مدرسه / مکتب مودیری»اثری 

 1312کیتابینی چاپا وئریر و جمال میرصادقی )

 له اؤزونه آد قازانیر. لریدوغومی( یازدیقی حکایه

نجی ایله قدر ایران  -1357دن نجی ایل -1340

یرلی و بدیع اثرلر یازما تاریخینده ائله ده حکایه

له یارانیر کی دونیا مقیاسیندا شهرت ألده ائتمک

 لره ترجمهچوخلی یازارلارین اثری مختلف دیل

اولونور. غلامحسین ساعدی )گوهر مراد(، صمد 

آبادی، سیمین دانشور، بهرنگی، محمود دولت

احمد محمود اوعصرین انَ هوشنگ گلشیری و 

یاخشی و گوجلو یازارلاریندان اولاراق، معاصر 

ایران ادبیاتی نی دونیایا تانیتدیرماقدا بؤیوک  

 لاری اولور. رول

هـ .ش( او  1314-64غلامحسین ساعدی )  

دیرکی اونون عصرین بیرینجی بؤیوک یازاری

اگر قلم »حاققیندا جلال آل احمد بئله دیئیر: 

خیرقه باغیشلاماق رسم اولسایدی و اگر عالمینده 

منیم بئله بیر ایشه لیاقتیم و حاققیم اولسایدی، 

نین چیی می دکتر غلامحسین ساعدیقهاؤز خیر

 « نینه  سالاردیم.

نین حکایه دونیاسی کدرلی غلامحسین ساعدی  

بیر دونیا دیرکی او دونیانین اؤنونو حاقسیزلیق، 
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ک، قورخو، دهشت و لیلوق، خرافات، دلییوخسول

دور. تورپاق لاریندان اؤلوم قارا بیر پرده کیم توتوب

لر، لر، دیدرگین کندلیأل اوزموش اکینچی

لر، لار، دیلنچیسیز آیدینلی و اینامشبهه

دا  هئچ حاققی اولمایان لر و اجتماع سرسری

رینده ایناندیریجی شکیلده لهلر، اونون حکایهآواره

و قورخاق بیر توپلومو گؤز  رتلاشیقجانلانماقلا، پی

 اونونه گیتریرلر. 

نین  خشونت و ده کی یئر آلتی دونیالاریجامعه

ن بر اثرلر طبقاتی غینی عکس ائتدیرهآجیماسیزلی

لی نین فلاکتیتضاد دان دانیشارکن اؤز عصر

لا معاصر یاشاییشینی عجیب لیک  وحیران لیق

ویره چکیر. لا تصبویانان قورخونج بیر باخیش

نا قارشی اولان اونون اثرلری اینسانین اینسالیقی

اجتماعی قورولوشا و حاکمیته قارشی یوکسک 

لری، کی شخصیتدهاعتراض سسی اولاراق حکایه

رگین لیک لرله چیر پیشان دیدهروحی خسته

اینسانلاردیلار. اونلارین اطرافیندا کئچن هر بیر 

لیک لره یسرکن پواقعیت، اونلاری دوشوندوره

 هئچ واخت، عادت ائله میرلر. 

نشان / های بیواهمه»نین غلامحسین ساعدی

گور و گهواره/  گؤر »، « سیز قورخولارآدسیز سان

« ییش و قورخوترس و لرز/ تیتره»و « و بئشیک

کیمی کیتابلاری سئحیرلی وقورخولو بیر فضا 

و یاراتماقلا یاشار اثرلر دیلر کی اونلارین تأثیر گوج

نین انکشافیندا چاغداش ایران ادبیاتی

 اونودولمازدیر. 

دن سونرا ایکینجی بوعصرده غلامحسین ساعدی  

بؤیوک آد باشقابیر آذربایجانلی یازار صمد بهرنگی 

ماهی »( یه عایید دیرکی اونون 1318 -1347)

سی آدلی حکایه« سیاه کوچولو/ بالاجا قارا بالیق

بیر اثردیر. صمد لرینه قاریشان دونیا کلاسیک

سی اولاراق نین بانیبهرنگی ایران اوشاق ادبیاتی

لار طرفیندن ده لر و یاشلیلری بوتون گنجحکایه

آلقیشلانیر و اثرلری ایرانین أن چوخ ساتیلان 

 کیتابلاری سیراسیندا پارلاق بیر یئر آلیر. 

ن نین یازی طرزیندن استقبال ائدهصمد بهرنگی  

لورلارکی بو آرادا علی اشرف چوخلی یازارلار او

دوغومی(، بهروز تبریزی  1320درویشیان )

دوغومی( نی آد  1327)دهقانی( و منصور یاقوتی )

 لینین ایشیلتیکی بهرنگیآپارماقلا دئمک

دیرکی فتح یارادیجیلغی أل چاتماز بیر زیروه

سینی عصیرلر بویو اولونمازلیق سویه

 دیر. قورویاجاق

« سووشون»ده سیمین دانشور، نجی ایل -1348  

ایله یئنی بیر فصیل آچاراق، آدلی رومانی

لی بیر نثرایله، ایکینجی شاعیرانه، محکم و دقت

سی ایللرینده ایرانین فارس دونیا محاربه

لری تصویره کئش سینده کئچن کئشمهمنطقه

دن دانیشسادا چکیر. سیمین دانشور او زمانه

لره ده بدیعی تاجتماعی مناسب -معاصر سیاسی

دی بلکه لری اولور. بو اونون ایلک اثری دئییلاشاره

ایدی. سیمین دانشور، یرلی و گؤرکملی سیأن ده

جلال آل احمدین حیات یولداشی اولاراق اونون 

لیق دویغولارینی مبارز روحونو و عصیان چی

داکی قهرمانین سیماسیندا گیزلی اولسادا رومان

 . جالاندیرماغا چالیشیر

دوغومی( ایسه  1319آبادی )محمود دولت

( و آو سنة بابا سبحان / 1347« )های بیابانیلایه»

( کیتابلاری لا بو 1349« )سیبابا سبحان حکایه

یین جهآیاق قویور و گلهسماسینا  دؤورون حکایه

و « کلیدر»ساییلان یازارلاریندان اولور. اونون 

« جای خالی سلوچ / سولوچون بوش ئیری»

سی نین پارلاق اثرلریندن رومانلاری ایران حکایه

 دیلر. 
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بو عصرین داها بؤیوک ایسمی هوشنگ گلشیری 

له شهرت تاپیر و رومانی« شازده احتجاب»دیرکی 

لره تکنیک جهتیندن چاغداش ادبیات دایئنی لیک

 سبب اولور. 

ده ایران ادبیات سماسیندا نجی ایل -1353  

اودا احمد محمودون یئنی بیر اولدوز دوغور 

دیر. بو رومان ادبی رومانی« ها / قونشولارهمسایه»

لره مالیک اولان بیر اثرایدی کی بدیعی گؤزل لیک

شبهه سیز اؤلمز بیر میراث کیمی عصیرلره 

چاغداش اجتماعی « هاهمسایه»دیر. داشیناجاق

سیاسی درووما توخونارکن هونر جوهری اوندا 

دن صمد شوعار وئرمه دالغالانیردی و هئچ بیر

بهرنگی نین اثرلری کیمی اعتراض بایراقی 

لری عصیانا چاغیران بدیعی بیر یان و کوتلهداشی

 شاه اثرایدی. 

کیمی سانسورا معروض چوخلی حکایه اثرلری

قالان بو اثرایسه، بیر دفعه چاپ اولسادا آز بیر 

ده یاساقلانیر. بو دؤورون اوخومالی مدت

« جان ناپلئون دایی»یری ده لاریندان برومان

دوغومی( اونو   1306کی ایرج پزشکزاد )ایدی

 نجی ایل ده چاپ ائدیر.  -1351

ن سینما قاباقجیل ادبیاتا و وورغون لوق گؤستره  

و تلویزیادا بیر پارا حکایه اثرلرینی فیلمه آلیرکی 

دیر. غلامحسین اونلاری قید ائتمک گرکلی

دایره »و « گاو / اینک»لاریندان نین یازیساعدی

 لیرکی ایکی سیلری دوزهآدلی سینما فیلم« مینا

نی داریوش مهرجویی اولور. نین ده یؤنه تمه

رومانی کی امیر نادری « تنگسیر»ین صادق چوبک

فیلمی کی محمود « خاک/ تورپاق»لدیر و یؤنه

اثری « اوسنه بابا سبحان»نین آبادیدولت

رفیندن یؤنه اساسیندا مسعمود کیمیایی ط

کی بهمن « شازده احتجاب»لدیریلیر. ها بئله 

« دایی جان ناپلئون»فرمان آرا فیلمه چئویریر و 

کی ناصر تقوایی طرفیندن آردیجیل دیزی کیمی 

 لیر. تلویزیا ایچون دوزه

یازارلاریندان ائلی یه  نین باشقا آدلیم حکایهزمانه

یل بیل لیک ناصر تقوایی، نادر ابراهیمی، اسماع

دوغومی( میهن  1319فصیح، مهشید امیرشاهی )

ای و دوغومی(، محمود گلابدره 1324بهرامی )

 شهر نوش پارسی پوری آد آپاراق. 

نجی ایلده هله ایران اسلام انقلابی  1357

میلیون  130ظفرچالمادان بیرنئچه آیین ایچینده 

دا چاپ اولوب ییلماقلا بوتون نسخه کیتاب ایران

سینده رین اثرلری کی سانسور نتیجهمترقی یازارلا

چاپ ایذین لری یوخ ایدی و یا تکجه بیر کره 

دن گون اوزو گؤروب یاساقلانمیشدیلار، یئنی

یاییلماغا باشلاییر و کیتاب اوخوماغا خلق ایچره او 

یارانیر کی ایران تاریخینده  قدر هوس و علاقه

 ایدی. سی یوخهئچ واخت سابقه

 انَ چوخ تأثیرلی حکایهدان سونرا انقلاب  

دوغومی(  1314یازارلاریندان رضا براهنی ) 

بعد از عروسی چه گذشت/ توی دان »دیرکی 

چاه به چاه / »(، 1361« )سونرا نه کئچدی

آواز کشتگان / »( و 1362«  )قویودان قویویا

رازهای سرزمین من/ »و « سیاؤلولرین ماهنی

ینی ایران له اؤزیئرکیتابلاری« یوردومون سیرلاری

لش دیریر.  حکایه یازما تاریخینده ابدی

نین آذربایجانلی اولدوغو ایچون، یازدیقی براهنی

لاردا آذربایجانین اجتماعی یاشامینا و رومان

لارین ملی دویغولاریندان و استبدادا آذربایجان لی

لردن سوز آچیلیر. انون قارشی آپاردیقی مبارزه

« زاده خانیم و یازاریاش/ آآزاده خانم و نویسنده»

لیک لرله ( رومانی فورم جهتیندن یئنی1367)

 دولو بدیعی بیر اثردیر.

پور (، منیرو روانی1327-1375عزاله علیزاده ) 

 1336دوغومی(، عباس معروفی ) 1333)
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دان سونراکی دوغومی( و محسن مخلمباف انقلاب

أن تانینمیش و قاباقجیل حکایه یازارلاریدیلار کی 

ا و فورم باخیمیندان گؤرکملی محتو

نین لاری اولوبدور. مسعود کیمیایییارادیجیلق

 812آدلی « ای/ شوشه جسدلرجسدهای شیشه»

اثری أن سون حادثه اولاراق  لیلک رومانصحیفه

نجی ایلده -1380ایران حکایه ادبیاتینی  

 ییر. لهنوقطه

نین بیر سؤزونو بوردا غلامحسین ساعدی

دوزدورکی »ییرم کی دیئیر: یستهخاطیرلاتماق ا

هنرساحه سینده اکثریت، ظاهیرده صنعتکارا 

دی آمما گرچک گوج او قالیجی ر آداملار ایلهبنزه

 له هنرده دیرکی خلقین دوزگون هنرمندلری ألی

 «لره میراث قالیر.یارانیر و بوتون نسیل

 خوی -1383

 قایناقلار:   

سی ایران، نویمیرعابدینی، حسن: صد سال داستان -1

  1377جلد، نشر چشمه،  3

های پور، یحیی : از صبا تا نیما، دوجلد، کتاب آرین -2

  1350جیبی، 

  1357آل احمد، جلال: هفت مقاله، رواق،   -3

 . 1357مؤذن، ناصر، ده شب: انتشارات امیرکبیر،  -4

*** 

 

 درگی سینه اؤتری باخیش« ده ده قورقود»
بی درگی  درگی سی آیلیق بیر اد« ده ده قورقود»

نجی  ایلین مورداد  1359سی اولاراق ایلک نمره

 20سی ایسه آییندا یاییملاندی. سونونجو نمره

نجی ایلین  1361نجی سایی ایدی کی 

لا مادی اردیبهشت آییندا چاپ اولوب یاییلماق

 لر اوزره بیر یوللوق تعطیله چکیلدی. تضییق

لی سایی لاریندا دا همیشه بو نین چئشیددرگی

وزارت »بو مجله »ایضاح ایله قار شیلانماق دا ییق: 

نین کتبی و تبریز انقلاب دادسراسی« ارشاد ملی

سیله آزمایشی حالدا بوراخیلیر و کمیسیون اجازه

مطبوعات تهران دا تشکیل تاپاندان سونرا 

 ( 1« )حالدا بوراخیلاجاق دی.« رسمی»

بو مجله نی چیخاردانلار حسین  فیض الهی وحید 

علیرضا ذیحق )ع. -الدوز( و  بیرده من  )ح.

کی حسین ایدیک. اشاره ائتمک -چایلی(آغ

درگی سیندن « ده ده قورقود»الهی وحید فیض

آدلی بیر مجله ده اؤز شخصی « کوراوغلو»اؤنجه 

امک و تلاشی ایله نشر ائتمیشدی کی تکجه ایکی 

 سایی چیخا بیلمیشدی. 

ادبی بیر  دهمجله سی او دؤوره« ده ده قورقود»

لار قازاناراق حادیثه اولاراق، چوخلی القیش

ون ایلگی سینی « پروفسور عباس زمانوف»

ییر : رک باکی دان بئله بیر مکتوب یوللاچک

سی نین نیز ده ده قورقود مجلهنشر ائتدیگی»

دیر. آنجاق بیرینجی شماره سی ألیمه کئچمیش

لری ده منه اگر لطف ائدیب او بیری شماره

( هابئله 2« )دار اولارام...نیز سیزه منترسههگؤند

ده تهران «اله جاویددکتر سلام»و « حبیب ساهر»

دان مجله یه تبریک مکتوبلاری گؤنده ر میشلر . 

سی اینکیشاف آنجاق ده ده قورقود  مجله

لاری گئتدیک جه رک اونون یازییوللارینی گئده

ن لر تاپیر و باکی دا بوراخیلاساتیریک جیلوه

نجی  1981ژورنالی « ادبیات و اینجه صنعت»

ی «ده ده قورقود»ینجی نمره سینده  21نین ایلی

آدلاندیریر و بئله یازیر « ین خلفلریملانصرالدین»

ژورنالی اؤز دؤورونده « ملانصرالدین: »

اولدوغوکیمی، بوگون ده بیر سیرا یاخین شرق 

سی نی اؤلکه لری مطبوعاتیندا تأثیر قووه

یر. حاضیردا جنوبی آذربایجاندا نشر اولونان ساخلای

روحو « ملانصرالدین»لاردا بیر سیرا غزئت و ژورنال

 ( 3« )چوخ آیدین دویولور.

سی چوخ گئنیش حالدا مجله« ده ده قورقود»

 5000خلقین ایستیقبالینی قازاناراق تیراژی  
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یه چاتیر و بؤیوک عالیم و یازیچی میرزا نسخه

« آذربایجان»جی ایلده ن 1980ابراهیموف 

سی حاقیندا مجله« ده ده قورقود»ژورنالیندا 

لیک بیر مقاله صحیفه 40آدلی « جنوب سوغاتی»

سی ون مقاله« پروفسور میرزا ابراهیموف»یازیر. 

شاهلیق سقوطوندان »بئله بیر باشلیق لا باشلانیر: 

سونرا ایران آذربایجانیندا  انتشار تاپان مطبوعات 

لر، بیر لیک لر و گروه لار مختلف جمعیت

طرفیندن بوراخیلسادا بیر مقصد اونلارین هامیسی 

نین وی دیر، آذربایجان خالقیاوچون سجیه

اؤزوارلیقین، تاریخین و مدنیتین اؤزدوغما دیلینده 

ت و ژورنال لارین سی. نشر اولونان غزهاخذ ائتمه

حنلی بئل، ده ده قورقود، »آدلارینا فیکیر وئرین: 

اوغلو، وارلیق، آذربایجان، آراز، بیرلیک، خلق کور

بو نشریه لرین هامیسیندا « سؤزو، اودلار یوردو

نین چالیشان آذربایجان یازیچی و ضیالی لاری

باشلیجا مقصدی آذربایجان دیلینی آذربایجانلی 

 ( 4« )لارا قایتارماق دیر...

نجی 16سی نین مجله« ده ده قورقود»

(  باش سؤزده بئله 1360سیندا )آبان آیی سایی

یوز دفعه دئییب ولی یئری وار »دا واردیر: بیر یازی

یئنه دیئیلسین کی بیز هئچ بیر گروه، دسته، 

 ...« و وابسته دئییلیک  حزب و سازمانا باغلی

بو آرادا دئمک کی بیر پارا آذربایجان دیل و 

ن لرده وارایدیلار کی گاهدان ادبیاتی سئوه

ون یازی « ده ده قورقود»ا اؤرتوک ده و آچیق د

عینوانیله انتقاد « لرولایتی لهجه»ن شیوه سینده

نین باش سؤزلری ائدیردیلر و بو خصوصدا مجله

بیر شرایط ده مجله »نین بیرینده بئله یازیلیر: 

میزه دوام وئریریک کی تورکی دیلیندن آیری 

تعبیرلر اولونور. شاید بونو قیراقدا یاشایانلار درک 

دا یاشایان هربیر یه لر . لاکن آذربایجانلمهائده بی

کس بونو دریندن دوشونوب و تجربه چیلر تجربه 

لر. بو رادا بیر بیت تورکی لردن سونرا اقرار ائدیب

شعر اوخویان معلم گاهاً اخراجاقدر گئدیب دیر و 

بیز یاددان چیخارتمامیشیق اوقارداش لاریمیزین 

لمان سیز اگر سیز مس»سؤزلرین کی دئیییرلر: 

 ( 5...« )بس نییه تبریز دیلیینده یازمیرسیز؟ 

لاری  سی نین اوزقاپاقمجله« ده ده قورقود»

اوستاد »و « استاد جعفر نجیبی»لرده  شمارهچوخ

ین رسیم لریله زینت پاپاراق جیلدی « بولوت امید

نین دال صحیفه سینده همیشه ثابیت بیر سؤز و 

ه ده مکتب لی شکیل تکرار اولوردی کی او صحیف

رک آلتیندا بئله بیر قیز اوشاقی نین شکیلی گله

هئچ ملتین/  دیلینی « هئچ خلقین»یازیلیردی: 

دانماق اولماز / سنده ای آذربالام/ اؤز دیلینده 

ین « قرآن کریم»هابئله او صحیفه ده « اوخویاز

سی یازیلیردی که نجی آیه 22نین سیروم سوره

نون )آللاهین( او»سی بئله دیر : تورکجه

لرین یارانیشی و لریندن، یئر و گؤینیشانه

لرین نژادلارین جوره به جوره اولماسی دیر. دیل

بونلار بوتون دونیا اینسانلارینا آللاهین 

 ( 6لرینی گؤستریر. )نیشانه

ده ده قور قود درگی سی نین هر شماره سی 

حاققیندا چوخلی سؤزلر دئمک اولسادا ییغجام 
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قول دا بیر پارا ایضاح لارا کفایت  حالدا نئچه

 ائدیلیر: 

ده ده قورقود ون نثر ساحه سینده یازی  -1

لاری چاپ اولان یازیچی لار:  حسین 

الهی وحید )تاخما آدلار: ح. اولدوز، فیض

ح. بابک، ح. آلپامیش( علیرضا ذیحق 

)تاخما آدلار: ع، آغ چایلی، آغ چایلی( 

، محمد رضا کریمی )تاخما آدلار: کریمی

کریمی، رضا باغبان( حمید احمدزاده 

)تاخما آدلار:  ح. پارلار، حمید تعلیم 

خانلی، حمید پارلار( مرتضی مجدفر 
)تاخما آد: گول اوغلان ، مورتوز، م. اصلان( رضا 

حصاری ) تاخما آد : رضا اورمان( م. نقابی، 

ح.م.صدیق، حبیب آذرسینا )اورمولو حبیب(، 

ضا حمیده خو، محمد فرید، اصغر فردی، علیر

نیا، م. افخم، عباس اشراقی، علی صمد سرداری

 شریف دلجوئی، محمدعلی اجاق وردی. 

سینده حئکایه، ون طنز ساحه« ده ده قورقود»  -2

الهی لار: حسین فیضلری اولانشعر و مقاله

وحید )تاخما آدلار: باجادان باخان، حسین تپه 

 گؤز، جوجه باقر، توسباغا جاواد، جاواد نصره،

چوپورموسی، آت یوسف، گئچی کریم ، 

 مولچوک( 

علیرضا ذیحق )تاخما آدلار: آغ چایلی، یورقان علی، 

چی، حسن پونزا، علی قارقا، دوشان جعفر، کاظیم قهوه

 قورخماز علیرضا( 

علی شریف دلجوئی )تاخماآدلار: آدسیز، قلی زیرنا، آخچا 

سیچانی، خوروز علی، سیرتیق، بوش بوغاز، جعفر اوش 

 وداق، انگی بوش( د

لاری ون بیر پارا طنز یازی« ده ده قورقود»قید ائتمک کی 

آدیله ده کیتاب شکلینده نشر اولوب « آذربایجان گولوشو»

 ( 7دور. )

سینده اثرلری ون شعر ساحه« ده ده قورقود» -3

چاپ اولان شاعیرلر: اوستاد شهریار، مفتون 

 امینی، واله، سهند، ح. اولدوز، آغ چایلی، ائل

اوغلو )صدر یار وظیفه(، سلیمان ثالث، قهرمان 

حیدر خطیبی، چؤل اوغلی، فریدون حصاری، 

ح.م. ساوالان، علی عطائیه )نجار اوغلو(، اورمو 

اوغلو )علی احمدی آده(، غلامرضا مجدفر، هاشم 

ترلان، حبیب ساهر )اولکر(، میرحسن سربلند 

)م.س.پولاد( حبیب فرشباف )ح.معلم(، ایلدیریم، 

م ترلان، ئورک اوغلو، بهرام ائلچین، شهرک، هاش

رضا اورمان، کامل ج )چیچک(، صمد ظهوری 

)صمد ایلقار(، م.شیمشک، حسرت اوغلو، ستار 

گول محمدی، س. مجبور آبادی، کریم گول 

اندام )کریم گ( عاشیق اصلان طالبی، عاشیق 

الهی، م. شامی، حسین ریاحی فر، علی فیض

 دایت حصاریآلیشان، م. شبستری، میره

 ون رسام لاری: « ده ده قورقود» -4

اوستاد جعفر نجیبی، رحمتلی اوستاد بولوت امید 

)نادرامید(، رحمتلی دکتر سعید ذیحق )ائلدار ایمضاسی 

 له(.

 لار: دا کی بؤلوم لر و عینوان« ده ده قورقود» -5

باش سؤز، کلاسیک ادبیاتیمیزی، آذربایجان ایتگین 

بایجان اساطیری، گئچمیش لریندن، تورک و آذر

لاری، ده ده لریندن، آذربایجان نقاشآذربایجان سلسله

سی(، آذربایجان قورقود بالالاری )اوشاقلار صحیفه

لر، شعرلر، معاصر آذربایجان لاری، حئکایهقهرمان

لرین دوستلوق لاری، خلقشاعیرلری، آذربایجان عاشیق

یه ادبیاتی، اؤلکه میزین زحمتکش لریله مصاحبه، تورک

لر شاعیرلری، تورک تاریخیندن یارپاقلار، خارجی اؤلکه

ادبیاتی، تورک پیغمبری لری، سینما و تئاتر حاققیندا 

سینده خبرلر(، لر )هنر و ادبیات ساحهلر، بیلدیریشمقاله

سرحد سیز سوز ثروتمیزدن، مطبوعات ایچینده دولانیش 

 کیتاب بازار چارلاریندان گؤروش )کیتاب تانیتما(. 

 خوی – 1386سون          
 لار: قایناق

 

 30/7/59اینجی نمره،  3ادبی مجله، بیرینجی ایل، « ده ده قورقود» -1

 9،  30/10/59نجی نمره،  6، ادبی مجله، بیرینجی ایل،  «ده ده قورقود» -2

 نجی صحیفه

، 30/10/59نجی نمره،  6، ادبی مجله، بیرینجی ایل،  «ده ده قورقود» -3

 نجی صحیفه  36

، 30/10/59نجی نمره،  6، ادبی مجله، بیرینجی ایل،  «ه قورقودده د» -4

 نجی صحیفه  26

 1، 1361نجی نمره،  20، ادبی مجله، ایکینجی ایل، «ده ده قورقود» -5

 نجی صحیفه 

، ادبی مجله، بیرینجی ایل،  بیرنجی نمره، تیر آیی «ده ده قورقود» -6

 ینجی صحیفه  35، 1359

 تبریز  -1361ع. آغ چایلی / نشر تلاش، آذربایجان گولوشو، ح. اولدوز،  -7
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 ساتیریک گولوشون غَضبَی

 علیرضا زیحق

 "سؤزون دوغروشونو ، ظرافاتا سایب دییه رلر "

 

 آتالار سؤزو

 
طنز یا ساتیرا ، حیات و  جمعیتّین انَ مهم مسئله 

لرینی گولوش و ظرافاتلا عکس ائتدیره ن سؤز 

ین صنعتی دیر . ساتیرانین تنقید هدفی ، حیات

چیرکین خصوصیت لری ، جمعیتین نقصان و 

عئیبه جر لیک لریدیر. بیر سؤزله یئنی حیات 

قورماق و مثبت ایده آل لاری تبلیغ ائتمک 

جهالتی قامچی لاماق  –قصدیله ، گئری لیگی 

ساتیرانین انَ مقدس وظیفه سینه چئوریلیر. پیس 

لیک لر ، نقصان لار ، حاقسیز لیق لار و موهومات 

تیپیک صورتلر یارادماق واسیطه سی ایله  ، جانلی

، اولدوق لاریندان داها قاباریق و گوبود سایاق دا 

گؤستری لیب و ساتیرا آتشینه توتولور لار. بونا 

سیاسی جهت دن مترقی بیر  –گؤره ده مفکوره 

ماهیت داشی یان هر ساتیریک قلمی ، بیر افعی 

یه اوخشاتماق اولار کی ، اجتماعی عدالت سیز 

یک اونون قویروغونو آیاقلا ییر و ساشماقا وادار ل

ائدیر . چالیر و سانجیر هر او زادی کی حیاتین 

جمعیتین اینکیشافی قارشیندا دایا نیر و اجتماعی 

 چیرکین لیک لره مئیدان آچیر.

آیدین لاتماق کی جهالت ، برابر سیزلیک ، مدنی 

و اقتصادی گئری لیک لر هاچان اونون قویروغونو 

 لاما سالار ، اودا دؤنوب ساشماز. آیاق

بدیعی ادبیاتین بو ژانری ، گولوش اساسیندا 

قورولسادا ، بو گولمک آغلا ماغین قارداشی دیر ، 

بو سئوینج غم له عِکیز دیر. ایلکینده اوخوجونو 

گولدور سه ده ؛ سونوندا کدر لن دیریر و 

دوشوندورور . آرتیق اسَکیک لری و عئیبه جر 

انمادان اونون اوزونه چکیر، یاراماز لیک لری دای

ایش لری خاطیر لادیر و جمعیت ده اولان 

چیرکین مونایسبَت لری آیدین لادیر . نهایتده 

ایسه اوخوجونو ، یاشادیغی جامعه نین احوالینا یا 

خود اؤز شخصی احوالینا آغلادیر و چیرکین لیک 

لری قالدیر ماق هَوسَینی اوندا اویادیب ، دوشونمه 

و تلاش ائتمه گه چاغیریر. بو ایسه ساتیرانین گه 
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گوجون دن دیرکی تأثیر داییره سی بئله کسکین 

و گئنیش دیر و جمعیتی آییق سالماقدا  بئله 

 قوووَتلی و جسارتلی رُل اویناییر .

بئله لیک له آییق ووجدانلی ساتیریک بیر  

صنعتکار ، گؤزل عادت لر و نجیب عمل لرین 

یلی طبقه لره و منفی عمل مدافعی کیمی ، طُفِ

لره قارشی ، اَل قولو سوسدالمادان باریشماز بیر 

جیبهه ده دایانیب ، کسکین و اؤلدوروجو مبارزه 

ووروشا گولور ، استهزا ائدیر و  –آپاریر . ووروشا 

اؤز سئویملی مثبت ایده آل لارینی آچیق دا 

اؤرتوک ده ، مئیدانا چکیب گؤستر مگَه جهَد ائدیر 

. 

 "یجانین گؤرکملی ادب سیما لاریندان اولان آذربا

، ساتیریک صنعتکارین بدیعی  "یحیی آرین پور 

گولوشونو یوکسک بیر سوَیّه ده بئله قییمت 

ساتیریک صنعتکار اوزامان کی معین  "لندیریر: 

بیر موضوع و مسئله یه گولور یا اونو ردّ ائدیر و 

 دانیر ، حقیقت ده ایسته ییر اؤز مثبت ایده آل

لارینی ، کی اونلارین عکسینه و ضیدّینه دیر، 

گیزلی ده آچیق دا اوخوجویا آچیب گؤستر سین 

." * 

هر هانسی دؤوره ده کی ، موجود قورولوش دان 

دیل آغیز سؤزدن اوسانار و  "آسیلی اولاراق 

** ساتیرا  "دوداق دانیشیر سا اود توتوب یانار 

عینه بدیعی ادبیاتین اَن واجیب و ضروری بیر نو

چئوریله ر. بئله بیر زمانلار دا ، آتا بابا لار دییه ن 

کیمی ، سؤزون دوغروسونو ظرافاتا سالیب دئمک 

دن باشقا ، بیر چاره تاپیلماز . هابئله وطن ده ، 

استیقلالیت اوغروندا گئده ن مبارزه  -آزادلیق  

دؤورون ده ایسه ، ساتیرا جسارتلی بیر روح لا 

شاف تاپار و کسکین بیر مئیدانا چیخار ، اینکی

مبارزه سیلاحینا دؤنه ر. بو سببه گؤره ده ، 

سیاسی حرکاتی  –جمعیت ده گئده ن اینقیلابی 

گوج لن دیر مک ده و عکس اینقیلابچی قوووه 

لرین ایچ اوزونو قووهتلی بیر سایاق دا نیشان 

وئرمک ده ، ساتیرانین داشیدیغی جسارتلی وظیفه 

 نی اونود ما ما لی ییق . 

ساتیرانین غضبلی گولوشونون تأثیر افادهسی نین 

بو کسکین لیگی و اؤزونه مخصوص خصوصیت 

 "هجَو  "دان ،  "مزه لی احوالات لار  "لری ، اونو 

لر دن  بوتون لوک له فرق لن  "لطیفه   "لردن و 

دیریر. هجو ، لطیفه و فکاهی یالنیز گولدورور آمما 

ر و هم ساتیرا هم گولدورور ، هم دوشوندورو

 کدرلن دیریر .

ساتیرانین گئنیش اؤلچوده یاییلماسی و 

زحمتکئش خلق کوتله لری نین طرفیندن 

حرارتله قارشیلانماسی ، اونون ساده و جانلی خلق 

دیلیندن قیدالانماسی له مستقیم علاقه دار دیر .  

بیر سؤزله بو یولون یولچوسو ریا، خلقین باشا 

و خلقین  دوشه جه گی بیر دیل ده یازماغی

مقدراتی ایله باغلی اولان موضوع لاری ، اساس 

 معیار توتمالی دیر . 

سون سؤزده بو جهانشمول نظریه نی خا طیر  

لاتماق لازیم دیر کی  ساتیرا دؤوروموزون انَ 

بدیعی اثری دئمک  –کَسَرلی و تأثیرلی  انتقادی 

 دیر .  
 

1361 

-------------------- 

، ص 1357تهران :  -2صبا تانیما ، ج  آرین پور ، یحیی. از •

37 

ین  "ب. ق. سهند  "** بو تعبیر آذربایجان شاعیری  •

 شعرین دن آلینیب دیر کی دئییر : 

 اونداکی دیل آغیز سؤزدن اوسانار •

 سوروشون مطلبی تئل لر سؤیله سین       

 دوداق دانیشیر سا اود توتار یانار  •

 سین گرک دیر زخمه ل زاَل لر سؤیله •
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توپلایب حاضیرلایان خدافرین درگیسینین 

قیه  اجتماعی خبرنگاری علی طالبی -ادبی

 دن باشی )کورک(

 یموغان سارا یزدن

 ینادع یهاؤفکلنمه

 
 

 دیییلدئ یچکچ داها

 نیلدییستها یانجدا کؤکه

 یشچاخمام قیغیلجیمینی

 آلیشدی

 نجییرهتکجه د الینده

 گوونجی

 یاشی گؤزونون دورو گول

 سوکوتو یشینینباخ لال

 زورا

 اویوشمازلیق

 آنلاشمازلیق

 یتقارش گؤزه

 یآغلاد یزلیگ یزلیگ هئپ

 یانیشمادا هئیکلی

 یکلیهئ دایانیشما

 سیزدایانج

 یلایلانمیشیدوردو آشاغ دیک

 سیزدابان

 یدیا دولو ییاوره آنجاق

 دولو

 برک میائیله

 نیلیرگووه

 توخ یلوگؤ گؤزو

 دوز الی

 دورغون سیحئکایه

 دار اورتامی

 یبوراجاق اوچوز اؤلموشدو آتاس قایغیدان

 گؤروکدوروردو سویوق

 یشوم اوزونون ال یاشامین

 یلخالاریناخ یقاجلافل کئچمیشدی

 
 یاللر یجکرپ یسودو قاناتد قورو

 دایگؤرجک قاپ یآغلاتد اؤزلمدن

 ساغ قالماغا

 اوغورلوق یازدی سولاق

 یدیا یدابو دول

 بولاقدان یرتدیلرگت سو

 آشا یلانیلاجاقپا ننیلهد تؤکوردو

 توم اومودو نیلدییستها اوشاقلارینا

  یینهیئته

 یاشامی

 ...گنجلییی

 دهژان کوزئته قارا مئشهوالژان

 یوخودا یال آتد یارشهر بونا

 ادبه توتوندو 

 یراخیبب دبَی

 بوراجاق یشهگؤزو هم بیر

 یستکلیا ینینآناس آتاسینین

 یزجیغازق ییندهاوره قاندییسق سئوگیلرینی

 یک اویسا

 یسغمزه گؤیچک

 یساوزونون بره ساغ

 شعیریمیز و حکایه میز
Şeirimiz və 

hekayəmiz 
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 یرلانیبف سینیگؤوده

 یینسارا ییردیمسا اوردا

 یکز آراز نئچه

 اوزونو بوغولدوغونو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجی– 1۹۸2-1۳۶1ولی بهبودی  یقآش
 

  یاسیندامق یادون یندهسون گونلر ینینفصل ییزپا ایلین

 یاباشیقا ڪیوبو یناناله تان یز و شعر آدسو - ساز

 آلاندان  ینڪمدر یپلمآنادان اولموشدور . د ندیندهڪ

و استاد صداقت گنجه  یبساز آل یرب یندنشهر یزتبر سونرا

 یلاسلاریناڪمهدی پورون ساز  یزو استاد چنگ ینن یی

پور ده  ینسی طاهر حس ییدا یقین. آشیشدیرگئتم

باجی  یولدابو  یڪدور لاردان اولموش یقآش ئچمیشڪ

. ائله جه ده یئتیرمیشدیر ینلار یاردیم اوغلوناسی 

  یقآش یولدامحرم پورحسن ده بو  یزحورمتلی آزاده م

ڪ

ڪڪڪ

 ڪ

 ڪ

 

 

ڪڪ

 

 یاتیمینگوندن ح ازل

  یمگورنمه د صفاسینی

 یانینبو دون یکئچد عومور

 یمگورنمه د وفاسینی

 
 ینکس قاتان یالان هدوز

 ینآتان کس حقیقتی

 ینکس ساتان موفته دوستو

  یمگورنمه د جفاسینی
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 ینقالاماغ درده دردی

 ینآغلاماغ ییبدئ یوا آه

 یناولاجاغ یول آشیق

 یمگورنمه د چاراسینی

 
 یمن یرآختارم یمدوسلار وفاسیز

 گوزدن دوشموشم ییهن بیلمیرمکی

  یمیباش یبفلک ائله قات چرخی

 دوشموشم یزدنداها د قوجالمیشام

 
 بو دمده یولداشدان یار یم گیلئیلی

 یدمدهغرق اولورام د انتظاردان

 همدمده یرجهب یوخدوائلده  قربت

 هم صحبتدن همده سوزدن دوشموشم

 
 ینیغم ییمیناوره  یلیرب سازیم

  ینینم یمینگوزلر یوخدو سیلن

  یمتینیق یوخ یلنب یول آشیق

 بئزدن دوشموشم  یندیا یمییدا ایپک

*** 

 سخاوت عزتی اندلیب

 یوخو دونیا

 

 

 

 

 

 

 

 گل منی قیناما بیلیرم اؤزوم،

 له!آغیلدان بالاجا قاتمیشام له

 زاماندا مکاندا یادیمدان چیخیب!

 له!ال بویدا شهرده ایتمیشم له

 بیلمیرم،فیکریمین عنوانین بیله

 بیلمیرم،لرله گولهساختا گولوش

 بیلمیرم!اؤزومه گلهکی، هله

 له!کی، اؤزومنن گئتمیشم لهائله

 
 باختیمین شاختاسی عؤمرومو یاخدی،

 ده طالعین تاختی،ال چاتماز ذیروه

 بو نئجه قیسمتدی، بو نئجه باخدی

 له!اوت بیتمز دوزلاقدا بیتمیشم له

 
 گولورسن گول منه، گول قوجا دونیا،

 منی دفتریندن سیل قوجا دونیا،

 سن بیل قوجا دونیا،یلهسن بایسته

 له!من سنی اورکدن آتمیشام له

 
 ایمیش قیسمت عؤمورده!نه دیمبیلمه

 لاری هر وقت عؤمورده،چکدیم آجی

 طالیع سیز عؤمورده، بد بخت عؤمورده

 له!لاری گئتمیشم لهچوخ چتین یول

 
 عندلیب یوم گؤزون اؤزونو اوخو،

 لاردا عؤمورون چوخو،قالدی اوزاق

 ر یوخو ایمیش دادلی بیر یوخو،دونیا بی

 له! بوفیکیره چاتمیشام له ایندی

*** 

 

مظاهر طهماسبپور 

 (یاقا)

قوجامان  یآ

 یرلرشاع

 
 .یشیبقار یامان یحالدا،نظم یرب ینگرگ دونیا

 .یشیبگونش اوزونه ،قارا ظلمت دار نازلی
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 ، یشیبتک سار یقخرافات سارماش یه دوشونجه

 . یرلرامان شاعقوج یآ یایا،دون ینوئر دوزن

 
 . یینبؤلومون راسلا ییب،ایچسین دوزل قافیه

 . یینآسلا ینمصراع لار ین،باخ یرب ردیفینه

  یاسلایین، یلیندهد ین،سویقارا گونلر خالقین

 . یرلرقوجامان شاع یآ یایا،دون ینوئر دوزن

 
 ینه،آهنگ ینسس وئر یتمینه،دم توتوب ر بیر

 .ینهگرن ینرحده قات ین،ترپد یمینس کؤنول

 . ینهآلا چنگ یمرد یمایین،غدار قو ظالیم

 . یرلرقوجامان شاع یآ یایا،دون ینوئر دوزن

 
  ی،کور اولوبدو گؤزلر ین،بولاغ آغلاماقدان

 ی؛سؤزلر ینه  صحبت ینار،بولاق وار نه چ نه

  ی،دوزلر یوببورو ی،قانگوله ل یقانل بالتا

 . یرلرقوجامان شاع یآ یایادون ینوئر دوزن

 
 درد اوسته،  یرگون به گون؟ درد قالان سوزموگؤرور

 اوسته،  یورد یرتالان یورداولوب آج گؤزلر،  دویماز

 قورد اوسته ، یرقورد داراش یمی،خنجر ک دیشلری

 . یرلرقوجامان شاع یآ یایا،دون ینوئر دوزن

 
 . یلهتانک یلاتوپو یانی،نهدون یؤنتمزلر

 . یلهجنگ یلهشرارت، بهتان ا یالان ینم- مین

 . یلهسنگ یله،لر، خدنگ یباز یوگورلو اؤز

 . یرلرقوجامان شاع یآ یایا،دون ینوئر دوزن

 
  یشی؛بار یپوزوب گئتد ییب،داش تولا یرب قابیل

 یاریشی،کج توتوبلار  یه،داش وار دئ قویودا

 . یشیار ا ینکؤستر یرب یلایین،ها ینسال یها سیز

 . یرلرقوجامان شاع یآ یایا،دون ینوئر دوزن

 
 . ینسال یوللارپولادان  یجرانین،ه ایلاریناچ

  ین،لردن کوج آل یمشکش یاغارکن،اولوب  یاغیش

 . یننور قال یمیالده بوغوب، گونش ک ظلمتی

 . یرلرقوجامان شاع یآ یایا،دون ینوئر دوزن

 
 یر،حاقدان گل یکلام یش،سؤزو بار شاعیرین

 یر،بولاغدان گل یسانک ی،سؤزلر دوبدورودو

  یر،بو ندا،دوغرو دوداقدان گلگلن  حاقدان

 . یرلرقوجامان شاع یآ یایا،دون ینوئر دوزن

 
 آرخا دورون سس اولون،  ینه،سس مظاهیرین

 نفس اولون،  ینگوج وئر یانین،دون ینه گلجه

 هَوس اولون.  ینهاومود،عشق یرداشا ب وطن

 .یرلرقوجامان شاع یآ یایا،دون ینوئر دوزن

*** 

 یادپورز یادص
 

 

 

 

 یشدیندوروب گلم یبقاتلاش زحمته

 یممن یوخوما یریندهب ینن گئجه

 یشدینگلم یریبق یندامار یوْللارین

 یممن یوخوما یئرینده ینجد کیشین

 
 آدا یرآداد یمآدل ییلندئ کیش

 سودا یقله دولْاند یگم ینس چئوره

 ده سو دا یگم ییدیآراج سئوینج

 یممن یوخوما یندهوئر-آل رکۆا

 
 یازدی کوسو یمو هئاو یهئ یرد یشئ بوشْ

 یازدی کوسویاؤ کلوتجو یرب یوخوما

 یچاتمازد یال یازیسیدی، تانری

 یممن یوخوماده  یناوغْلو ار ار
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 هاندان هانا یزب کۆشدۆگؤر یوخودا

 سونا یینهره اؤز پا یقتاپد ماجال

 یوخوسونادئو  یلمب یاتا کئشگه

 یممن یوخوما یریندهها گ یرگ هر

 
  یتابک ییمضالا یینوئرد حؤرمتله

 جواب  یغیمااوْلدو سا یپا سئوگیمه

 چاپ یرده ب یسنف ینتیدیتاپ گؤزل

 یممن یوخوما یندهسؤز وَر نۆسؤز

 
 ی یچیندها یئر یک یاندیماوْ بیردن

 یم یچیندهوَر ا یشاوغرام یهۆرکۆب

 یم یچیندهتر ا یرناغادن د تپه

 یممن یوخوماده  ینتَر جالانیب

 
 نینیشیاوْلور آز گل یوْزومو چوْخ

 یشینینگل یزق یشینینگل قادین

 یشینینگل یوْز نۆرب اؤز یا دئدیم

 یممن یوخوماده  ینده شر خئیرین

 

  یادپورز صیاد

 
 یرسنگل  یراس-ده  آرا یکسنگئج

 یوخوما یرقدر آغ ملواؤ سیرری

 یرسنگل یارا-یارا قارانلیغی

  یوخومادوْغور  نشگو رلوۆسؤک دان

 
 یکد ولْلاریچوخور  یوْللارهامار  یوْللار

 یکهر گد یریمهر آش یوْروجودور

 یکائو ت یرب یوخومداگئتدن سه قال -گل

  یوخوما یاغیر ینجاولْاندا سئو سن

 
 یدیگئجه یلیگئجه تام فرق ننۆد

 یدیجه کئچهکاش ائله یزمگئجه هر

 یدیچهۆک یقده آچ یرب یزیدیکب بیر

 یوخومااوغور  یقگزه قاتد-گزه

 
 نۆیارکؤ مۆندۆیگئجه ارکؤ ننۆد

 نۆیکؤ یار یانیندا یار دولْاشیردیم

 نۆیوار کؤ یبوجاغ_بور زۆی مۆردۆگؤر

  یوخوما یغیرخلوت س یریندنب بیر

 
 یوخومون یدیمگئجه باجارسا ننۆد

 یمینسوْنا دوغْرو آخ سوسدوراردیم

 یمینآه یراردیمتاپش توتومونا

 یوخوما یرباغ_یغیرچ یدیسالسا کیم

 
 یلدره یداغل یانی یوْلدور یوخوم

 لییرهوارسا ا یمبولار هر ک بوْللوق

 یوئر ال یینینملَ یوخو یوخوم

  یوخوما ییغیر یبتاپ سمیستها نه

 
 یرهر ند یخاو_یخرج یوخولارین

 یرحل ائد لهیاؤز کرم یب تانری

 یردبوشْ فهله یال یرب یادص دئمه

 . یوخوما یرسئوسن قوْرخما چاغ کیمی

 

  یادپورز صیاد

 
 یتآخ یاسو یینبئزار- آزار

 !یزهدن دردینی

 ائت یریقس یلهدا ساح آددیملارینی

 لریندنکۆگؤرد ینگؤزلر بارینسین

 دیریآداس یکگؤزل بورا

 یشدیرک بورا

 یلسنب یشاآل هاواسینا

 .یشدیرا ایشین
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 لریندهیبج ی،جمدک جعفر یقوربان جئت

  دولْاندیرارسان

 بورا  دیریاتاغی یاتیریمین گلیرین،

 ، یزلاریق یلپاقچ یلیغینینباج( ی)دوبدوبای

 توتوب پولوندان 

 ررر؛ۆزدۆس  یغینداسولطانل سوبایلیغینین

 یردخالا وطن بورا

 یردوطن یولْا ۆزۆا لاپ

 یناقاراس یناآغ ینآدام باخمیر

 ینیقوجاغ لوۆرکۆب میراسیرگه

 دیریشک بورا

 دیریشتبئه یرب دهۆاؤلچ کیش

 ... یرد یاشاماغا بوردا

 
 یدیتومون سوْن سؤزلردوسْ بونلار

 ویدالاشاندا؛

 وَندیۆگ یناخالاس یاخما دوْستوم

 من دوغْما آناما

 ۆشدۆد یدییاتاقئ یشدهک دوْستوم

 یشدها من

 یندیا یناییراوْ یلاپارا_پول دوْستوم

 نلهۆتؤک_یناک یراغینداآراز ق  من

 
  یخمامیشچ یادیمدان! باغیشلایین

 دویو  یلوک یوز دوْستوما

 . یمگل گؤندریم

*** 

 مولان یلشکر رصومن

 لَه لهَ 

 

 
 دان دوشمک اوُلمور، هئچ زادا سَهمان له له  باهالیق

 طوفان له له یچینده،قوپُاجاقگئتسه،خالق ا بئله

 باش وئره  یسونام یردان،ب یقباهال یک قورخورام

 له له  یانطوغ یه یلهجوُشوپ دالقالانا،ائ دنیز

 
 اج اولوپ محت یهبوزاماندا، چوره  یوار ک آدام

 حراج اولوپ  یوار بازارلاردا، هرزاد آدامدا

 دوُنوپ آج اولوپ  یهام یپ،ائله گل یزم زمانه

 له له  یمانا یاولار،نه ده ک ینآدامدا نه د آج

 
 یشیقکجَ باخاننان، فلاکته قالم یزهب دوران

  یشیققالم ینایتهج یغیشمایان،لارا س عاقیل

  یشیققالم یکایتهح یب،غریب،الله عج آمان

 له له یواند ینس یلهائ یزی،م یک درد ییهد کیمه

 
 وار سوُزدن کئچر  یله،مثلسوُ یاخجی "یلشکر"آی

 کوزُدن کئچر  ییاوره  ین،اولانلار درداورَکده

 برَک اولسا، اوکُوز اوُکوزدن کئچر  ی؛یئرک دییللر

 جان له له  یزدهب یه،یوخدولاپ سومو یبچات پیچاق

 

 مولان یمنصور لشکر

  یمالدقوج
 آ دوستوم  یمده قوجالمازد یکتئزل بو

  یمقوجالد ییَهنئجه ،ن ی؛ک یلب دئیم

  ییمشان شان اولدو اورَ آیریلیقدان

  یمقوجالد یهگوُ یخدیو نالمَ چ آه

 
  یینیمهچ یقجاقالاند یوکو هیجران

 مه  ینیعِ یلدیدان توُر چک اینتظار

  ینیمهاَ یدونُو هئچ گلمه د سئوینج

  یمقوجالد ییه،گییهگدونون  کدَر

 
 دوشدوندوقجا اوُزومده  یگیمیل کیم

 کوُزومده  یمدا،دوُندو اوجاق کوله

 سئله دؤندو گوُزومده  یمقان اورکَ

 یمقوجالد ییِه یِیه، ی،غصه ن غم
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 وصلته  یمچوخ جان آتد یم"یلشکر"

  یسمتهق یازانطالع  یدوماو آخر

 گوردو،دوشتوم غوربته  یشا یرب فلک

  یمقوجالد ه،دییهیید وطن،وطن

*** 

 یشهلا نوروز
 
 

 

 

 

  ینآغلاماس یگوزوم ک یردی،ن یرهگوجون ووروب د

 یاقلاماسینآه .... گئدن آ یرد یونتودهک دو اوره

 
 یکر یترها یتیکا یتیکا یولابنزیراوزون  یول بو

  ینبورونموش گوزومدو، باغلاماس ینجهسئو دئنن

 
 چکر کپه نک یلانفسگولون قوخوسو قیزیل

 یغلاماسیند یاناقداگولوشلو دوداقلار،  ولوبس

 
 سحر  یردیصحبت ائدن من، نامازلان یلها آی

  ینباغلاماس یمدیسوزلره وورغون قاپ یزلیگ او

 
 یردوغرونه اوچماغا تله س یهگو قانادلانیر

  ینسوراقلاماس ی،منیگو یمقاناد _قول  سینیبدی

 
  یراورک بونو قانم یگئتمک اولار م گئدنله

 ینواراقلاماس یا،بیزیداها دون یزیق،وفاس

 

 ینوروز شهلا
 

 یلیرعنوان آس یئنی ینداندر دووار شهَرین

 یلیرآس یطاناولو ش یرب یچونگئتمک ا جنته

 یفلسفه س یاتگرچَگه دونموش بو ح یآج نه

 یلیرآس یمانبوردا سل یاجاق،قانان قالما دیل

 
 یقگوناه یرلردن دوغولان بگئجه یققارانل بیز

 یلیرقرآن آس یئرلرهر؟ دان سوکولن خب نه

 

 
 یرقالان یالانلاراوستونده  یالان یک یازیق نه

 یلیرقارا بوهتان آس یلیمیزدند یک یازیق نه

 
 یوخوموش یئر لرهیحور سنیهدئ دایاتح بو

 یلیرآس ینسانجنتده ده ا یک یوخدو خبریز

*** 

 یمانینسرین پ
 

 

 

 

 رونموشبولره خاطره یشباغلام یراوق

 .یشامباشا قالم-لا باش یاللاریمخ 

  ین؟او اود نفس یرد هاردا

 یشینباخ یستیاو ا یرد هاردا

 باهارا،  یبو سازاقلار تونۆب

 یرسین؟صاباحا چئو یازلاریبو آ تونبو

  یمی،حال لرگو-آغلار یممن گلیشین

 .یشیرباهار لا دگ یچکلیچ-لگو

 

 یمانیپ نسرین

 عشقده غرور اولماز

 ده  یمیک یغیغرور اولماد عشقده

 ده عشقدن رکۆا یارالانانعشقدن 

 باشقا درمان آختارماز 

 جمله عالم،  یلسینب قوی

 یخیرامدار چونۆا ینمن سنپ

 یزمسنس من ییرماؤزله یسن من

  یضعف یمینهابئله عشق یممن بونلار

 یترس تام یلیمسئوگ یلدگ

 انسانلارا لریندنیروهعشق ز بونلار

 .ید یوح یقیرانها 

 یمانینسرین پ

 ده یده ابد یازل یانیندن یرباشلان سندن
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 یتمیر یاشاییش یرجانلان یندهگؤزلر سنین

 بوتون دؤنرگه  یرگز ینهعشق یغینوارل سنین

 ، یومما گؤزلرینی

 بوراخما، اللریمی

 ائورن یرله ش گئجه

 دونور کائنات.

 

 یمانیپ نسرین
 یوبباش قو یاسدیغالر گئجه یللردیر،! اسن

 یمدناؤنجه، گؤزلر یوخودانآن،  یودوغوماو

 اولوبسان. یول یپکا یلنچک یاللاریماخ

 ییر،زوغلا یمداباش فکرین

 هر گئجه... یررتوخوم جوجه یآدل سن

 یادارو یرینش یسن آدل یاشامیمدا، یتک آج آغی

 باتیرام...

 من یاهالیرام،

 دا سن دئییرم . . . تانرییا

*** 

 

 یاباشیبرماه قا یدام

  ییرلردئ سنی
 

 

 

 

 سنه، یرد یملر ازل دن غن دئسه

 .ییرلردئ یسن ییمفله  یممن آی

 ی،سن یبدیرلر نظردن سال دئسه

 .ییرلردئ یسن ییمگره  یممن آی

 

 یب،اوزونده قال یالارلر در دئسه

 یب،دوزونده قال یلانینلر لئ دئسه

 یب،لر آرزوسو گؤزونده قال دئسه

 .ییرلردئ یسن ییماوره  یممن آی

 ییر،گوندوز چاغلاگئجه  یلر ک دئسه

 ییر،داغلا یوگؤ یئری یلر ک دئسه

 ییر،آغلا یزیمس یزیمس یلر ک دئسه

 .ییرلردئ یسن ییممله  یلهاما آی

 

  ی،اولدو گئتد یلره تا یئللر  دئسه

 ی،اولدو گئتد یقوشا پا -لر قورد  دئسه

 ی،اولدو گئتد یزا یردالر آخ دئسه

 .ییرلردئ یسن ییماَمه  یممن آی

 

 قلم قاشا، یررولوب بلر وو دئسه

 توخونوب داشا، ین یئلکهلر  دئسه

 باشا، یئتیشمزلر هئچ زامان  دئسه

 .ییرلردئ یسن ییم یلهآرزو د آی

 

 یاغی، یبقالما یییبلر اَر دئسه

 ی،لر سونوبدور اومود چراغ دئسه

 ی،سوراغ یسس یلیبلر کس دئسه

 .ییرلردئ یسن ییمکؤمه  یممن آی
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 سلمان عدالت

  سن دئیه یاواش - یاواش قوجْالیریق

 
 یوْلوما چیخاردیلار قیزلار ننۆد

 سوْلوما ساغیما، گاه کئچردیلر

 اوْغلوما آختاریرام گلین ایندی

 سن دئیه قاش -داش توْیا آلمالییام

  سن دئیه یاواش -یاواش قوجْالیریق

 
 دئییرم تاجی نۆعؤمر جاوانلیغا

 دئییرم محتاجی عشق سئونلره

 دئییرم باجی ایندی گؤزللره

 سن دئیه قارداش منه ده سن بلکه

 سن دئیه یاواش -یاواش قوجْالیریق

 
 کیتابا رۆشمۆد داها آلاجاغیم

 ثاوابا ا،-"اول ساغ" بیر رمۆگؤر ایش

 کابابا تیکه داها باتمیر ده دیش

 سن دئیه کؤزباش گرک سیفاریشی

 سن دئیه یاواش-یاواش قوجْالیریق

 
 مهۆاؤز آغلاییم نۆگ ایکن وار واخت

 مهۆگؤز تاخیم عئینک آلیم، تسبئح

 مهۆزۆا مئهی اجل ییر ده هردن

 سن دئیه لاواش حالوا، رۆشۆد یادا

 سن دئیه یاواش-یاواش قوجْالیریق

 
 آییر یاش ساخلا، رۆعؤم صاباحینا

 یاشاییر سییله نغمه اؤز صنعتکار

 شاعیر آ گیلئیلن، آز قوجْالیقدان

 سن دئیه باش-چاش قالیب ائشیدنلر

 سن دئیه بئش آلتمیش گلیب واختسیز

 سن دئیه یاواش-یاواش قوجْالیریق

 

 کیشیلر کؤهنه کیشیلر، قدیمی

 ədalət süleymanعدالت سلمان

 حالی دؤنمزدی لکدنکو اسن هر

 قالی و قیل مین کسردی دلهۆاؤی

 عصالی الی پاپاقلی، بوخارا

 کیشیلر کؤهنه کیشیلر، قدیمی

 
 ایدی پیر ائوی توتدوغو زۆا هامی

 ایدی بیر ۆسؤز قراری، تک محاکی

 بیرییدی داغین سؤیکندییی ائلین

 کیشیلر کؤهنه کیشیلر، قدیمی

 
 بیلردی یئرین نۆنۆسؤز مجلیسده

 بؤلردی ائلله دا بلانی گلن

 اؤلردی تک مرد یاشاردی، تک کیشی

 کیشیلر کؤهنه کیشیلر، قدیمی

 
 آغلایاردی کیم ائدردی، گیلئی کیم

 یاردیهاخلا تئز نوْۆستۆا باشینین

 باغلایاردی قان سییله کلمه بیرجه

 کیشیلر کؤهنه کیشیلر، قدیمی

 
 ائتمزدی نامرد قوْوا -قوْوا مردی

 گئتمزدی اویوب فتواسینا شیطان

 گزدی آغ ۆزۆا آچیق، آلنی واخت هر

 کیشیلر کؤهنه کیشیلر، قدیمی

 
 کسییدی دوغْما هامیسی اوْبا -ائل

 سسییدی حاققین کئشیکچیسی، حاققین

 سییدی نیشانه کیشیلیک لیق، حلال

 کیشیلر کؤهنه کیشیلر، قدیمی

 
 مالی نیانینۆد دی بیلمه آلدادا

 حیالی ۆزۆا لنگرلی، یئریشی
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 دوعالی دیلی دستمازلی، الی

 کیشیلر کؤهنه ، کیشیلر قدیمی

 
 دیک لمهۆگ ائلله آغلامادیق، ائلله

 دیک بؤلمه ائلله ده میزی تیکه سوْن

 دیک بیلمه اولْا کیمی سیزین حاییف،

 کیشیلر کؤهنه کیشیلر، قدیمی

 

 منی تکلمه

 ییر گئتمه یولا آغلیملا ییم اوره

 منی تکلمه گؤروب تک فلک، ای

 اوزومو گولدور وئر، سئوینج آزاجیق

 منی کؤکلمه اوسته غم اولار، نه

 
 آغلاییر کولوم یانمیشام، آلیشیب

 آغلاییر گولوم ییم، چیچه سولوخان

 آغلاییر دیلیم آغلاییر، دوداغیم

 منی یوکلمه وئریر، جان دا روحوم

 
 اریدیر تک شام عؤمرومو آجیلار

 کیریدیر دا گاه آغلادیر، گاه حیات

 دیر یئری اکین شوملایان طالعیم

 منی لکلمه ایله درد چکیب صف

 محمداووا یگانه

 دیم گؤرمه

 
 دیر نیاسیۆد اؤز ظالیملارین نیاۆد

 دیم گؤرمه باسا باغرینا مظلوْمو

 اعدامی ائده مئیدانیندا نحاققی

 دیم گؤرمه آسا بویْنوندا ناحاققی
 

 پرده آرادا حیادن قالماییب

 درده شندهۆد تاپیلمیر ده چاره

 یئرده یئدییی مالینی یئتیمین

 دیم گؤرمه قوسا گئرییه قایتاریب

 وورونلار ضربه آرخادان چوخدور نه

 قورانلار حیات اؤزونه حرامدان

 دورانلار زهۆا ایچیب آند یالاندان

 دیم گؤرمه سوسا اؤنونده عدالت

 
 گئتمیر یولوندا دونیا بو یگانه،

 یئتمیر هارایا آنلامیر، دردلینی

 بیتمیر کنمیر،ۆت آلیب، باش حاقسیزلیق

 دیم گؤرمه قیسا عؤمرونو اَیرینین

 

 ممداووا یگانه

 یئرینده یئرینده، قال

 آلچالتسا سنی زیروه

 یئرینده،یئرینده قال

 دا حیان آبیر، گئدر

 یئرینده ، یئرینده چال

 

 لمهۆزۆب یالتاقلانما،

 لمهۆزۆس بۆدؤن سویا

 ازیلمه تاپدالانما،

 یئرینده یئرینده، نال

 

 ائشیت دوی، ازسن، حاققی

 ایت اوْلار نۆستۆا سندن

 ساکیت دور سن دئمه زۆد

 یئرینده یئرینده، لال

 

 دن ساچا سالسین کلوزۆد

 تن گلسین عمل سؤزله

 سن راگ باجارماسان

 یئرینده یئرینده، اؤل

 ممداووا یگانه
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 دونیانین

 اولاردی گؤزل اولماسایدی اگر

 دونیانین قالی غوغاسی، دعواسی،

 بیلک قدرینی زامان، هر قورویاق

 دونیانین خالی، یی چیچه چمنی،

 
 اولسون حؤرمتین بویو عؤمرون چالیش

 اولسون عصمتین آبیرین، آغیلین،

 ولسونا قسمتین توت، یاخشی نبضینی

 دونیانین بالی قایماغی، شکری،

 
 بلی دوغرودور، قوناغیق، گونلوک بئش

 یئلی شهرتین سنی چاشدیرماسین

 گنجعلی عاشیق اول، حاکیم نفسینه

 دونیانین مالی، قالاجاق دونیادا

 بابایئو گنجعلی عاشیق

 

 منم

 یئییرم غم چکیرم، درد

 منم اؤلن حسرتیندن

 چاتانمادیم ووصالینا

 منم ولنگ حالیما بو

 

 اوجاغیمی سؤدورموشم

 بوجاغیمی سیندیرمیشام

 یاناغیمی یاندیریب یاش

 منم سیلن یاشیمی گؤز

 

 سیمی ساری ننده ترپه

 کیمی دلی دولانیرام

 عشقیمی صاف اولان سنه

 منم بؤلن میصراعلارا

 

 دئییلم تن لره خوشبخت

 دئییلم شن گولور اوزوم

 دئییلم من گؤردویون او

 منم بیلن چکیرم نه

 

 یاخام قالیب آیریلیقدا

 باخام بیرده اوزونه کاش

 یوخام صاباح وارام، گون بو

 منم یالان یم، افسانه

 بابایئو گنجعلی عاشیق
 

 لازیم یه نه

 آرخادا آمما یر، اینجی دوستدان دوست

 لازیم؟ یه نه سؤز زارلیۆگ گیلئیلی،

 آغلیغیدیر زۆا اعتیبار ایلقار، زۆد

 ؟ لازیم یه نه گؤز باخماسا دیک زهۆا

 

 چاشانا قصدن ایزینی یوْلونو،

 داشانا آشیب ییب، کرهۆک قایناییب،

 اوزاقلاشانا ندنۆکؤک نسلیندن،

 ؟ لازیم یه نه ساز لازیم، یه نه کامان

 

 سوْنرا بیچندن نیمی لشهۆگ فلک

 سوْنرا ایچندن شربتینی اجل

 سوْنرا کؤچندن نیادانۆد خئییر نه

 ؟ یملاز یه نه گز، آرا، ها آختار، ها

 

 یاخشیدی؟ اسدی، قیریلدی، ییم رهۆا

 یاخشیدی بسدی، سوْیوقلوق قدر بو

 یاخشیدی ایستی نوازیش گنجعلی،

 ؟ لازیم یه نه سئز، بوْیلان، ها قیراقدان

 



68 

 

 Xudafərin 221 (2024)  1402بهمن -221خداآفرین   

 

 گل قاییت

 

 سین شله سنسیزلییین

 گل قاییت چکیرم تک

 ییم اوره شوملانیبدی

 گل قاییت اکیرم غم

 

 چاغلاییر جوشوب دردیم

 باغلاییر یارا سینم

 آغلاییر قان گؤزلریم

 گل قاییت تؤکورم یاش

 

 پیشمیشم قوورولموشام،

 شیشمیشم الیندن درد

 دوشموشم حالدان آرتیق

 گل قاییت چؤکورم دیز

 بابایئو گنجعلی عاشیق

 

 یاشاساق

 

 اوزاق ناغیلدان آلمالی چۆا سوْنو

 اوزاق آغیلدان گونوسو سئوگینین

 قاوزا ماغیلدان حسرتدن، رۆعؤم بیر

 یاشاساق سئویب نیب، اؤیره یی سئومه

 

 یاخین دیلکدن اوموددور، دَیَرلی

 یاخین رکدنکو دایاقدان، آرخادان،

 یاخین اوْرکدن اینسانا کی وار نه

 یاشاساق سئویب نیب، اؤیره یی سئومه

 
 یادیق ایللرده تانیشیق، نلردهگو

 دادیق کنمزۆت قوْووسشا، سئوگیمیز

 آدیق یشبیرلشم دویغو بیر رک،ۆا بیر

 یاشاساق سئویب نیب، اؤیره یی سئومه

 

 نر اؤیره یانماق بیلمزلر سئوگینی

 نر اؤیره آنماق یاناشیب یاشادیب،

 نر اؤیره سانماق قددسۆم آدین عشق

 یاشاساق سئویب نیب، اؤیره یی سئومه

 

 یارانار یاغیب سئوگیدن گؤزللیک

 دارانار سؤنمز ساچلاری شین نهۆگ

 آرانار وئرگی رکلرۆا ائلمانام

 یاشاساق سئویب ، نیب اؤیره یی سئومه

 

 ائلمان.د.ا

 «یوْللارا»

 
 

 

 

 دور اوْلوب ک کؤوره قدََر، یاش ییم رهۆا

 یوْللارا آخیر آیریلیب گؤزلردن

 دور دوْلوب درده تک، بولود شیمشکلی

 یولْلارا چاخیر حسرتین، سنسیزلیک

 
 اوزونون یوْللار گئتدییین، ییر گؤزله

 دوزونون گؤروشینی،داد ساخلاییب

 اولدوزونون دان سایریشان بختینین

 یولْلارا باخیر بوْیلانیب، قوْینوْندان

 
 اودْوندا حسرت اوْلدو، کول سئوینجی

 اوْدوندا محنت اونوتدو، وارلیغین

 اوْدوندا قوربت تک، ائلمان اؤزونو

 یوْللارا یاخیر ائدیر، لۆک یاندیریب
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 ائلمان.د.ا

 «اوْلسون»

 اوْلسون اولفتین منیلن سیردین تله نۆگ بیر

 اوْلسون قیسمتین شنۆد عشقه یاشیل کؤنلومده

 
 شرابین سئوگی سن ایچه رکدنۆا دوْغرو بیر

 اوْلسون حؤرمتین گؤرونن باخیشیندان ائللر

 
 دوغْرول یه ایسته ائوینی کؤنلوم سنه وئردیم

 اوْلسون فورصتین یینه چه گر دیلک عؤمرونده

 
 دیر یین رهۆا قیمت ییهسئوگ سن، بیله وئردیم

 اوْلسون چتین لاپ ری یه ده عزیزلیق کی، قییدین

 
 اوْلدون اوزاق قاپیسیندان خیاللار آسوده

 اوْلسون قیمتین هاچان خیاللاردا آشفته

 
 قالخدین سیندیرماغا سئوگینی اولْان کؤنلومده

 اوْلسون میننتین بیرینه - زدنۆی اوْ ایندی گل

 
 تانیییرلار نهونریند عشقین عاشیقلری،

 اوْلسون صؤحبتین سنین سانما هئچ ده جرگه بو

 
 دیر دئییب دوغْرو ائل اوْرا، منزیل هارا نیّت

 اوْلسون نیتّین گؤزل چاتماقدا منزیله زۆد

 
 اونوتدون عشقی سئچیب، بئیله اؤزون کی افسوس

 اوْلسون عبرتین غزلین، یازمیش بئله ائلمان

 

 ائلمان.د.ا

 داداشی اوروج

 بولود

 تک ملوکؤن منیم یین رهۆا نیندهس

 بولود دولْودور لیب کؤوره ندندیر

 اتک - اتک غم قوجاق، مین ایتیییم

 بولود کوْلودور حسرتین مدهکسوکؤ

 
 بیل شمۆمۆرۆب نیسگیله موْۆاؤز

 بیل شمۆمۆرۆچ چئوریلیب دوزلاغا

 بیل قوروموشام یملوگؤ اورمو یاغ،

 بولود یولْودور قورولوق قوْینومدا

 
 من چیخیم یازا الیمدن، پیشیا گل

 من سیخیم جانا یاشیللیق یاغگینان،

 من ییخیم ،غمی قوْشولوب ائلمانا

 بولود قوْلودور سئوگینین توتدوغو،

 ائلمان.د.ا
 

 می؟ زمانه یا گوناهکاریق بیزمی
 

 قالا و قیل بو بوروین دونیانی

 قالماقالا بو آلیشان توتوب اوْد

 حالا اؤلدویو نۆگ هر اینسانلیغین

 !می؟ اینسانه هر دئمک، اینسان مومکون

 می؟ زمانه یا گوناهکاریق بیزمی

 
 نمی لی غصه گؤزلرین قورومور

 دمی هر عؤمرون سئچدی، عوۆظولم چوخو

 کمی سعادت دونیادا، یاشارکن

 !می؟ دیوانه بیر ظولمه چوخو یوخسا

 ..می زمانه یا گوناهکاریق بیزمی

 دئییر حاقلییام زامان هر حاقسیزلار

 خئییر قالیب مات قارشیسیندا رینش

 یئییر بیرین - بیر رک، دؤنه وحشییه

 عالمی بوتون بورویوب بؤهتان - شر

 ؟ می زمانه یا گوناهکاریق بیزمی

 
 الینه ظالیم کیمی دوشن فورصت
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 فئلینه - فیتنه شیطانلارین اویور

 ائلینه چیخیب نانجیب چوخلاری

 غمی کدری اورکده آختیریر

 ؟ می زمانه یا قگوناهکاری بیزمی

 

 ائلدارلی روسلان

RUSLAN ELDARLI 

 معبدی سئوگی قلبیمین

 
 ۆاؤتر سندن تک یاشلاریم گؤز آخیر

 دیندیر نۆاؤز گل ییر مه سنگی دینیب

 آستاناسیندا میدینۆا سوْن ایتن

 دردیندیر سنین دامجی، هر لنۆتؤک

 
 ناله چکدیکجه ییم رهۆا حسرتدن

 آراسیندایام لیک بیچاره بیلکی

 ایچینده عذاب اضطراب، قدر وب

 یاراسیندایام قلبین بیر سیزلایان

 
 راحاتلیغیم یوْخ دینجلیییم، یوْخ سنسیز

 یاخیر یاندیریب قلبیمی هجرانین

 دردیمه منیم آغلاییر ده گؤیلر

 چاخیر شیمشکلر ستهۆا باشیم سانکی

 
 خوشبختلیییمی دن یئنی قایتار گل،

 ابدی سن اوْل، سیرداشی نۆمۆعؤمر

 قالیب بوْش یئرین ییمده رهۆا آخی

  معبدی سئوگی قلبیمین منیم ای

 من ییرم ایسته

 محبتین صاف آلوْوونا یانیب

 من ییرم ایسته یاشاماق رۆعؤم بیر

 لرین حیس اینجه دوْلو عشقله نگو بو

 من ییرم ایسته داشیماق عطرینی

 
 ازبری دیللر عشقی، مجنون هانی

 غزلی یازیب شاعیرلر نئجه گؤر

 گؤزلین سئون قوربان سیناسئودا

 من ییرم ایسته اوْخشاماق تئلینی

 

 محبت صاف اوْ یاشاییر هارداسا

 حسرت بو دوغْور روحوندان شاعیرین

 حئکایه بیتیر یوْلوندا رۆعؤم هر

 من ییرم ایسته باشلاماق دن یئنی

 
 باشی کی قاتیب قدر اوْ دولت -وار

 آشی زهرلی یه فرهۆس چکیلر

 یادداشی عؤمره طالعه، حیاتا،

 من ییرم ایسته آشیلاماق یئنه

 
 اینتیظار چکمه یوْللاردا بو روسلان،

 وار تمناسی نۆنۆاؤز قلبین هر

 روزگار اسنده بولودلار، دولْاندا

 من ییرم ایسته یاشلاماق موْلوکؤن

 

 پارکی داغلار

 ( جلفا کوهستان پارک) 

 عبادی حیدر

 

 

 

 

 

 

 گلسم  یه گزمه    پارکینا   داغلار او

 جولفا      ایچرم    نفسلرین   سرین

 سویوندان   ایلیق آرازین  اوووج بیر

 جولفا     چکرم  باشیما   گوتوروب

*** 
 گللم      قارینا    داغلارینین   اوجا

 گللم      باغینا   سارالان     پاییزدا

 گللم   بارینا   چیچک   یازیندا  یای

 جولفا   ایچرم  قوخوسون  گوللرین

*** 
 سنین    آرازین  بورولور  قیوریلیر

 سنین   آرازین  دورولور  نیب لیلله

 سنین    نیازین     یوخ   یابانجیلارا

 جولفا  چکرم  اؤزوم  وارسا دردین

*** 
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 من   آزارینا  آنلیق  بیر   دؤزمرم

 من   بازارینا  عشقینین   دونموشم

 من  مازارینا  شهیدلر  ایگیت اوچ

 جولفا  بوکرم  وبوینوم  اییب باش

*** 
 بیچیلسین  کوکدن یوللاری آیرلیق

 چکیلسین   بیرده  شکلیمیز  اله ال

 ایچیلسین  بوردا شربتی ووصالین

 جولفا کئچرم جانیمدان  آم- باریش

 

 ایبراهیم

.    

  لواوغ خلیل جوشقون

 

 
  :ایبراهیم 

  تورپاقلاریمیز، دیردهلینا ندوشم-

  بولاقلاریمیز، آغلاییر، قان هله

  چاغلاریمیز، خوش قاییدار دؤیوشله

  .گؤروشریک بیز، یک،گؤروشر آنا،

   
  گلدیم، دهکندین گونیئنی دونیایا

  کندیم، گؤزل او عزیزدی، چوخ منه

  زندیم، آلداتماز گلجییک، قالیب

  .گؤروشریک بیز، گؤروشریک، آنا،

   
  ایله، چؤریی وطن مبؤیوموشه

  ایله، امیی آنامین آتامین،

  ایله، کمکی اللهین بؤیوک او

  .گؤروشریک بیز، گؤروشریک، آنا،

   
  ائیلدیک، آزاد! فضولی ،!زنگیلان

  ائیلدیک، برباد قوشونون نیندوشمه

  ائیلدیک، شاد بیز اوریی قدر نه

  .گؤروشریک بیز، گؤروشریک، آنا،

   

ADNSU-بیلیک، قازاندیم اوخودوم، دا  

  تیک، یارات، ایشله،-معناسی حیاتین

  دیک، توت باشینی اولسام، شهید اگر

  .گؤروشریک بیز، روشریک،گؤ آنا،

   
  یاغیردی، آلوو قوجاق-قوجاق دنگؤی

  آغیردی، یامان یارالاریم آنا،

  چاغیردی، منی اللهیم بودور، باخ

  .گؤروشریک بیز، گؤروشریک، آنا،

   
  م،ییلنمیشه قاراباغا دوغما

  م،شؤللنمیشه نوروتک گونشین

  م،سپلنمیشه یوردوما شفقتک

  .گؤروشریک یز،ب گؤروشریک، آنا،

 
 

ایشیقلاری شهرین  

Şeherin işıqları 
 برگردان :

دکتر حسین شرقی   

 
 تئاتردان دو،بیزسؤن  ایشیقلار دهیئرین شیرین ان تاماشانین

 باشینا بیری او کؤرپونون توتوب اله-ایدی،ال آخشام داچیخان

 قویولموش هیکلی شاعرینین بؤیوک ان دونیانین کئچدیک،

 بالاجا چئورلنمیش ایله کوللاری یاشیله میشگلدیک،ه یئره

 کیمی اوزو دونیانین قوپموش،رنگی تاختالاری  مئیدانچادا

 اللریمیزله.ایدی وار سکامیا کؤهنه اوچ-ایکی بوزارمیش

دیق ایلش یاناشی ییبتمیزله قارینی بیرینین سکامیالاردان

 ایشیقلاری  سولغون ماشینلارین نکئچه لردنکوچهقارانلیق 

 عکس دادیوارلارین تئاترین  داکیباشین بیری او رپونونکؤ

  .اولونوردو

 دانبون حیاتیمیزدا.ائدیردیک یسسح خوشبخت چوخ اؤزوموزو

 واخت ده،هئچ دی،بلکهاولمامیش گون بیر گؤزل

 گؤروردوم آیدین قدر او  اونو من دالیققاران بو.دیاولمایاجاق

 اوزونه اونون ییبا کیمی فانار دهعلیم گونشی کی،سانکی

 .باخیردیم

 آیا بدرلنمیش اریییب دایاناقلارین ساچان آلوو لریدنه قار ایری

 کی،تکجه گلیردی ائله منه.سوزولوردو آشاغی سیچنه نیهبنزه

 ایله روحو اوریی،جانی، دئییل،بوتون گؤزو-اوزو
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 قویان یرانح منی دادانیشان پیچیلتییلا.گولومسییردی

 لیققاران ان.دیدؤورلمیش تبسسوملر یرلسح دوداقلارینی

-دن ساچلاری قارا قویان دهگئری ایلی ایشیق مین  نیگئجه

 سوزولوب هردن.دییاپیشمیش یاناقلارینا،بوینونا نم اولوب دن

 نگؤرونه دولو همیشه و ایری،معنالی آپاران اوزاقلارا منی

 دناؤنون گؤزومون کی،سانکی بیلیردیم ائله داباخان گؤزلرینه

  ایسه کؤرپو.آسیلیب تابلوسو سامینینرس رئنئسساس ساهانسی

  تئاتری سونموش ایشیغی دهگؤزون بیری بیزی،او دهگؤزون بو

  .بنزییردی ترزییه ساخلایان

  ...دا اولسا لیققاران-

 ده اورییمیز بیزیم-کسدیم، سؤزونو-کی؟ دئییرسن ائله نیه-

 ایشیق دابوی اوجو اینه او ده،اما دیر،بئینیمیزیئرده لیققاران

 لردوشونجه و دویغولار گؤزل نئجه دهسلطنت نیهدوشمه

  .یارانیر

 یاخشی شئی کی،هر یاریمچیق دییرلیدا،ماراق هه،دوغرودان-

  .دوسؤن ایشیق واخت بو اولاجاق،ائله

  .دوسؤن گؤره بونا ده آخی،بلکه بیلمز اولا یاخشی شئی هر-

  آخی؟ نسهبئله نیه سن-

  دور،گولوم؟سویوق یامان نه اللرین.منه وئر م؟اللرینییهنئجه-

  :دیسهگولوم 

 دهگؤروش هه،اونونلا ..میصراعلاری کسمنلینین رتنوص-

  .ایدی لیماراق شئیر دئدیین

  دیرشاعری نلرینسئوه رتدیر،نوصاول،گولوم،ائل ساغ-

  :دیسؤیکه چینیمه کیمی یوکو آغیر ان دونیانین باشینی

  کی؟ ندیر فرقی سئویلمیین سئومکله-

 سئیر یاغیشی دایانیب دهاؤنون پنجره دااوتاق ایستی سئویلمک

  .دیرمکائل

  سئومک؟ بس-

 دایانان دهاؤنون پنجره دایانیب داآلتین یاغیشین او سئومک-

 اوچون باشی هامینین کسئوم.ردیباخماق آداما

 دوغان دهداخیلین سئومک،کورون دئییل،ایستعداددیر

  .. بئتهووئنین. دیرگونش

 ائله-دی،ائل داوام اؤتوروب کؤکس دندرین-دیر،بیدیم،بس-

 توتوب دناللریم.اولاق دهبیرلیک کی،همیشه ایستییرم

 ساچلارین ده بیر.سندئیه یرلرشع باخا-باخا ایچینه گؤزلریمین

  .اولسون بئله همیشه

  نئجه؟-

 سونرا دو،تاماشادانوشیادیماد آها،یاخشی.گور،دالغالی-  

  .دئدی نسه سنه بیل ائله رئژیسسور

  ن؟بیلرسه اوینایا رولونو رومئو کی،سن دئدی-

  :کیمی اوشاق جکسئوین

  .گؤرورلر دارولون  رومئو لی،سنیدوغرودان؟دئمه-

 جولیئتتانین منی سن گؤرردیلر،اگر ده کیمی  رومئو  منی-

  ..گؤسیدین ایله گؤزو

 کیمی دانیشان گلجییمیزدن م،منوئرمیشه فیکیر.دئمه..کینایه-

  .قایدیرسان کئچمیشه باغلاییرسان،یئنه ایزی-یولو سن

 کی،هئچ وئر سؤز.دنایتیرمک سنی قورخموشام همیشه

  .نبیلمزسه قالا آیری دنمن واخت واخت،هئچ

  .مبیلمره قالا سیزدا،سن سامقال آیری دنکی،سن وئریرم سؤز-

 . ..دلی.آنلادیم.نه؟هه.باخ سؤزه-

 دننظامیسن.پروفسورگلیر،دئیه خوشون دنسؤزون دلی-

 حرفلرله بؤیوک دفترینه یرهاضموح سؤزونو «دلی» دادانیشان

 و آتا یلینینل گلیر، خوشونا هامنین سؤزو «دلی«.یازیردین

  .باشقا دانآناسین

 و علی» قایتاردیغین کیتابخانایا حتی دفعه نکئچه باخ-

  .دیچیخ ساچیم منیم دهایچین نینکیتابی«نینو

  دیر؟کیمین کی،ساچ  بیلیرلر نه دانیشیرسان؟اونلار نه-

  .سانیازمی شئیر یهصحیفه قویدوغون جکلر،ساچیبیله نه-

  .گولدوک باخیب بیریمیزه-بیری ده ایکیمیز

 تانیش دهسینگئجه بوراخیلیش دیلبر موشفیقله دئییرلر-

 اوزونه موشفیقین داآتان یهگئری ساچینی اولوبلار،دیلبر

 شاهمار قیزینین لیگنجه اووسونلاییب قلبینی داغیلیب،شاعرین

  می؟سئویرسن چوخ میساچی منیم ده سن. ساچلاری

  :یازمیشدیم سنه دهگئدن پراکتیکایا دهمکتب لیسای 6..نه بس-

  آغلاییر، اورییمه،نئجه سانباخ

  .آغلاییر ائدیر،گئجه ناله گوندوز

  آغلاییر، کوچه دهندوشه لینتئ بیر

  ...گلمه مکتبه ساچلارینی  تؤکوب

  ...دیربولاغیم ایلهام منیم ساچلارین سنین

 دهچیچک بیر هئچ اتری سؤیکدیم،او ساچلارینا بورنومو

 لی،قارنفس قالین،گولاب ساچان قوخوسو گؤرممیشدیم،جننت

 بیر   دهگؤزلریم تئلی  هر ساچلارینین یویولموش داسویون

   .جانلانیردی کیمی سطر

 دهسینیرهموحاض ادبیاتی دونیا  گونو ایکینجی نینهفته بو

  :دیقالدیرمیش آیاغا بیزی عالیم تنقیدچی

  آسمیرسان؟ قولاق منه شاعر،نیه-

  .دئدیم-اولماز، داها باغیشلایین،بیر-

  :دیچکمه ال

  :اوخویون یازدیغینیزی ده ایکینیز-

 حکایه بیر اوزونتولو دهایچین ؤزلرینینگ عزیزیم،سنین: من-

  .یازیلیب

  .دیراوخویانین نیحکایه  او گؤزلر بو: قیز

  . سسلری دی،آلقیشسیلین غضب کیدهاوزون معلمین

  .بیلمیردی دایانماق قار
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  .ایچری سال آچدیم،اللرینی یاخاسینی پالتومون

  .ماوشومور-

  ...یاخشی،اوتانما-

 دانباغین خان هفته نکئچن،دئمیشکه سورپروف-

 دانقاباغین ائوینین )جانبازان( دا؟وئتئرانلارگلیردیک،یادین

  .گؤردو بیزی معلم نائد تدریس ادبیاتینی روس دهنکئچه

  .دایادیم.هه-

  دئدی؟ نه دقیق؟یاخشی-

  موسان؟توت نیه دنلینا قیزین ائیبجر بو کی،سن دئدی-

  .کی گولدوم پیس لمادی،ائلهاو لیآسی دناؤزوم دهندئیه بونو

  نه؟-

  .دیلهسپه باشیما ایله اووجو قاری

 قیز گؤزل کیمی کی،سنین دئدی ،یاخشی،اولمایاخ  نیهکوسه-

 دئه  ن؟یاخشی،کوسمه،هلهگیرمیس نیه قولونا اوغلانین قارا بو

  م؟گؤرونوره قارا گؤزونه ده گؤروم،سنین

  :میصراعلاری شاعرین قوجا دودوش یادیما.بئله هه،باخ-

  گؤرمییر،  ماوی عالمی گؤز ماوی

  .قارا گؤز آلا،قارا ده گؤز آلا

  دئییل، ده،بو،اؤلوم ماؤلس گون بیر من

  .سوالارا بو دیراولماغیم تسلیم

  .آخیردا ساناولاجاق شاعر ده سن.دیرگؤزل نه-

 سئویرم،چونکی چوخ داها دنکس هر یرلرینیشع سنین من-

 نئجه یرهنذ یازدیغین موشفیقه.نسهائتمی  حصر منه اونلاری

  ایدی؟

  .یردیرشع اوزون-

  ...دئییرم ا اونو وار یئری گؤزلدیین منی داواغزال-

 فیلمه بو و سوزور منی باخیشلارلا  دولو تحیر.اوخودوم شئیری

 حظ کیمی یاشاییرمیش سئوه-دویا،سئوه-دویا گونو نیهبنزه

  .آلیردی

 یولونو اونون سرتلهح دایانیب ادواغزال بازار  نکئچه

  .گؤزلییردیم

 باغ او یئنه« یازدیغیم  اویاراق یرهنظ موشفیقه 

  :دییاران بئله دا پارچاسی بیر یرینینشع«دیاولای

  !دیاولای باغ او یئنه

  ن،ستله گؤروشونه بوینوبوکوک داباغزال

  ن،سهتله گلیشینه

  لان،اوغ گلن کنددن او دیدایانای اوغلان بیر

  اوغلان ناؤل سنینچون

 سن دادانیشان دنجکگله نیه سوروشوم،بیز سؤز بیر دنسن-  

  دییشیرسن؟ ونومؤوض

 دانیشیرسان،بیلیرسن بئله  بیله-بیله. آخی دییشمییم نئجه-

  ..کی

 دهسینقصبه کؤچکونلر مجبوری کی،سیز هه،بیلیرم-

 هر یآخ بیلیرم،من یوخ،بونلاری یاشاییرسینیز،ائوینیز

  .راضییام یهچکمه اذیتی-عذاب هر اولان شئیه،سنینله

 ائولر دهقصبه کی،بیزیم میبیلیرسن یاخشی،سن-

 دهنائد یاشاییریق،توی داواقون بالاجا بیر اؤزوموز دیر،بیزچادیردان

 دونیایا اؤولاد داکؤچورورلر،واقون چادیرا چادیردان گلینی

  .شاقلاریاو او گؤزلییر حیات گلیر،بؤیویور،چتین

 او بیلریک،من اولا خوشبخت دا اوردا بیلدیم،اولسون،بیز-

  .راضییام اولماغا سرنیشینی دیاب واقونون

 کونجونه واقون بیر گؤزللیینی سیغمایان دونیایا بو سنین-

  .آخی بیلمیرم دیراسیغیش

 سنین  دهایچین واقونون او بیز داآچیلان یوللار قاراباغا-

 نئجه ن،منگئدریک بیلرس لاچینیما  منیم دا کلبجرینه،سونرا

 باش آدینین سنین آدلارینی قورموشام،اؤولادلاریمیزین خیاللار

  ...حرفلرینه

 یاغان لیکخوشبخ و لیقراضی گؤزلرینی باخیشلارلا جاقاوتان

 یوخ کیم هئچ باشقا ایکیمیزدن دونیادا بو ید زیلله اوزومه

  .ایدی

 دی،بوتونیان ریایشیقلا شهرین سونرا سؤزلردن بو

  .اولدو قرق ایشیغا یئر لر،یوللاررمیدانلار،کوچه

 کیمی دی،اوشاققالخ آیاغا جلدلیکله بیر اولمادیغی  واخت هئچ

  .دودوش-هوپپانیب

 دا گؤردون؟ایشیق.اولاجاق یاخشی شئی هر.دییان ایشیقدا-

  .دییان

 قاچا-قاچا ایله سئویندیی کیمی اوشاق قوجاقلایب بوینومو

  .اولدو بیر یگئتدی

  ...ایسه ییمیزیندی،طالعیانمیش ایشیقلاری شهرین

 سئوینه-سئوینه  طرف سینهکوچه صابیر قالدیغی کیرایه

  ...یاغیردی قار ایزلرینه آیاق قیزین نیویوره

  :پرولوق                       

  :دوگؤرون داقاپیسین پادگانین یولداشیم عسگر لیسومقاییت

  گلیرسن؟-

  .گلیرم یازیب سینیجمله سون مینایهحک-

 بیر داسین،سونراتاماملایارسان،کلبجرده،لاچینیازما،قال اونو-

 !ساخلا یئر  یازماغا جمله

 .برده.نوامبر.2006
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 ی،سن سئودیم

 !یمیزداگونو باغ باهار

 لار گولدولر،آغاج

 یلر،وئرد سنه ینیآغ دونلار چیچکلر

 گونوموز، آغاردی

 بختور اولدوق.

 یسقانچیلارق قیسقاندیلار،

 دولدو دونوز قارا لره­مئشه

 قوشلار اوچدولار،

 یدیلارقارغ یباغلار یاشیل یزیمب قارقالار

 یندا،بوداغ نین­یآغاج بادام

 !یقالد یرچینکؤ قوشا

 .یندهاللر یدونلار آغ

 !ینآغلاد سن

 یقان دامد ینمهس منیم

 یمادی،تان یزیب کیمسه

 یمینک یرچینلرکؤ یانلیز بیز

 .یقالد ینیمیزدهچ بوینوموز

 یک،گلد یانلیز

 سن ـ من ایکیمیز،

 یراقگؤزوندن ا نین­گئجه

 یمیزیآرزولار یبیندهد نین­یآغاج بادام

 یکاکد

 ین،آغلاد سن

 یندئد_سن؟اولاجاق گؤره نه

 یقان دامد ییمه­اوره منیم

 یک،اله وئرد-ال

 یمیزگونلر آغ بیزیم

 یمیزگونلر بختور

 یچینده،ا ینباغچان جکلر­ره­گؤیه

 .سیز­من سیز،­سن

 جکلر­گئده باغدان دن،­قارقالار مئشه

 قارا دونوزلاردا.

 گول آچاجاق ده­ینهگ یآغاج بادام

 ینداقانادلار یرچینجوت کؤ بیر

 یازاجاق یمیزیآد بیزیم

 ده آنام سنه ـ منه گینه

 یاجاقدون توخو آغ

 باهار گونو یمیزداباغ یآغاج ادامب

 .یلاشاجاقپا لرینیچیچک

 ینداندار آغاج «ینداساعات قاباغ» بیریسی

 یلاجاقآچ

 آچاجاق! یزیلاربمقول باغلی

 یزاراجاقق یرـ ب یرب لاریمیز­بارماق

 :یراجاقباغ یریسیب ینداباش «امامیه»

 اولسون،! …قورخوروق یزب -

 یمیزقورخولار یدوشسک هام یولا

 .جک­تهیب

 باهار گونو ی،سن سئویرم

 گونو. یشگونو، ق پاییز

 

 آذر21

 قالان گوندن یباغل دیلیم

 !ینسن گلد نه

 .یممن گئتد نه

 یاغدی یاغیش

 یگلد سویوق

 گولدو پاییز

 .یاغدی خزل

 گولوستاندا گول اوستونده

 .یقالد یگول قونچال یاشیل

 !یقار گلد یرب ینمیشس قولو

 یاندی، گولوستان

 .ییاغد کول

 آللاه یدیقارغ یمک منی

 !یقارا گلد یمباختد بئله

 اؤزم،

 حسرت یوردوما اؤز

 منه،

 .یدیدگد یارا گیزلین

 هئش واخت یمسورماد دانآنام

 اولدو؟ یاساقهاردان  دیلیم

 اؤزم گوردوم،

 یزلین،گ آنا

 قوردون. یلایلارلا منه

 ی،وارد بیری

 .یوخدو بیری

 یآغ د بیری

 قارا. بیری

 مکتب ییاهام آچیلدی

 بالا –بالا  یائو بیتیک

 یتابلاریمک یانیق منیم

 .پارا –پارا  آچیلمامیش

 

 «21 آذرآیین»

 گونش دؤنور؟     

 یوخ،     

 یئر دؤنور.      

 گون        یرب دهیلدؤنورم ا من

 سنله گؤروشورم. گلیب

        یکاش دؤنوشلر اولایدی

      یمساخلایاید یمیک داغلار

        ییبگل ینس دهیلا یرب او

 .یمقوینوما، من سالاید اؤز

        یمن یسگیلبو ن یاندیریر

        یندیا یزوارام سنس نئجه

        یمدادادسان داماغ یرب سن

      یر،دادلان گاه

 گاه پوزولور.   

    ی،قانل رکۆا

    ی،قانل آغاج

    ی،قانل کوچه

 یانا    -یانا یرامباخ من

 ا        باخ -سوزولورم باخا

      یچیمده،ا اؤز

 قورخا        -قورخا

 یولچولاردان سوروشورام

 !    یوخدوربیلن

        بیلنمیرم،

 یندانبوداغ ینآغاج هانسی

 گنج اوغول        آی

 بوینون،      سنین

        آسیلمیشدی؟

 آغاجلاردان        یماَل آت قوی

      یزلین،گ - گیزلین

        یمگول در بیر

 حتمن، بو گوللرده    واردی

    ین،عطر سنین

      ین،داد سنین

 سئل تک،    واردی

 ینقان آخان

 ده.گول یانان یاناقلاری

 دؤنمویوبدور      ییببات گونش

 لردن سؤنمویوبدور       اوفوق

 اوغول اؤلمویوبدور        ایگید

 . یرهله آخ یمقان واردی



75 

 

Xudafərin 221 (2024)  1402بهمن  -221خداآفرین   

 

 

 

 


